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« آقبهذا الخدیت ۹ مدهنون» 


«آیا میدانید به ما دستور دادهاند که هرگاه فتنهها مانند پارههایی از شب 
تاریک , به شما روی آورد, به قرآن یناه بترید. 


چیدن و تنظیم انواع قرصهاست؟ ! 


آیا میدانید مثال ما مثال مهمانی است که به جای گوش دادن به سخن 
صاحب خانه, به نفش و نگار در و پنجره توجه میکند؟ ! 


آیا میدانید توجه به کتاب مخلوق بیش از کتاب خالق است؟! 

آیا میدانید به آیه «حْذ الکتاب بقوّه» عمل نکردهایم؟! 

آپا میدانید عظمت ماه رمضان به روزه نیست., بلکه به نزول قرآن است ا! 
سروران گرامی: 

باید همه بپا خیزیم و برای خدا و شادی دلٍ رسول خدا صلی الله علیه و آله 
وسلم و چشیدن مزه قرآن و چشاندن آن مزه به دیگران, نهضتی ایجاد 
عسای راو کسوها زاس مورا سا کم 


برای بهبود وضع اقتصادی باید به سراغ قرآن برویم. زیرا میفرماید: اک 
فردم کناب اتفاتی. را بیادارند, برکات از آسمان و زمین تران: فینارد: 


نسخه زندگی مسلمانان در بلاد کفر را باید در داستان اصحاب کهف 


نسخه تعطیلات چندماهه تابستان را میتوان در آیه «لاپلاف 
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قریش» جستجو کنیم. 


نسخه ساخت و ساز محکم و چند قرنی را باید در سد ذوالقرنین جستجو 
فا باید فران را کنات علم بذانيم,ته فقظ کتاب تب ک و مقدس. 

به دلیل آیه «آیات للسائلین» باید پاسخ سوالات خود را از قرآن دریافت 
به دلیل آیه «لونها تسد الناظرین» میفهمیم که انواع رنگها در روحیهها 


به دلیل سفارش به تدبر در طول تاریخ. ميفهمیم نباید به تفسیرهای موجود 
قناعت کنیم, بلکه باید ضمن مطالعه انها, خودمان نیز برای مشکلات فردی 


بخشهایی از نامه حجت الاسلام قرائتی 0 ماه رمضان1393 


۷ و رت ۵۰ دک تهیه شده و 0 مجموعه ده جلدی 
«تفسیر نور>» ۳ الاسلام و المسلمین قرائتی استخراج و دراختیار 
امید آنکه با ارائه این مجموعه توانسته باشیم در جهت مهجوریتزدائی از 
فرای و ارفا قرف فرانن عامعم اسلامی در ال «اقتصاد و فرهی. ۱ 
عزم ملی و مدیریت جهادی» گامی هرچند کوتاه برداشته باشیم. 
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خداباوری 
باور به وجود خدا 


با نا تایه اکوا یقعت الله عَلیکْ قل من عالي یر لله یرَرْفْکَمْ من 
السّماء و الأرَض لا الع الا هو قأنّی توْقَکون (1) 


ای مردم ! نعمت هایی را که خداوند به شما عطا کرده یاد کنید, آیا جز 
خداوند, آفریدگاری است که از آسمان و زمین به شما روزی دهد؟ جز او 
معبودی نیست. پس چگونه از حق/ به سوی باطل باز گردانده می شوید. 


پیام ها: 
1- همه را به انديشه در نعمت های الهی دعوت کنیم. «یا شا التّاسُ» 


ع‌ِ 
2- بهترین راه شناخت خداوند, توجّه به نعمت های اوست. «ادْکرُوا نت 
الله» 


3- سوال, کلید بیدار کردن و هشدار دادن است. هل من خالق ۳ 


4- هم آغاز و پیدایش هستی از اوست و هم بقأ و تداوم آن. «خالق- 


بورْفکم» 
5- رازق اویست, ولی از طریق اسباب طبیعی رزق می دهد. «یرَرقکم من 
السماء و الارْض» 


۳ ی ۳ ت- ی م8 
6- قبل از هشدار, توبیخ معنا ندارد. هل من خالق قانّی تُوْقکون 
۳ مگ را 

7- هر راهی عیر توحید, بی راهه است. «قانی توْفَکون» 


8- مبادا رزق خدا| را بخوریم و به غیر او رو کنیم. «یوژفکم... قانی 


و و مس 


نو ن »* 


9- فطرت «انسان خداگر است. عوامل بیرونی, اسباب انحراف او می 
شود. «ثوّقَکونَ» 
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1- (فاطر, 3) 


باور به علم آگاهی خدا بر اعمال 


و لقدٌ حلَفْتا الانسان و تم ما تووسن به تشه و تن ۱ ب الب 
الورید یشان عن لین و عن الشمال قَهید . ما لفط 


قوّل الا لدب رقیب عتیذ (ق, 16 _ 18( 


و همانا ما انسان را آفریده ایم و هرچه را که نفسش او را وسوسه می 


کند, می دانیم و ما از شریان و رگ گردن به او نزدیک تریم (و بر او 
مسلطیم). (یاد کن) آنگاه که دو فرشته (ملازم انسان) از راست و چپ. 
ارات ی ال ایا ی کی سا او 


تن به بان نمی آ ورگ مکر انکه ذر کنارشن. (فرشته ای) نگهبان حاضر و 


آماده (ثبت) است. 
نکته ها: 


«وسوسه» در لغت به معنای صدای آهسته و در اصطلاح, کنایه از افکار 
ناپسندی است که بر فکر و دل انسان می گذرد. 


«ورید» از ريشه «ورود» به معنای رفتن به سراغ آب است. به شاهرگ که 
شاهراه گردش خون میان قلب و اعضای بدن است, «ورید» گفته اند. 


تعبیر «قعید» کنایه از آن است که دو فرشته همواره با انسانند و در کمین 
او نشسته اند, نه انکه دو فرشته در سمت را ست و چپ انسان نشسته 
باشند. 


نم 0 
«رقیب» به معنای مراقب و ناظر, «عَتَید» یعنی اماده به خدمت, «سکرّهة» 
حالتی که هوش و عقل از انسان زایل شود و «تحیذُ» عدول و فرار کردن 


است. 


وحشت و اضطراب انسان در هنگام مرگ به قدری است که قرآن از آن به 
«سکره الموت» تعبیر نموده است.؛ چنانکه در قيامت نیز» هول دادگاه الهی, 
اتسان را دجار خنان خالتین: خی شازد که نه تغنیر فران: «ترق. الناسن 
شکاری» مردم را همچون افراد مست. عقل پریده و بی اراده می بینی. 


در میان اعضای بدن. زیر نظر بودن زبان بیان شد. شاید چون عمل زبان, 
از همه ی اعضا بیشتر, اسان تر. عمومی تر. عمیق تر, دائمی تر و پر حادثه 


ص: 


12 


برای ارشاد منحرفان, این آیات وجدان و عقل مردم را مخاطب قرار داده 
که مگر ما و آفرشسشن او عاکه نوم غا ای افرتسن دوه بازمانیم. 


9 جمله ی «تکن فرب یه من حبّلِ الوَرِیدٍ». اين آیه است: 
تین الَمَرء و 9 خداه ند میان انسان و قلب او حایل می شود. 


«أَنّ اللة 
سرچشمه ی وسوسه, سه چیز است: 

الف) نفس و خواهش های نفسانی. «تَوَسوسْ به تَفَسْة» 

ب) شیطان. «فَوَسوس لَهُمَا السَبّطانُ» 


ج‌( بعضی انسان ها و جنیان. «الّذی یوَسْوس قفی صْدور التاس من الجتّه و 
الّاس» 


علم خداوند به امور ما به دو علت است: 


الف) آفریدگار ماست و ی مخلوق خود را می شناسد: «و لقَة حَلَفتا 
الائسان و تَْلَمْ ما ثُوسَوسن به تَفْسْة» 


ب) بر ما احاطه دارد. «تعلمْ ... و تک أفَْْ یه ین حبّل الورید» 
لذا علم خدا دقیق, گسترده و بی واسطه است. 

ريشه ی شک در معاد دو چیز است: 

الف) خدا از کجا می داند هر کس چه کرده و ذزات او در کجاست؟ 
ب) از کجا می تواند دوباره بیافریند؟ 

این 11 به هر دو جواب می دهد. 

او می تواند. چون قبلاٌ انسان را آفریده است. «و لقَدٌ حَلَفتا الرْسان» 


او 9 داند, چون وسوسه های نادیدنی را هم می داند. «تَعَلَمٌ ما تَوَسَوس 
به رز سرت »> 


حضور در قیامت. هشداری بزرگ و زمینه ساز تقوای الهی است. 


توجّه به تعدد ناظران و شاهدان, در نحوه ی عملکرد انسان مور است و 
هر چه شاهد و ناظر پیشتر باشد, انگیزه برای کار نیک و دوری از گناه 
بیشتر می شود. «عن التحتی ‏ .. َن الشمال .. . قیب عنید» 


پیام ها: 
1- اگر می خواهید عقیده ای سالم داشته باشید باید وسوسه ها را از 


ص: 13 


خود دور کرده و نفس خود را اصلاح کنید. (انکار قیامت (در آیه قبل) به 
ی 
وَسَوس به تَفسَة» 


2- علم و.احاطه ی خداوند به بشر, در طول حیات اوست. «تَحن تن آَفْرن الیْه 
‌ طو یل آلوریده 


3- با اين که خداوند متعال, خود شاهد بر اعمال و افکار انسان است, اشّا 
تشکیلات الهی حساب و کتاب دارد و فرشتگانی دائماً مشغفول تبت اعمال 
۱ هستند. «ذ شاف | لفتلقیان» 


4- میان فرشتگان, تقسیم کار وجود دارد. (بر اساس روایات؛ فرشته یمین 
کارهای خیر رارمی نویسد و فرشته شمال, کارهای بد و شر را. (1)) 
«العتلیان عّن یمین و عن الشمال قعید» 


5- انسان, نه فقط در برابر کردار, بلکه در برا؛ بر گفتار خود مسئول است و 
مورد محاسبه قراز خی کیرد «ما بلفظ من قَوّل» 


6- نظارتی دارای اعتبار و ارزش است, که همه چیز را : به طور کامل زیر 
نظر داشته باشد. «عَن الیّمین . .. عن الشمال .. . رقیت غتید» 


باور به رحمت و مهرورزی خدا 


و ٍذا جاعک الذین وین بآیاتنا قَفْل سَلامٌ علَیِکمْ کتب ریک علي تفه 
آلرقه آهقه عمل مکم-شوء تکاله بر بات فن عووع اطع مات ور 
رجید (انعام, 54) 


و هرگاه کسانی که به آیات ما ایمان دارند نزد تو انا پس یک سلام بر 
شما ! پروردگارتان بر خودش رحجمت را مقژر کرده است که هر کس از 
شما از روی نادانی کار بدی انجام دهد و پس از ان توبه کند و خود را 
اصلاح نماید, پس قطعا خداوند, امرزنده و مهربان است. 

نکته ها: 

در شأن نزول آیه ای است, جمعی گنهکار, خدمت پیامبر اکرم ضنالی: الله 


علیه و آله وسلم آمده و گفتند: ما خلاف های زیادی کرده ایم. حضرت 
ساکت شد. این آیه نازل شد. 


در قرآن خداوند دو جا رحمت را بر خود لازم کرده است: 
یکی برای دلگرم کردن موّمنان در دنیا: «کتَبِ ربُکم علی تَفْسه 
ص: 14 


1 نی تفن تفای 


الرَحَمَة» 
و دیگری در آخرت: «کتب علی تفسه الاَحْمَة لیجمعکم»(1) 


در حدیثی امام صادق علیه السلام فرمود: مراد از «جهاله» جهل به زشتی 
باطن گناه است که شامل همه گناهکاران می شود. 


پیام ها: 


1- زیارت پیامبر. راه دریافت لطف خداست. «جاءک... قَقَل سلام علَیکم 
ِِ البته ایمان زاثر پیامبر. از شرایط دریافت لطف است. «الذین 
یوَمتّون بآیاتنا» 


2- رابطه رهبر و مردم, بر پایه انس و محبت ست. «|ذا جاعک.. ۰ قفَل 
سلام...» 


3- بهترین عبارت تحیّت, «سلام علیکم» است. «قَقّل سَلامٌ عََیْمْ» 


4- تحقیر شدن مومنان را جبران کنید. (در برابر تحقیرشدن مومنان (در آیه 
قبل) خداوند به پیامبرش دستور میدهد به مقمنان سلام کند (( «قَفَل سلام 
عَلَیْکم» 


3 «سلام», شعار اسلام ۱ ست و بزرگ و کوچک ندارد. «قَفْل سلام عَلَیْکَم» 


6- مربی ومبلّغ, باید با برخوردی محبت آمیز با مردم, به آنان شخصیّت 


دهد. «سلام عََبْکَم» 


7- اگر گناه از روی لجاجت و استکبار نباشد, توبه قابل پذیرش است. «من 
عمل مِنَکم شوءا بجهالو» 


8- خداوند, رهمت را بر خویش واجب کرده * «کتّب.. ِ ولی شرط دریافت 
آن, ایمان «عَمل ملک ۵ گذرخواهی. و توبه است..«2 تات.5 اصاخه 


9- توبه, تنها یک لفظ نیست. تصمیم و اصلاح هم می خواهد. «تاب و5 
اصلح» 


0 عفقو آلهی همرام با رجفت. استن.<«عموو تخیم» ( کناهعار نباند مانوش 
شود) 


باور به انتقام خدا از ظالمان 
قلا تسب اللعه مجلفت وغده تساه ان اللة عزیز ذُو انتقام 


ص: 15 


1- انعام, 12 


مپندارید که خداوند وعده ای را که به پیامبرانش داده است تخلف می کند, 


نکته ها: 

انتقام گرفتن یردان ِِ با کینه و تشفی دل است. ولی انتقام الهی بر 
اساس عندل. ۵ حکمت و تادیب است. 

پیام ها: 

1- باید در لحظه های خطر ولفزش. هشدارهای لازم داده شود. «فلا 
تحسبت» 


سا لب 


2- تخیر در امدادهای الهی, سبب تردید شما نشود. «فلا تحسبنَ» 
3- گرچه انسان عقل و فطرت دارد و مشورت هم می کند. اما اگر وحی 


لب 


نباشد در فهم و برداشت گرفتار انحراف می شود. «قلا تحسبنَ» 


و ی وی ی اس 
: حعکمت | ست نه از روی غفلت و نج تخلف از وعده ها «فلا تحسبت سسث اللح مُخلفت 
وعدو» 


س‌ ۳۳ 
5- خدایی که قدرت دارد چرا تخلف کند؟ «اٍنّ اللة عزیژ ذُو انتقام» 


باور به قدرت خدا و توکل بر او 


ساره 7 1 ۳ ۳ لب 
و من یتَوکل عَلی الله قَهَو حسْبْهُ ان اللة بالغ آقره قَدٌ جعَلّ اللهْ لکل 


شور ِ قذُرا| 
(1) 


و هر کس بر خدا توکل کند, او برایش کافی است. همان خداوند کار خود 
را محقق می سازد. همانا خداوند برای هر چیز اندازه ای قرار داده است. 
پیام ها: 


من و 9 
[- برای تافرژ ند کی امروز, تقوا: «و من یلق اللة ۰ 
آینده, توکل لازم است. «و مَر یِتوکل عَلی الله قَهْو شید 


2 بدون لطف خداوند, هیچ عامل دیگری کارآمد و کافی نیست. «فَهْوَ 
۳ سبة» 


3- در اراده و خواست تمام افراد و حکومت ها.؛ احتمال شکست و 
تاکارامدی و بن. بست وخود دارد: تنها امری که شکست در آن راه ندارد. 
خواست و اراده خداوند است. «اِنّ اللة بالغ آقرو» 


- دلیل توکل ما, قدرت بینهایت الهی است. «و من یِتَو کل.. 
ص: 16 


1- (طلاق, 3) 


بالغ أمُرو» 


5- معنای توکل و قدرت خداوند آن نیست که انسان به همه خواسته های 
خود می رپسد. زیرا تمام امور هستی قانونمند است و حساب و کتاب دارد. 
«وَمَنْ بتوکل عَلی الله فقو حَسَبْه ان اللة بالغْ مره قَدٌ جَعَلّ اللهٌ لِکل ی ۶ 


قذرا» 

فل الم مالک الم یی الفلکَ من تضاء و تزغ الک من تضاء و یز 
من تشاء و تذل ج مق کشاء بتدک الحَبْرٌ تک علی کل شیت + قدیز رال عمران؛ 
26 


بگو: خداوندا! تو صاحب فرمان و سلطنتی. به هر کس (طبق مصلحت و 
حکمت خود) بخواهی حکومت می دهی و از هر کس بخواهی حکومت را 
می گیری و هر که را بخواهی عرّت می بخشی و هر که را بخواهی ذلیل 


نکته ها: 


گروهی از مفسران, نزول آیه را در موقع حفر خندق دانسته اند. آن: تمان 
که شام سل الم خاهه اف سای ار وه ام 
برخاست, فرمود: من در این جرقه ها فتح کاخ های مدائن ویمن را از 
جبرئیل دریافت کردم. منافقان با شنیدن این سخن. لبخند تمسخر می زدند 
که این ایه نازل شد. 


۱ ظنق قدانن فستت: آدست هحون کت سل[ 
خداوند کسی را عزیز : یا ذلیل نمی سازد. در روایات می خوانیم: هر کس 
برای خدا تواضع و فروتنی کند, خداوند او را عزیز می کند و هرکس تکبر 
نماید, خدا| او را ذلیل می گرداند. 1 


قرآن از کسانی که از غیر خدا عزّت می خواهند به یشدت انتقاد کرده و می 
فرفایده < یعون ند هم ایح قَاِنَ الک 6 للم :مها » بنابراین عژت و رت 


از خداست, ولی ایجاد زمینه های" آن بةه دست خودماست. 


پیام ها: 


1- مالک واقعی تمامي چکومت ها خداست. ملک برای غیر خداء موقتی و 
محدود است. «مالک المْلکِ» اکنون که مالک اوست پس 


ص: 17 


1- بحار, ج 16, ص 265. 


کیکر ما ار ی و باه مسضای سل الیل کید 


2- اگر انسان مالک ملک نیست چرا با داشتن آن مفرور و با از دست 
دادنش ضایوتترن شود ! «مالک الْملک» 


3- خداوند به هر کس که شایسته و لایق باشد, حکومت می 9 همان 
گونه ت به سلیمان. یوسف؛, طالوت و ذوالقرنین ۰ عطاأ نمود. «یوْیّی الَملک 


من ر ِ« 


4- حکومت و حاکمیت. دلبستگی آور است. «تنزع الْمْلکَ» «نزع» به معنای 
کندن است و نشانه یک نوع دلبستگی است. 


5- عژت و لت به ,ردست خداست. از دیگران توقع عژت نداشته بااشیم. 
«ثعدٌ من تشاء و تذل 5 من تشاء» 


6- توحید در دعا و عبادت یک ضرورت است. «بیدک الحیر» در مناجات 
شعبانیه می خوانیم: «الهی بیدک لا بید غیرک زیادتی و نقصی». 


ِ آنچه از اوست؛ چه دادن ها وگرفتن ها؛ همه خیر است؛ گرچه در 
های رام ها فله ی آن را دای ری ام 


8- سرچشمه ی بدی ها عجز و ناتوانی است. از کسی که بر هر کاری 
قدرت دارد چیزی جز خیر سر نمی زند. «بیدک الکتر الک علن کل شمه 
قدیژ» 


۱۳۳0 


ص: 19 


باور به یاری و نصرت خداوند 


13 1 للا 
با یا الذین منوا ان توا اللة بتکم و یتبث أَفدامکم 


اع فا کم ها او تخاس اس و مارا بای ی گنه 
وکام هاتان را استوار مت‌سازد. 11 


نکته ها: 


انسان, موجودی محد ود است و نصرت و پاری او از راه خدا| نیز محدود؛ 


خداوند چند چیز را در گرو چند چیز بر خود لازم کرده است: 

- توجّه و یادکردش را در گرو یادکرد انسان. «قَادکْرُونی دکزکز» 

- نصرت ویاریش را در گرو یاری انسان. «اِن تلصژوا اللة یِنْصَر مُ« 

+ برکت و ازدیاد را در کرو تساسگزاری اتسان. «لین شکرنه بم رید رک » 

- وفای به عهدش را در گرو وفاداری انسان. «أوَفُوا یعهّدی وف هد کمْ» 
شما یاری نمی خواهد... او از شما یاری خواسته در حالی که خود عزیز و 
حکیم است و سپاهیان اسمان ها و زمین به فرمان او هستند. نصرت 


خواهی و استقراض الهی برای آن است که شما را بیازماید و بهترین عامل 
به نیکی ها را مشخص سازد.(2) 


پیام ها: 
1- لاز مه ایمان, اقدام عملی در جهت نشر و گسترش دین الهی (با فکر, 
۳۱ 


زبان و-عفل) اشت. «یا آیها الذین آمنوا ان تنضروا اللن.» (جهاد.یکی از 
مصادیق است ) 


2 د ریافت الطاف الهی, تلو جوم به تلاش ما دارد. «اٍن تلْصّر وا اللحَ 
نصر هک (انتظار نصرت خداوند بدون تلاش و کوشش, , توقعی نابجاست.) 


3- در میان امدادهای الهی, ثابت قدم بودن» ۳ ترین آنهاست. (بعد از 


بصرت الهی نام پایداری آیندخ است (( «بنْصَر کد بتبتك 
ص: 19 
[- (محمد, 7( 


2 نم البلاغد: خطیه و18 


َقدامکَم» 
4- پاداشهای الهی بیش از عملکرد ما است. «اِن توا اللة ینْْدْکُم 
یللت . 


و « 

وعد اللة الّذین آعئو مِثکمْ و عصلوا الَالحات لَيَستلقَهم فی الأرْض کما 
اشتخلت الدن من قتلیغ و لنعکن هم دتم الدی ازتصی لو و لته 
من بَعد حَوَفهم نا یعَبَدوتیی لا بُشرِکون بی شتا و مه کقر مد ذلک 


قاولیک هم الفاسقون (1) 


خدا به کسانی از شما که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده اند, 
ونم دادم است که.ختیا انار در زمین جانشین قرار دهد, همان گونه که 
کسانی پیش از ایشان را جانشین کرد. و قطعا دینی را که خداوند برای 
آنان پسندیده است.؛ برای آنان استقر ار و اقتدار ب< بخشد و از یی ترسشان 
امنیّت را جایگزین کند, تا (تنها) مرا بپرستند و چیزی را برای من شریک 


بگیرنن هر کس بغد از اين: کف ورژد بسن آنان همان فاسمانتد: 
نکته ها: 


فا ای از ام اه ای ار اه ای دای 
مصداق کامل این ایه. حکومت جهانی حضرت مهدی علیه السلام است.(2) 


9 ۳ ء لا 
سه مر تبه فر مود: «لیظهرة علین الذین کله» اسلام بر همه ادیان پیروز 
خواهد شد. 


در جای دیگری فرمود: «أّ الأرَضَ برئها عبادی الصَالِحُونَ» بندگان صالح 
من وارث زمین خواهند شد. 


منز 0 ۳1 0 0 7 
و در جای دیگر می خوانیم: «و العاقبة للتَقُوی» با «ع العاقبة لِلمَتَفین» 


مراد از جانشینی موّمنان يا جانشینی خداوند در زمین است يا جایگزینی از 
اقوام پیشین 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم در آخرین حج خود در مسیر 
برگشت از مکه (روز هیجدهم ذی الحجه) در غدیر خم به فرمان خداوند, 


ِ 
اًْ 


خضرت لین ی | تساه با سا شش سم فان دار ای فا زان فده اور مه 
الا 


ص: 20 


1- (نور, 55) 


به عنوان دین کامل برای شما پسندیدم: <ز رضیت لک الاسَلام دینا», در این 
آبه نیز وعده_ راوید تانق 39 که پسندیده است: «دیيَهُمٌ 
ات از نیت نی آقد». 


فایرازن اشامن کیان را تفای کرش ارام خر اس 
پیام ها: 


1- اسلام. دین آنتدخ ی جهان ات انم ی تاریخ به سود مومنان و 
شکست سلطه ی کافران است. «وعد اللة ... لیمکت لهَمّ ديتَهمُ» 


2- بو مومنان, امید د هید ۳ فشار و سختی هاء آنها را فارون نکند. «وعد 
اللغ الذین آمَیُوا» 


3- کلید و رمز لیاقتٍ برای بدست گرفتن , حکومت گسترده حقّ, ایمان و 
عمل صالح است. «الذین منوا متع و عَملوا الصَالحات لیستحلفَهُمُ» 


4- دین» از سیاست جدا| نیست؛ بلکه سیاست و حکومت برای حفظ دین 


است. 


1 هم ۵ ]لا ِ 
«ل‌ 9 ۱ لاو هو 9 بعبدذ وید « 


5 بیان وعده های الهی, برای باور کردن مردم» بیان نمونه هایی از 
تاریخ گذشته مفید است. «کمَا استَحْلف الذین من قَبلِهمٌ» 


۳ ۳ 7 
6- پیروزی نهایی اهل حق. سئت الهی است. «عما اشت؟ ستخلف الذین من 
قبلهم» 


7 هدف از حکومت اهل ایمان, ,راستقرار دین الهی_ در مین و سیون به 


توحید و امنیت کامل است. «لَیمَکتَن لَهْم دی هم - هم - لیب للَهْم- لا بُشرکون» 


8- دست خدا| را در تحولات تاریخ ببینیم. «وعد اللة ... یکت هم 
لیبدلنهه » 


1 س 
9- دین اسلام. تنها دین مورد رضایت الهی است. «ديتَهَم الذی ارتضی لهُمْ» 


1 1 ِ من 
0 1- امنت واقعی؛ در سایه حکومت دین است. «لیبدلنهم من بعد خوفهم 
أمُنا» ِ 


زد. 


ِ ۳ 
« ها یعبذوتنی» 


ص: 21 


12- هدف نهایی وعده ,های الهی, عبادت خالصانه و بدون هی شرکی 
است. «یِعَبْدُوتبی لا ُشرکون» 


3 1[- در زمان حکومت صالحان نیز وهی انحراف خواهند داشت. «وعد 
اللة ... و من کفر بِعد ذلک» 


ص: 22 


قدرت خدا در ريشه کنی دشمنان 


ال تر یف ققل ریک یأضحاب الفيل . أ لم یَجْقَلْ کَيْدَهم فی تطلیل . 
ازستل علنهم طیرا آبایلٌ . تژمیهم بچجازو من سِجُیل قتعلهم گوس 
ول . افیل, 5-1( 


ابا تخیدی که پره: کات باسازان فیل: [ کساتی که شدار فیل. شده؛ و برای 
ادا که ان و عم ۱۱ تیرنگمان را بی اثر نساخت؟ خداوند 
بز نتتر آنان پرتد کانی,را فوج فوع فرشتاه. که بر انان. سر بزه هایی از کل 
سفت پرتاب کردند. پس آنان را مثل کاه خورد شده قرار داد. 


نکته ها: 


«آبابیل» به معنای دسته دسته و گروه گروه است و نام پرنده ای خاص 
نیست. «طیْرا» به معنای جنس پرندگان است. نه به معنای یک پرنده. 


«طیْراٌ آباییل» بیعلی پرندگانی فوح فوح و در دسته های پراکنده نز انفتر آنها 
فرود آمدند. 


7 َول» : تشبیه به وه که خوراک حیوان شده تا سرگین, 


پادشاهی به نام ابرهه در یمن معبدی از سنگ مرمر ساخت و دستور داد 
مردم به جای کعبه ان را زیارت و طواف کنند. مردم به تنها استقبال 
نکردند. بلکه به. ان-خسمارت. کردنده اه بة. قضد فیران: کردن. کفبه. لشعری 
کل وا وا به وی که سر کت وا هنگامی که به نزدیک مکه رسیدند, 
خداوند بو ند حانقی را که در منقارشان سنگریزه ای داشتند به سوی آنان 
فرستاد. با بارش سنگریزه هاء لشکر ابرهه مانند کاه خورد شده به زمین 
ریختند و نابود شدند. آن ال زا غام الفیل نافیدتد ويامتر انتلام نیز در 
همان سال به دنیا امد. (طوفان شن در طبس و هلاکت نیروها و تجهیزات 
امریکایی نیز اعجاز الهی بود) 


پیام ها: 


1- برای هشدار به مجرمان, نمونههای شناخته شده را بیان کنید. (شهرت 
ماجرای اصحاب فیل به قدری بوده که گویا جلو چشم است و 


ص: 23 


نیازی به دلیل ندارد.) «أ لَم تز» 
2- تاریخ را فراموش نکنید. «ا َمْ ت» 


3- کعبه قبل از اسلام_نیز مقدس بوده و شکستن حرمت مقدسات کیفر 
دارد. «کیْف ققل ریک باصحاب الفیل» 


4 قهر الهی نسبت به مجرمان, جلوه ای از ربوبیت الهی است. «فعل 
رَک» 


3 ند ان ماموران خداوند هستند و شعور دارند. «ارَسَل عَليهمٌ طیرا 
اباییل» 


ی ی ی 


7- دشمن از بزرگ ترین تجهیزات جنگی (همچون فیل) برای هجوم 
ای یا داد تاه ار ی ین ات ی 
پرندگان آسمان, آنها را نابود می کند. «بأضحاب الفیل . یو آباییل» 


۳ دشمنان خدا| هرجه مجهز باشند ناتوانند. «یأصحاب الفیل.. . کقصف 
مأکول» 


شدند هیچ ِِِ متل کاه جویده نشدند, بلکه یا روی | خاک افتادند یا در آب 
غرق شدند.) «جَعَلَهُم گقضفی مَأْکُول» 


ص: 24 


ص: 


25 


الگو بودن پیامبران 


مد کان لَکُمْ فیهم أَسَوَهْ حسته یِمَن کان یرجُوا اللة و الوم الأخر و من بتو 
قانَ اللحَ هو الیو الکميد )ممتحنه, 6( 


ع) 


برای کسی که به خدا و روز واپسین امید دارد و هر کس روی برتابد, 
خداوند نی نیاز و ستوده است. 
نکته ها: 


در این آیه و ان قبل سخن از الگو بودن پیامبران است و داشتن امید به 
خدا و روز قيیامت. شرط الگو پذیری معژفی شده است. «لِمَنْ کان 


1 جوا.. 


پیام ها: 


ال سر مسج ی 


1- الگوهای الهی تاریخ مصرف ندارند. «لقَد کان لَکَمٌ فیهمٌ سود حستف» 
+ نت فقط پیامیران:. بلکه باران ضادق. آنها تب برای فا الکو -خستند. 
«فیهم» 


3- عقاید صحیح, زیر بنای الگوپذیری در رفتار و اخلاق است. «آسوه لمن 
ام للم لس ات ارت کصایی از آل ها ری دنق مه 
شوند که نور امید در دلشان روشن باشد. «یرَجوا» رو کسانی پشت می 
کنند که افراد فانوشن و به اصطلاح بریده هستند. «بِتَوَل») 


4- ایمانی ارزش دارد که ثابت باشد. «کان یرجوا اللة...» (ترکیب «کان» با 
فعل مضارع, نشان استمرار و ثبات است). 


5- اعراض هر دم از الگوهای الهي, به خداوند و اولیایش ضر به ای نمی زند. 
«و من تور قاِنَ ال هو ان الحمیذ» 


ص: 26 


الک نودن انم افرضای اله عایت ی اه ناد 


لد کان لَکَمْ في سول الله أَسَوَه حسَتة ِمَنْ کان بَرْجُوا اللة و الوم الاح 
و کر اللة کثیرا (احزاب, 21) 


همانا برای شما در (سیره) رسول خدا| الگو و سرمشقی نیکوست.؛ (البته) 
برای کسانی که به خدا و روز قیامت امید دارند و خدا را بسیار یاد می 


نکته ها: 


« وه در مورد ار و پیروی کردن از دیگران در کارهای جوتب به کار 
هف: رفد. در فرآن. دفیان این. کلمه درباره نو سامیر عظیم السأن آمده 
است : کیت درباره حضرت ابراهیم علیه السلام و دیگری درباره پیامبر 
ای صلی اه اه اه ی اس ان ع اس سین سره 
ابراهیم در برائت ت از شرک و مشرکان است و اسوه بودن پیامبر اسلام در 
آیات مربوط به انشا کی در برابر دشمن مطرح شده است. 


نقش پیامبر در جنگ احزاب, الگوی فرماندهان است: هدایت لشکر, امید 
دادن. خندق کندن. شعار حماسی دادن به دشمن نزدیک بودن و استقامت 
نمودن. حضرت علی علیه السلام فرمود: در هنگامه نبرد, خود را در پناه 
تامیر آکرم ضلی االه عایهنه آله وصلم مراز می‌دادنم و ان خصرت‌رار سحه 
ی ما به دشمن نزدیک تر بود.(1) 

مورد جنگ ندارد و پیامبر در همه ی زمینه ها, بهترین الگو برای مومنان 
است. 

پیام ها: 

لور الکو بهدن یاهب شک نکنید:< لقو» 

2 الگو بودن پیامبر دائمی است. «کان» 


3 گفتار, رفتار و سکوت معنادار پیامبر حجت است. «لْکمٌ فی رسول الله 
اسوه» 


4- معژفی الگو, یکی از شیوه های تربیت است. «لَکم- أَسَوه» 


«رسول الله اسوه» 


ص: 27 


وخ ابلاغ کت 260 


6- بهترین شیوه ی تبلیغ, دعوت عملی است. «أسَوَه» 


7- کسانی می توانند پیامبر اکرم را الگو قرار دهند که قلبشان سرشار از 
ایمان و یاد خدا باشد. «لِمَن کان یروا اللة...» 


8- الگوها هر چه عزیز باشند, اما نباید انسان خدا را فراموش کند. «رَسُول 
الله سوه ... کر اللة کثیرا» 


شابن الاک سا سل للم وج ام سا 


یسم الله الرّحَمنِ اِرَجیمٍ. ن و الق و ما یَسّطْرُونَ . ما لت ینققه ریک 
بمجنون و 0 لک لأرا غْر مقلون . و نک لعلی خَلق عَظیم 


نون. . به قلم و به آنچه می نویسند سوگند. که تو به خاطر (لطف و) نعمت 
پروردگار دیوانه نیستی. و حا که تو 


نکته ها: 


نقفش قلم از نقذش زبان. شمشیر, درهم و دینار. شهرت و فرزند بیشت 


است. 


«مَمَنْونِ» او از «من» به معنای قطع باشد, یعنی پاداش متصل و بییایان و 
از از «منت >> باشد به معنای آن است که الطاف الهی بدون مثت است. 


«خلق» به صفاتی گفته می شود که با سرشت و خوی انسان عجین شده 
باشد و به رفتارهای موسمی و موقت گفته نمی شود. در میان صفات و 
ویر کی های پیامبر, قران بر اخلاق آن خطرت: تکیه. کزده .و آن را «خلق 


عظیم» خوانده است. قرانی که دنیا را «متاع قلیل» میداند. 


پیامبری که خدا او را رحمه للعالمین, گفتارش را وحی مطلق: «ما ینطق 
عن الهوی»(2)مسیرش را صراط مستقیم: «انک علی صراط مستقیم»(3) 
دستوراتش را حیاتبخش: «دعاکم لمایحییکم»(4)و اطاعتش را اطاعت خود 
میداند: «من یطع الرسول فقداطاع الله»(د) و خود و فرشتگانش براو 
صلوات میفرستند. «ان الله و ملائکته اه علی النبی یا ایها الذین آمنوا 
صلوا علیه 4 دا فد تسلیما» 


ص: 298 


1- (قلم, 1- 4) 
2- نجم, 3. 

3- زخرف, 43. 
4- انفال, 24. 
5- نساءء 90. 


پیامبری که خدا به او کوثر و مقام شفاعت داده و هدف رسالتش را مکارم 
اخلاق میداند. همو که اخلاقش تجشم قرآن بود. «کان خلقه القرآن»(1) 


مرحوم علامه طباطبایی در زمینه اخلاق و سنن زندگی پیامبر صلی الله 
ها ما ار 
اشاره می کنیم: 


1 خودش کفش و لباس خود را وصله می زد. 2. گوسفند را خودش می 
دوشید. 3. اگر سه روز پارانش را نمی دید, سراغشان را می گرفت؛ اگر 
مسافر بود در حقش دعا می کرد و اگر مریض بود از او عیادت می نمود و 
اگر سالم بود به دیدارش می رفت. 4. با بردگان, هم غذا می شد. 5. مردم 
را با احترام نام می برد و حتی نسبت به کودکان اين گونه رفتار می کرد. 
6 نیازهایش را خودش از بازار تهیه میکرد. 7 به توانگران و فقرا دست 
می داد. 8. به هرکس می رسید, چه بزرگ و چه کوچک, سلام می کرد. 9 
اگر چیزی تعارفش می کردند, آن را تحقیر نمی کرد. 10. کم خرح, کریم 
الطبع و خوش معاشرت بود. 11 بدون اینکه قهقهه کند. هميشه تبشمی بر 
لب داشت. 12. بدون اینکه از خود ذلتی نشان دهد, همواره متواضع بود. 
3 بدون اينکه اسراف ورزد. سخی بود. 14 بسیار دل نازک و مهربان 
بود. 15. هنگام بیرون رفتن از خانه, خود را در آینه می دید, موی خود را 
شانه می زد و چه بسا اين کار را در برابر آب انجام می داد. 6. هیچ گاه 
در مقابل دیگران پای خود را دراز نمی کرد. 17. هیچ وقت به خاطر ظلمی 
که به او می شد در صدد انتقام بر نمی آمد مگر آنکه محارم خدا هتک شود 
که به خاطر هتک حرمت خشم می کرد. 17. هیچ وقت در حال تکیه کردن 
جواب (نه) بشنود و حاجت حاجتمندان را رد نکرد. 19. مردم, آن حضرت را 
خانه همان داشت: اول کسی بود که شیر وع به عدا می. کردرو آخرین کسنی 
بود که از غذا دست می کشید تا مهمانان راحت غذا بخورند. (2) 


ص: 20 


لزوم پیروی از پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم 


.. و ما آتاک ( 9 ماک 2 عَنهٌ قائتهوا و ائقوا اللة ان اللة 
شدیذ العقاب (حشر, 7 


ترک کنید و از خدا پروا کنید که خداوند, سخت کیفر است. 

در این آیه ضروت توجه به احکام حکومتی پیامبر مطرح شده است. 

پیام ها: 

و بیچون و جرا دستهرافش واخت الاطاعه ود ما آتاک 
سول ۳-۳ 

2- سنت پیامبر, لازم الاجرا است. «ما آتاکَمْ السشول قَحْذُوخ» 


3- لازم نیست تمام دستورات در قرآن آمده باشد, بلکه هر امر و نهی که 
در سخنان پیامبر آمده باشد باید اطاعت شود. «ما اک ال تتول و و5 


ما تهاکم 116 عَنْهٌ قائتهُوا» 


4- در انجام فرمان پیامبر. سرعت به خرج دهیم. «فَحَدُوهٌ ... فانتَهوا» 
(حرف فاء برای سرعت است). 


5- در مسائل مالی لفزشگاهی است که باید با تقوا از آن کذشت.: «ما فا 
الله . .و الَقو قوا اللح» 


6- اطاعت بی حون مسضرا میم تمونم از خقوا است.. ما اناکم 


۶ م و 


ال شول قخدوه ... و الوا اللة» 


-ِ ت 0 
7- بی تقوایی, کیفری شدید دارد. +5 انقوا اللهَ ان اللهَ شدیذ العقاب» 


8- باد کیفر سخت. سبب تقوا است. و انوا اللهَ ... شدید العقاب 


پیروی از پیامبر سبب زنده شدن دلها 


۱ سك الذین آمئوا اشتچیژو للم 


حول بِیْنَ 
ص: لاد 


اصا 
3 
ها 


1- (آنفال, 24) 


ای کسانی که ایمان آورده اید ! هرگاه خدا| و رسول شما را به چیزی که 
حیات بخش شماست دعوت می کنند, بیذیرید و بدانید خداوند, میان انسان 
و دل او حایل می شود و به سوی او محشور می شوید. 


نکته ها: 

حیات, اقسام مختلفی دارد: 

آ ات کاهیصای الا بجي الارَضَ ها دا ی را وتف 
کند. 


9 سك 
م حیات حیوانی. «لمَحَي المَوّتی» خداوند مردگان را زنده می کند. 


3 حیات فکری. «مَن کان متا قأحْیبناخ» ان که روم ده تدم اش 


کردیم. 
4 حیات ابدی. «قَدْمَنْ لحیاتی» کاش برای زندگیم چیزی از پیش فرستاده 
بودم . 


مقصود از حیاتی که با دعوت انبیا فراهم می ۹1 حیات فکری, عقلی 
ومعنوی, اخلاقی و اجتماعی و بالاخره حیات و زندگی در تمام زمینه ها می 
باشد. 


حیات انسان, در ایمان و عمل صالح است و خداوند و انبیا هم مردم را به 
همان دعوت کرده اند. «دعاكم لما بحْییکم» اطاعت از قا مت آنان وی 
رسیدن به زندگی پاک و طیّب است, چنانکه در جای دیگر می خوا: نیم: «من 
صالها یه کر فان و و وه + قتكیتگة حیاة طِمّة» و طبق 
روایات از مصادیق حیات طیبه, , پذیرش 6 پیامبر در فاد ولایت ۳ 
اس نه سعت ات 


پیام ها: 
1- شرط ایمان واقعی, اظات کرون تخت ها وه ال رات ]۳ 
الذین منوا انب سچیبو ستجییبو | لله للرّسول» 


‌ِ 
2 دعوت خدا و رسول, حقیقتی واحد دارد. «دعاكم» و نفرمود: «دعواکم» 


3- حرکت در مسیر خدا و انبیا, حیات واقعی است و کناره گیری از آن, 
مرگ انسانیّت است. «دعاکم لما بَعَییکم» 


ص: 31 


اه 1 


5- کسی که به حضور و احاطه خداوند ایمان داشته باشد, از دعوت 
پیامبران سرپیچی نمی کند. «استجیبُوا... حول ین الْمَرْء و قلیوٍ» 


6- همه ی ما خواسته یا ناخواسته در قیامت محشور خواهیم شد. پس به 
رسولان الهی پاسخ مثبت دهیم. «اسْتجیبُوا لله و للرّسُول... ال تُشژون» 


الگو بودن امامان معصوم 


پا آصَا الذین منوا أَطیعُوا اللة و5 آطیُوا الرْسَول, و ۷ ار 9 فان 
تبازغتم فی شم ء قَردوخ ی اللء و الرَسُول ان کم توْمئون بالله و الوم 
الاجر ذلک حَیْرٌ و أَخُسَنْ تأویلا (1) 


ای کسانی که ایمان آورده اید ! خدا را اطاعت کنید و از رسول و اولی 
الامر خود (جانشینان پیامبر) اطاعت کنید. پس اگر درباره چیزی نزاع کردید 
ان را ؛ بم حجم ۱۲ وامین ارداع دهد ی با ما ای 


نکته ها: 


اين آیه به وظیفه ی مردم در برابر خدا و پیامبر اشاره می کند. با وجود سه 
مرجع «خدا». «پیامبر» و «اولی الامر» هرگز مردم در بن بست قرار نمی 
گيرند. آمدزن این سه مرجع برای اطاعت. با توحید فزانی منافات ندارد, 
چون اطاعت ار ساضز و اولن الامرز: شعاعی از اطاعت دا ونر طول 
آن است. له وگو ان و به فرمان خداوند اطاعت از این دو لازم است. 


در تفسیر نمونه به نقل از ابن عباس آمده است که وقتی پیامبر اسلام, 
هنگام عزیمت به تبوک, علی علیه السلام را در مدینه به جای خود منصوب 
کرد و فرمود: «انت متّی بمنزله هارون من موسی» این آیه نازل شد. 
تکرار فرمان « طیغُوا» رمز تنوع دستورهاست. پیامبر داف. بیان احکام 
الهی می کرد گاهی دون حکومتی می داد ودو منصب «رسالت» و 
«حکومت» داشت. قرآن کانی خطاب به پیامبر 


ص: 22 


1- (نساء, 59) 


فی قزماید: « ان [نا الیک الذکر لین بلّاس ما تُرّل الهِمْ» آنچه را نازل 
کرده ایم برای مردم تدان کت و کاهی. می. فزماید: «ْتَحْکم بیْن التّاس یما 
آراک الل» میان مردم بر اساس قوانین : آالهی؛ حکومت و قضاوت کن. 


در آ رز اطاعت از اولی الامر آ هه ولی به هنگام نزاع؛ مراجعه به انا 
مطرح نشده, بلکه تنها مرجع حل نزاع, خدا و رسول معرفی شده اند. و 
این شانه ان استت. که ایر کر تتاحت اولن اامر و حضدای آن نید قزاع 
شد؛ به خدا و رسول مراجعه کنید که در روایات نبوی, اولی الامر اهل یت 
پیامبر معژفی شده اند.(1) 


حسین بن اف العلاء گوید: من عقیده ام را درباره اوصیای پیامبر واینکه 
اطاعت: اما واجت ات ریز اماق‌ضاق علب اسام عرصه کردم سوت 
فرمود: آری چنین است. اینان همان کسانی هستند که خداوند درباره ی 
آنان فرموده: أَطیفُوا اللة ... و همان کسانی اند که درباره ی آنها فرموده: 
نما وی ال ... و هم راکغون(2) 


خصترت خی این اسلا فرموده ظر عاکمی کم نع کر ار سر اهل ست 


در زمان غیبت ما را به حال خود رها نکرده اند, بلکه مارا به پیروی از فقها 
و اسلام شناسان عادل وبا عقوا که تا عام آن حضرت هستند, سفارش 
کرده اند. «امّا الحوادت الواقعه فارجعوا فیها الی رواه حدیثنا فانهم حجتی 
علیکم و انا حجه الله» 


پیام ها: 


1 مردم باید نظام اسلامی رابپذیرند و از رهبرلن الهي آن در قول و عمل 
پشتیبانی کنند. «َطیغُوا اللة و َطیعُوا ال سول و آولِی الأمُر مک 


2- اسلام تفه است که عقاید و سیاستش بهم ۲ است. اطاعت از 
رسول واولی الامر که امری سیاسی است. به ایملن به خدا و قیامت که 
اهری اعتقادی است, آمیخته است. «أطیعّوا اللة و أَطیعّوا الرَسُول و آولی 
الم ر» 


3- سلسله مراتب در اطاعت باید حفظ شود. «اللة, الاسول, أولی الأْمر» 


ص: 33 
1- کمال الدین صدوق, ص 222. 


2- کافی, 0 1 ض‌ 197 
3- دعائم الاسلام, 0 2 ص‌ 530 


اطاعت بان آیانه ارم وین ون وراه باشی «حا التشول و آرزن 
الأمر» 


رجا اطاعت از حاکمی واجب است که مومن و از خود مردم با ایمان باشد. 


« أطیعّوا . مس که 


6- نشانه ی ایمان واقعی؛ مراجعه به خدا| و رسول, هنگام تنازع و بالا 
گرفتن درگیری هاست و اطاعت در شرایط عادی کار مهمّی نیست. «فاِنْ 
تنارَعُثم» 

7- یکی از وظایف حکومت اسلامی ایجاد وحدت و حل تنازعات است. 
«فِن نار عَنْمْ..» 


8- دین کامل باید برای همه ی اختلاف ها,؛ راه حل داشته باشد. «فی شی ۶ 
فزژدوه [لی الله و الرَسَول» 


9 پذیرش فرمان از حکومت های غیر الهی و طاغوت, حرام است. «فَرُّوة 
[لی الله و الرْسَولِ» 


0- اگر همه ی فرقه ها, قران و سنّت را رجع بدانند. اختلاف ها حل 
شده, وحجدت و یکیارچگی حاکم می شود. «فردوة (لی الله و الرَسول» 


1 1- 7( الهی, باید در ایمان خود شک 
کنند. ان کم نون .. 


2- برنامه عملی اسلام بر تاه تفامت اعتفا آن افسته ای : 
0 تَوْمنْونَ به عبارت دیگر ایمان به خدا| و قیامت. پشتوانه ی ك 
احکام اسلام و مایه ی پرهیز از نافرمانی خدا و رسول است. 


ص: 34 


قرآن باوری 


اللة ترّل أَحُسَن الحدیت کتابًمتشایهاً مایت تفْشیر ملهة له جُلو الْذین ن تشون 


عءِ 


خداوند بهترین سخن را در قالب کتابی نازل کرد (که آیاتش) متشابه (و 
فا ی ات ار تفت ات ان مش سا 2 ۶ 
پروردگارشان می ترسند به لرزه می افتد, سپس (با ایمان و انس) به یاد 
خدا| پوست ها و دل های آنان نرم و آرام می شود؛ این است هدایت 
خداوند که هر که را بخواهد به آن هدایت می کند و هر که را خداوند (به 
خاطر فسق و فسادش) گمراه نماید. پس هیچ هدایت کننده ای برای او 


نکته ها: 


«حدیث» به معنای سخن و گفتار و مراد قرآن است و «احسن الحدیت» 
بودن قرآن به خاطر جامعیت. حقانیت. استواری, فصاحت و بلاغت قرآن 


است. 


کلمه ی «متشابه» چند معنا دارد: یکه معتای آن چند پهلو بودن برخی آیات 
قرآن است, در برایر آیات, مچکم و روشن, که در این معنا متشابه. صفت 
بعضی آیات است. «هنَّ 1 الکتاب و احَرٌ زر مُتشابهات» لکن متشابه در این 
آنت. بت متا شباهت آیات به یکدیگر است که بنابراین صفت تمام آیات 


است. 

«مَنانی» جمع مثنی به معنای گرایش است, یعنی آیات قرآن به یکدیگر 
گرایش دارند و بعضی آیات, بعضی دیگر را تفسیر می کنند و به تعبیری 
دیگر یک مفهوم را در قالب الفاظی متفاوت تکرار می کنند. 

پیام ها: 


ص: 35 


1 هو 25] 


1- قرآن, بهبربن گفتارهاست. «أَحسَنَ الخدبث» (زیر| صادق ترین سخن 
هاست. «و من دق من الله حدیثا» و حرف آخر و فصل الخطاب است. 
«قباه حدیت بعده یوْمتون») 


2 تمام آیات قرآن به یکدیگر شباهت دارند و هیچ ناهماهنگی و تضای در 
آنها نیست. «متشایها» 


3 خداترسی, , در ظاهر جسم ور بدن مومنان نمایان است و صورت آنان 
بیانگر سیرت آنان است. «تفشی منه که الذین یحسَون رََهْمْ» 


۱ 1 : 8 بو مج 8 ٍ 1 
4- موّمن؛ با سنیدن ایات عذاب خوف دارد, «تقفشعر» و با سنیدن ایات 
رحجمت امیدوار می شود. «ر نم تین جلودهم» 


5- قرآن, کتاب هدایت الهی است. «کتاباً.. ذلک مَدّی الله» 


6- خداوند, اسباب هدایت را برای همه فراهم کرده است., آما تنها گروهی 
این هدایت را می پذیر ند. «ذلی هدّی الله... بهدی... یِصلل» 


اوصاف و ویژگیهای قرآن 


۰ ِ ۰.۵ 2 ع لس 0 
و ترّلنا علیک الکتاب تبّیانا لکل شی ء و هدی و رَحْمَة و بشری للمسْلمین 
(1) 


. و بر تو این کتاب را نازل کردیم که روشنگر هر چیز است و مایه ی 
هدایت و رحمت و بشارت برای مسلمانان است. 


نکته ها: 


در تفاسیر روایات متعدی ذیل آیه آمده است. از جمله: امام باقر علیه 
السلام فرمود: هر چه را که امّت به آن نیاز داشته, در قرآن آمده است و 
هر سخنی که از من شنیدید اگر سند قرآنی اش را بخواهید., خواهم گفت. 
حضرت علی علیه السلام فرمود: خبر شنما و خاریخ گذشتکان و اد ان و 
آسمان و زمین در قزان آمده اسنت: 


امام رضا علیه السلام در جلسه ای به رسای ادیان فرمود: از معجزات 
پیامبر اسلام ر است که ینیمی فقیر و چوپانی درس نخوانده, کتابی داشته 
باشد که «تبیان کل شی» باشد و اخبا ر گذشته و آینده تا قیامت در آن ثبت 


شده باشد. 


امام صادق علیه السلام فرمود: هر تاه ای که مورد اختلاف دو نفر باشد 
در کتاب خدا, اصلی که آنرا حل کند وجود دارد. گرچه عقل مردم 


ص: 326 


1- (نحل, 89) 


به ان نرسد. 


لاه هی قدمایت و هرا سا اس ارت اه را وا 
سار ارت ای ولا خواز تطا امین ساسا سعات اشت. 


تبیان همه چیز بودن, یا مستقیم است يا بواسطه ی آیاتی که در آن اصولی 
مطرح شده و آن اصول ِ کارساز است. نظیر آیه ؛ «ما ناکم 
الرَسُولْ فَحْدُوٌُ و ما تهاکمٌ عَنْْ قانتهوا» آنچه را پیامبر برای شما آورده 
و : «لنْبِينَ لاس ما 
111 رل ليَهمٌ» 


پیام ها: 


1- هم پیامبر اسلام بر همه پیامبران شاهد است و هم کتایش, تیان کل 
شی ۶ است. «لنا عَلبک الکتاب تبیاناً لِکل شی ع» 


2 قرآن کتابی جامع برای بیان همه نیازهای جامعه است. «تتباناً لِکل شی 
مد 3- تسلیم بودن» لا ز مه دریافت هدایت, رحجمت و بشارت الهی ۰ 
«هدی و رَحْمَةّ و بشری للمسلمین» 


یی ده[ - . سر افش ی ۲ هش | سس ی 
ان هذا القران بهدی للیی هی افوَمّ و یبشْرٌ المومنین الذین بعملون 


همانا این قرآن به استوارترین راه, هدایت می کند و به مومنانی که 
کارهای شایسته انجام می دهند. بشارت می دهد که برایشان پاداش 
جمله ی «یَهٌدی للتّی هی اَفوَمْ» را دو گونه می توان معنا کرد: 

الف: قرآن به پایدارترین شیوه هدایت می کند. 


بز فران افتوار ترین مت ها واشت ها را هدایت می کند: 


پیام ها: 

كِ- خرافات و اوهام در منطق استوار قرآن راه ندارد. «یهّدی للی هی 
افوم» 

2 قرآن تنها کتابی است که قوانین ابدی و ثابت دارد. «یهّدی للتّی هت 
افوم» 

ص: 27 


[- (اسراء 9( 


0 
2 دریافت اجر به ایمان و عمل نیاز دارد, «الْمَدّمنين | 
الصالحات» 


انس با قرآن و تدیر در آن 
کتاث َرلناخ یک شبارک لیوا آيانه و لِتدکْر أولوا اباب 


(اين) کتاب مبارکی است که به سوی تو فرو فرستادیم تا در آیات از تدبر 
کنند و خردمندان پند گیرند. (ص, 29) 


نکته ها: 


«مبازک» به چیزی گفته می شود که فایده ۵ خیر آن: رشد و فزونی زیاد و 
ثابت داشته باشد. 


قرآن از منبع مبارک است: «تباتک ْزی» در شبی مبارک: «فی یل 


مبازکو» در مکان مبارک نازل شده: 0 قبار کا» و خوو تیز‌سار ی انشست: 
«کتاب ... با ی» 


سیمای قرآن در این آبه ترسیم شده است: 

الف) متن آن نوشته شده است. «کتابٌ» 

ب) از سرچشمه ی وحی و علم بی نهایت الهی است. «رلناه» 
ج) گیرنده ی آن پیامبر معصوم است. «الیکَ» 

د) محتوایش پر برکت است. «مبازک» 

) هدف از نزول, تدبر در آن است. «لیِتَبَرُوا» 


«لیتذکر» 

ز) کسانی این توفیق را خواهند داشت که خردمند باشند. «أولوا الألباب» 
کسی کم در آیات قرآن تدبر نکند, سزاوار تحقیر الهی است. «أ قلا 
درون 1 وان ام علی قوب ب أفْفالها» 


پیام ها: 


[- قرآن, مبارک است. (تلاوت؛ تذبر, تاریخ, استدلال, داستان, الگوهای, 
فقاریه اخباد کی تقتنما شب آواضر وتواهی ان همه و هه بو آز را و 
رمز است). «کتاب ... مبازک» 


2 که فرارار ن اشته ابا بای یر تیه ففط ی رت 
ظاهر ار یراع ناسر تما مره ون از رات 


ص: 39 


و تون 
«کتاب ... مبازک لیدیرُوا» 


3- تذبر در قرآن مقذمه ی تذکر است وگرنه چه بسا انسان اسرار و 
لطایف علمی قرآن را درک کند ولی مایه ی غرورش شود. «لیدبَرُوا- 
لیتذکر» 


نو ادن قمه آبات فران: اش هاش ایا الاحکام سا و 


آیایه» 


5- شرطر تدیی و بهره گیری و پندپذیری, عقل و خرد است. «لیدبرّوا .. 
یت کر اول) الالباب» کسانی که از قران متذکر نمی شوند, بی خردند. 


6- قرآن, مطابق عقل و خرد ات لذا اهل خرد با تلد تشن به احکام و 
رموزش پی می برند. «لیتدکر آولوا اللباپ» 


7- معارف قرآن پایان نایذیر است. این که به همه دستور تدبر می دهد 
نشان آن است که هر کس تدیّر کند به نکته ی تازه ای می رسد و اگر 
علما و دانشمندان گذشته همه ی ات اتف را فهمیده باشند, تذبر ما 
لغو است. «لیِحَبَرُوا آیاته» 


جاودانگی قرآن 
تبارک الّذِی 37 الْفْوِقان علی عبده لتَکون للْعالمین تذیرا (2) 


مبارک و وسیله ی شناخت حق از باطل را بر بنده اش 
نازل کرد تا برای جهانیان مایه ی هشدار باشد. 


نکته ها: 


کلمه «تبازک» ممکن است از واژه ی «برک» به معنای ثابت و پایدار 
باشد. و ممکن است از واژه ی «برکه» به معنای خیر زیاد باشد. یعنی 
کسی که قرآن را نازل کرد منشاً خیرات ت بسیار است که نمونه ی برکت و 
خیر او همین نزول قرآن است. از .و کت بالاتر از قانون الهی که 
میلیاردها انسان را در طول تاریخ از ظلمات به نور هدایت کرده است. 

نزول, اگر در قالب «انزلنا» باشد به معنای فرستادن دفعی و یکجاست. 


ولی اگر در قالب «تَرْلَ» باشد به معنای فرستادن تدریجی است و قرآن 
دارای هر دو نزول است ؛ یکبار در شب قدر به 


ص: 39 


1- (فرقان. 1) 


مت 
٩ ۳‏ 


صورت دفعی بر پیامبر نازل شد. « نا رلناة فی له القَدرٍ» و بار دیگر به 


کی 


صورت تدریجی و در مذّت 23 سال نازل_ شده است.«ترّل الفرَقان» با 
می خوانیم: «و قَوآناً قَرقناة لِتفرأة عَلی | لاس علی مَکتِ و تّلناة تثریلا» 
ما قرآن را قطعه قطعه فرستادیم تا به : تدریج بر مردم بخوانی. 

پیام ها: 

را وه اکن ای اه ی له 

2 هم: نظام تکویتی. اتشنان (آفربنشٍ او کم به قدرت خدا انجام گرفته) 
سزاوار نحسین است: «فتباتک اللهٌ ا5 حَسَن الخالقین» و هم نظام تشریعی 
او (نزول قرآن و تدوین احکام دین). «تیاوک الْذٍی ترل» 

3- قرآن به تدریج نازل شده است. «:ْل» 


مقر ان هرن مسله ع سساخت هه ار باظل است «ا فا 
۳ , اگر کتب اتتصانن ورسالت انبیا نبود, انسان متحیر ور کرندان بود. 


1 

_ - ‌ 
6- عبودیت و بندگی. زمینه ی دریافت وحی است. «تَرل الفرقان علی 
عبرو» 


- رسالت پیامبر اسلام جهانی است. «للعالمین» 
9 وظیفهق. انیا هفندار واندان اشت: «نذیر» 


ص: 40 


مهجوریت قرآن 
و قال الرسول يا رت ان ققّمی الَحَدُوا هذا فان مَهَهُور (1) 


پیامبر (در روز قیامت از روی شکایت) می گوید: پروردگارا! قوم من این 
فان را رها کرو 


نکته ها: 


اين آیه, از گلایه ی پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله وسلم سخن می گوید 
دار بت عفن ٩‏ کم العالته است نفرین نمی کند. 


امام ارضا -غلبه اتصلام فرمفدد دلیل آن که‌فر تفاز: فران. مین خوانيم آن 
است که قران از مهجوریت خارج شود.(2) 


در روایات آمدم" آیینت : هر روز پنجاه آیه از قرآن را بخوانید و هدفتان 
رسیدن به آخر سوره نباشد, آرام بخوانید و دل خود را با تلاوت قرآن تکان 
دهید و هرگاه فتنه ها همچون شب تاریک به شما هجوم آوردند. به قرآن 
پناه برید.(3) 


به نظرم رسید اقرار بعضی بزرگان را درباره ی مهجوریّت قرآن نقل کنم: 


الف) ملاصد | قدس سره در مقذمه تفسیر سوره واقعه فف. کوند: بسیار 
بةمطالعم. کت ما پرداختم ] آنجا که مان کردم کسیهفستم: وان 
همین که کمی بصیرتم باز شد, خودم را از علوم واقعی خالی دیدم. در آخر 
عمر به فکر رفتم که به سراغ تدیر در قرآن و روایات محقد و آل محشد 
شم السلام بروم . یقین کردم که کارم بی اساس بوده است, زیرا در 
طول عمرم به جای نور در سایه ایستاده بودم. از غصه جانم آنش گرفت و 
قلبم شعله کشید, تا رحمت الهی دستم را گرفت و مرا با اسرار قرآن آشنا 
کرد و شروع به تفسیر و تدیر در قرآن کردم, در خانه ی وحی را کوبیدم, 
درها باز شد و پرده ها کنار رفت و دیدم فرشتگان به من می گویند: « سلام 


علبْکَم طیثم قارخْلوها خالدین».(4) 
ی ای ون سین مه کی ات ها رات ها وف 


ص: 1 


2- تفسیر کنزالدقائق. 
4- مقذمه تفسیر سوره واقعه. 


تحقیقاتی کردم, ولی در هیچ یک از علوم دوائی برای دردم و آبی برای 
عطشم نیافتم. بر خود ترسیدم و به سوی خدا| فرار و انابه کردم تا خداوند 
مرا از طریق تعمّق در قران و حدیث هدایت کرد.(1) 

ج‌( امام خمینی قدس سره در گفتاری از اینکه تمام عمر خود را در راه 
قران صرف نکرده, تسف می خورد و به حوزه ها و دانشگاه ها سفارش 
می کند که قرآن و ابعاد گوناگون آن را در همه ی رشته ها, مقصد اعلی 
قرار دهند تا مبادا در آخر کمر بر آیام جوانی تأسشف بخورند ۳۵ 


«هجر», جدایی با عمل, بدن, زبان و قلب را شامل می شود.(3) 


ژاله ق میان انسان .و کناب امانی: اند داتفی و در عمام زمیته ها باتش 
زیرا کلمه ی «هجر» در جایی به کار می رود که میان انسان و آن چیز 
رابطه باشد.(4) 


بنابراین پاید تلاشی همه جانبه داشته باشیم تا قرآن را از مهجوریّت در 
آوریم و آنزراثر همه‌ ی ابغاد ز ند می: محور علمی و عملی خود قرار دهیم 
تا رضایت پیامبر عزیز اسلام را جلب کنیم. 


نخواندن قرآن, ترجیح غیر قرآن بر قرآن, محور قرار ندادن آن, تدیر نکردن 

در آن: تعلیم ندادنش به دیگران و عمل نکردن به آن, از مصادیق مهجور 

کردن قران است. حب کنتی. که قزان را فرا گیرد ولی آن را کنا ر گذارد و 
به آن نگاه نکند و تعّدی نداشته باشد, او نیز قرآن را مهجور کرده است. 


پیام ها: 
1- در قیامت یکی از شاکیان, پیامبر اکرم است. «و قال الرَسَولّ» 
2- انتقاد از کسانی است که آگاهانه قرآن را کنار می گذارند. «ابّحَدُوا...» 


3- جمع آوری و تدوین قرآن, در زمان شخص پیامبر اکرم انجام شده و لذا 
مورد اشاره و خطاب قرار گرفته است. «هدّا الفرآن» 


4- مهجوریت قرآن و گلایه ی پیامبر و مسئولیت ما قطعی است. ( «قال» 


5- تلاوت ظاهری کافی نیست. بلکه مهجوریت زدایی لازم 
«عَهَجُورا» 


ص: 12 


کات اس 
3- مفردات راغب. 


4- التحقیق فی کلمات القرآن. 


است. 


و من ختیها 


امتحان و آزمایش الهی 


آپا مردم پنداشتند که چون گفتند: ایمان او دی رها می شوند و بر هفقو 3 
آزمایش قرار نمی گیرند؟ ! در حالی که بدون تردید کسانی را که پیش از 
اتشان» هدند ازمودیم ا خداهند کسانی را که.راست کفتد معلوم دارد و 


دروغگویان را (نیز) معلوم نماید. (1) 
نکته ها: 
کلمه ی «فتنه» به معنای گداختن طلا برای جدا کردن ناخالصی های آن 


است و چون در حوادت و سختی ها, , جوهره ی انسان از شعارهای دروغین 
جدا| می شود, حوادت و آزهانشن ها را «فتنه» می گویند. 


خداوند متعال, همه ی انسان ها را آزمایش می کند. اما آزمایش و امتحان 
همه بکسان نیست.. تمام جهان, صحنه ازمایش و تمام مردم جبلی پیامبران 
نیز مورد امتحان قرار می گیرند. 


وسایل آزمایش الهی نیز تمام حوادث تلخ و شیرین, ترس و گرسنگی, زیان 
مالی و جانی و کمبودٍ محصولاتِ است. «و لبلونکمٌ یشی ء من ج العف 5 
الجوع 5 نقص من الأموال 5 الأْتفُس 5 اللقرات 5 بشر الصَابرین» البته 
ی ۳ 


لازم نیست همه ی مردم با همه ی مسائل از مایشن شوند, بلکه ممکن 


است: 
ب) فردی در آزمایشی روسفید باشد, ولی در امتحان دیگری 


ص: 43 


و 


رسوایی به بارآورد. 
)مرن آاشت آزمایتتن فردی: وله ازمایشن دیحر ان نید باشد: 
راه پیروزی در آزمایش های الهی چند چیز است: 


الف) صبر و مقاومت. ب) توجّه به گذرا بودن حوادث و مشکلات. ج) توجّه 
به گذشتگان که چگونه مشکلات را پشت سر گذارده اند. د) توجّه به علم و 
نظارت خداوند. امام حسین علیه السلام وقتی فرزندش روی دستانش تیر 
خورد و شهید شد, فرمود: «هون عليّ ما نزل بی اثه بعین الله»(1) این 


پیام ها: 


۱ سس 


- ایمان, تنها با زبان و شعار نیست, بلکه همراه با آزمایش است. < 
ِِ 9 ۰ هم لا ر مه یفتتون» (اذعا کافی نیست. باید عملکرد را دید و قضاوت 
کرد.) 


- ۹ یک سئت الهی در طول تاریخ است. «و لفق ۳۳ الذین من 


ِ« 
3- حوادث را تصادف نپنداریم؛ همه اسباب آزمایش ماست. «قَتَن» 


4- آشنایی با تاریخ و حوادث پیشینیان, مردم را برای پذیرش حوادث آماده 
می کند. «من قَبلهمٌ» 


5- دلیل آزمایش های الهی. عینی و محقق شدن علم ازلی خداوند و جدا 
شدن مومنان واقعی و شکوفا شدن استعدادهای درونی و به فعلیت 
رسیدن آنهاست. «قَلیعَلَمن . ن صرفوا 3 . الکاذبین» 


ص: 14 


حکمت دشواری های زندگی 

کیب عَلیکم القتال و هو کرهْ کم و عغسی ن تکرهوا شش و فُو یر لَکمٌ و 
کسی. آن تخنها شینا ع هو سشد لکم ۶ الله بعلم و ۱ نتم لا زر تون (بقره 
26( 


جهاد بر شما مقژر شد., در حالی که برای شما ناخوشایند است و چه بسا 
چیزی را ناخوش دارید, در حالی که خیر شما در آن است و چه بسا چیزی 
را دوست دارید, در حالی که ضرر و شرّ شما در ان است. و خداوند (صلاح 
شما را) می داند و شما نمی دانید. 

نکته ها: 


کلمه «کره» به هتتنمعتی گفته می شود که انسان از درون خود احساس 
کند, مانند ترس از جنگ. و «کره» به مشقتی گویند که از خارج به انسان 
تحمیل شود, مانند حکم اجباری در آیه ی «اْیا طَوْعا او کزها قالتا انا 
طایْعین» به آسمان ها و زمین گفتیم: با تا ریت ایا کرام ۳ 


با رغبت می آییم. 

جنگ با همه ی سختی هایی که دارد, آبار فتیت و فوایدی نیز دارد. از جمله: 
الف) توان رزمی بالا می رود و دشمن جسور نمی شود. 

نب هفخ تعید.و انار در آقر ان خاضعه توجود.می. آید: 

ج) قدرت و عزت اسلام و مسلمانان در دنیا مطرح می شود. 

د) امدادهای غیبی سرازیر می 1 

0( روحیه ی استمداد از خدا| پید | می شود. 

و) روحیّه ی ابداع و اختراع و ابتکار بوجود می آید. 


برخلاف تبلیغاتی که دنیا برای صلح و علیه خشونت دارد, مسئله جهاد در 
راه دین؛ در تمام ادیان تا بوده و یک ضرورت حتمی است. قرآن نیز 


در سوره های آلعمران, مائده و بقره, جهاد در ادیان گذشته را مطرح کرده 


لیبت . 
پیام ها: 


ص: 45 


مصالح واقعی ملاک است ونباید به پیشداوری خود تکیه کنیم. «عسی ا 
تکرهوا شین و هو ید لَکم» 


2 کراهت ,و محبّت نفسانی, نشانه ی خیر و شر واقعی نیست. «تَکرَهوا... 
و هو حَیرٌ کم ... توا ... و هُو سَ لکَمْ» 


3- جنگ و جهاد, مایه خیر است. «کُیَت عََیِکمْ القتال ... و هو حبذ لَکْم» 


4- تسلیم فرمان خدایی باشیم که بر اساس علم پی نهایت به ما دستور 
شت وقدر کرجه ما دلیل انوا تداتیض جه او بعلم و ۳ لا عامون # 


1- ملاک خیر وشر, آسانی و سختی و يا تمایلات شخصی نیست., بلکه 


ِ ۳۳9 ۲ و و و ِ 20 , و ِ 
9 تلو کم بشّی ء من ۱ وف 5 الجوع و ۳ من الاموال ] تفس و 
سم لَ ۳ : 5 سیخ 0 
اللقرات ج و بشر الصّابرین . الذین ادا اصابتعم مَصیبهةٌ قالوا ۷ لله و آنا الیه 
0 ۳ اس زار 0 ار وا - و سس 
راجعونَ. آولنک عَليهِمٌ صَلواث من رَبهم و رَحمَه و اولیک هم المَهْتَذونَ (1) 


و قطعاً شما را با چیزی از ترس گرسنگی, زیان مالی وجانی وکمبود 
محصولات؛ ازمایش می کنیم وصابران (در این حوادث وبلاها راز بشارت 
نده. (صابران) کسانی هستند که هرگاه مصیبتی به آنها رسد می گویند: ما 
از آن خدا| هستیم و به سوی او.ناز ی دنه آنائند که برایشان از طرف 
پروردگارشان, درودها و رحجمت هایی است و همانها هدایت یافتگانند. 

نکته ها: 

خداوند چندین عنایت به صابران نموده است از جمله: 

1 محبت. «و اللهٌ 27 الصَابرین» 

2 نصرت. «اِنّ اللة مَعّ الصَایرینَ» 

3 بهشت. «یْجْرَوَن العْرّفَه بما صَبروا» 

4 پاداش بی حساب. «[نما بُوّفی الصّابژون أَحْرَهَم بغیر جساب» 


۲ زر لا ِ 
5 بشارت. «بَشر الطابرین» 


شعار صابران «ّا لله و لت للٍّ راجقون» است. در حدیث می خوانیم: 


ِ- 


هرگاه با مصیبتی مواجه شدید, جمله ی «لّ لله و لا ی راجفو» را 


بگویید.(2) 
کلمه «صلوات» از واژه ی «صلو» به معنی ورود در نعمت 
ص: 6 


ار ات 15 
2- دژالمنثور, 0 ۷ ض 77.. 


ورجمت است, بر خلاف واژه ی «صلی» که به معنای ورود در قهر و عضب 
است. مانند: «تصلی نارا حامیة» 
خداوند کر مومنانی که در مشکلات, صبر و مقأومت کرده اند, خود درود و 
صلوات می فر ستد؛ ؛ «صلواث من رَبهم» ولی درباره مقمنان قز که که 
زکات اموالشان را می پردازند, دستور می دهد پیامبر صلی الله علیه و آله 
وسلم درود بفرستد. «صل علیهم» 


پیام ها: 
1- آزمایش و امتحان یک برنامه و سنّت حتمی الهی است. «و لتبلوتَکَم» 


1 رضاء, تسلیم, قناعت, اس 
با تنکدستی ها است. «و بشر الطّابرین» 


3- مورد بشارت؛ در آیه بیان نشده است به خاطر همین شامل انواع 
بشارت های الهی می باشد. «بشر الصَابرین» 


4- ریشه عر صبر. ایمان به خداوند. معاد وامید به دریافت پاداش است. 
«الصابرین الذین . .. قالوا 1" لله 5 ۷1" یه راجعون» 


5- خداوند. صابران را غرق در رحمت خاص خود می کند. « َلِِ عَلَیهمْ صَلواث» 


0- تشویق صابران از طرف خداوند, به ما می آموزد که باید ایثارگران 9 
اران ماه انس مهار رات مارا خاش رخفروار بات 


1 1 س‌ 
«عَليِهمْ صَلواث من ربهم . 
ِِ ۳ 
7- تشویق, از شنون ربویّت و لازمه تربیت است. «صَلواث من رتهم» 


8- هدایت صابران. قطعی و تاج است. با آنکه در قرآن. هدایت یافتن 
بسیاری از انسان هام قلها یک ارزو است؛ «لعَلَمَه هَتَذون» ولی در مورد 
ضایر انتهدامت ابان قظعی لعی سدم اسب« اولتی هم النوددون» 


9 هدایت. مراحلی دارد. با اینکه گویندگان «اّا لله ول الیْه راجعون» 
مقمنان و هدایت شدگان هستند؛ ولی مرحله بالاتر را بعد د از صبر و دریافت 
صلوات و رحجمت الهی کسب می کنند. «اولیّک هم الَهّتَدذُونَ» 


ص: 


1*7 


3. بروز استعدادها 
قانّ مع العَسْر سرا . ان مَع العْسّر یْسّرا (1) 


پس (بدان که) با هر سختی اسان است. آری, پا هر دشواری آنتتاتی 


است. 
نکته ها: 


عغسرها سبب سر است. کلمه «مع» ممکن است به معنای سبب باشد, 
پعنی هر سختی در درون خود تجربه ها و سازندگی هایی دارد. «اِنَ مع 


العسر + بُسّرآ» 


حذف جرف 0( «قِنّ مع اسر یُشراً ان مع الغشر بشرآه 


زنی از ندادن نفقه شوهر فقیرش, نزد حضرت علي علیه السلام شکایت 
کرد. حضرت مرد را زندانی نکرد و فرمود: «ان مَع العسر یسرا» 


صابران؛ به جای خودباختگی ویناهندگی به رازن تنها به خدا| پناه می 
برند. زیرا از دید آنها, تمام جهان کلاس درس و میدان از فابفترن ات که 
نانة خر آن رشد کنیم. دنیا جای ماندن نیست, خوابگاه و عشرتکده نیست و 
شداید و سختی های آن نیز نشانه ی بی مهری خداوند نیست. ناگواری ها 
برای آن است که زیر پای ما داغ شود تا تندتر و سریعتر حرکت کنیم, 
بنابراین در تلخی ها نیز شیرینی است. زیرا شکوفا شدن استعدادها, 
کافاس نازاس فا اس را ال زاو 


مصیبت هایی که از طرف اوست, تصرف مالک حقیقی و خداوند در مملوک 
خود است. اگر انسان بداند که خداوند حکیم و رحیم است و او نیز بنده ای 
بوده که قبلاً هیچ نبوده ؛ «لِم یک شَیْئا» و حلّی بعد از مراحلی هم چیز قابل 
ذکری نبوده است هار رک شتا قدکورآ* خواهد پذیرفت که من باید در 
اختیار او باشم. او مرا از جماد به نبات, و از نبات به حیوان و از مرتبه ی 
حیوانیت به انسانیت سوق داده و این حوادث را برای رشد و ارتقای من 
قرار داده است. و زیر فشارر ارد می کنیم و 
بعد نیز در آتش تنور, تبدیل به نان می کنیم تا مراحل وجودی او را بل 
بریم. 


ص: 418 


مردم در برابر مشکلات و مصایب چند دسته اند: 

الف) گروهی جبیغ و داد می کنند. « |ذ] خ مسَّة الشة جرُوعا» 
ی ِ ۳ 0 

۳9 گروهی بردبار و صبور هستند. «5 بشر الصَابرین» 


ج) گروهی علاوه بر صبر» شکر گزارند. «اللهم لک الحمد حمد الشاکرین لک 
علی مصابهم» 


این برخوردها, نشانه معرفت هر کس نسبت به فلسفه مصایب و سختی 
هاست. همان گونه که کودک, از خوردن پیاز تند, بی تابی می کند و نوجوان 
تحمّل می کند. ولی بزرگسال پول می دهد تا پیاز خریده و بخورد. 


پیام ها: 


1- سنّت و برنامه الهی آن است که بدنبال هر سختی, اساتن. انیت «ان 


مع الفشر ؛ سر آ» (در جای دیگر قرآن می خوانیم: «سَیَجْعَل ال بَعَدَ عُسُرِ 
شیر سختی ۱ و مشکلات زوال پذیرند و به دی تبدیل می شوند). 


صبر و ظفر هر دو دوستان قدیمند بر اثر صبر نوبت ظفر آید 

زا مرا فان 

و ما أَصابَکُمَ من مَصیته قیما کَسبت یدیم و یَعْفوا عن کثیر 

و آنچه از مصیبت به شما رسد پس به خاطر دست آورد خودتان است و 
او از بسیاری (گناهانتان) در می گذرد. (1) 

نکته ها: 


سوال: اگر مصیبت ها به خاطر عملکرد خود ماست, پس مصائب اولیای 
خداوند چه توجیهی دارد؟ 

پاسخ: برنامه ها و سمّت های الهی متعدّد است. یکی از سّت ها چشاندن 
مزه تلخ عملکرد به انسان گناهکار است که در این ایه امده است ولی 
یکی دیگر از سنت های الهی رشد مردم در لابلای حوادث و ازمایش های 


معنوی و دریافت درجه و الگو بودن انان برای دیگران است. در حدبت می 
خوانیم: «البلاء للظالم ادب و 


ص: 419 


له ترفن 30) 


للعغمن امتخان و للافلیاء موادت نم برآن ظالم وسله: رب 
برای موّمن وسیله ازمایش و برای اولیای الهی وسیله قرب بیشتر است. 


مشابه این آبه, ۹ , چهل و یکم سوره روم اب نوی فرماید: «ظهَرَ 
الَقُساد فی الب و البَجُر بما کسَبت آیدی الناس لِيذيقَهْم بعض الذٍی عملوا 
للم یرجفُون» بخ خاطر عملکرن مردم: دز وربا ۷ فساد پدید آمد 
که گوشه ای از عملکردشان را بچشند. 


پیام ها: 
افیان رفار اسان خ حاوت. تنل و شیرین زندگی رابطه است: جرا 


- 


« قیما کسَبَت آبدیکم» 

2 مشتکلات اسان تا عکن العمل بخشن ار خلاف فان اوست؛ تام 
ان. 

زیرا خداوند از بسیاری خطاهای انسان درمی گذرد. «و یَعَموا عَن کثیرٍ» 


3- مصیبت ها جنبه هشداری دارد و اگر انتقامی بود, عفوی در کار نبود. «و 
یعفوا عَن کثیر» 
تضرّع و زاری و یاد خدا 

لقَو سنا الی [ ۳ من قبلک أَحَدُناهم بالباساء و الصّرّاء لعَلهم 
یِتصَرّغون (2) 


۳ مزع کر ۲ 


نکته ها: 
یاسا» به فغنا خی , فقر, قحطی, سیل, زلزله و امراض مُسری است 


و «ضراء» به معنای غم, غکصه, آبروریزی, جهل و ور 


حضرت علی علیه السلام فرمود: اگر هنگام ناگواری ها مردم صادقانه به 
درگاه خدا ناله کنند, مورد لطف او قرار می گیرند.(3)مولوی در ترسیم این 


حقیقت می گوید: 
ص: 50 
1- بحار, 0 90 ض 1199 


2- (آنعام, 42) 
اس ایو اور 


پیش حقّ یک ناله از روی نیاز به که عمری در سجود و در نماز 
زور را بگ-ذار و زاری را بگی-ر رح-م سوی زاری آید ای فقی-ر 
پیام ها: 


1-در تربیت و ارشاد, گاهی فشار وسخت گیری هم لازم است. «قََحذناهُم 
بالباساء و الصرَاء» 


2 مشکلات. راهی برای بیداری فطرت وتوچه به خداوند است. 
یت ون 


«یتَصَوغون» 


سح _ مج لل 


که فا آطام تن هی ری یی یی وا ام ِتصَغون» 


ص: 51 


اهمیت وغا 


ع‌ 
چ 





و ٍدا تالک عبادی عَنّی قانی قریبٌ ذا دعان فلٍ 
لی و منوا بی للم رْشَدُونَ (1) 

و هرگاه بندگانم از تو درباره من پرسند (بگو:) همانا من نزدیکم؛ دعای 
بیذیرند و به من ایمان اورند, باشد که به رشد رسند. 


نکته ها: 


دعا کننده, آنچنان مورد محبت بروز هد ان قرار دارد که در این ۳ هفت 
مر خداوند تعبیر خودم را برای لطف به او بکار برده است. این ارتباط 
محبت امیز در صوربی است که انسان تخو نهد با خداوند مناجات کند. 


سوال: چرا گاهی دعای ما مستجاب نمی شود؟ 


پاسخ: عدم استجابت دعای ما به خاطر شرک يا جهل ماست. در تفسیر 
المیزان می خوانیم که خداوند در این آنه می فرماید: «أجیتٍ دعوم الدّاع 
اذا دعان» خودم اجابت می کنم دعا کننده ای را که فقط مرا بخواند و با 
اخلاص تاه از من-طلته عیر دشن اکر دعا ساب قن با به خوت 
آن است که ما از خداوند خیر نخواسته ایم, و در واقع برای ما شرّ بوده و 
با اکر واقعا خیر بودمر خالضانه و ضادفاته از خداوند.ور خواست نکر ده ایم و 
همراه با استمداد از غیر بوده است. و یا اینکه استجابت درخواست ما به 
مصلحت ما نباشد که به فرموده روایات, در این صورت به جای آن بلایی از 
ما دور می شود ویا برای آینده ما یا نسل ما ذخیره می شود ویا در آخرت 
خبرآن عفن کردد. 


در حدیث می خوانیم: کسی که غذای حرام بخورد, يا امر به معروف ونبهی 
از منکر نکند ویا از سر غفلت وبی اعتنایی دعا کند, دعایش مستجاب نمی 


کردد: 


معنای دعا, ترک کسب وکار نیست., بلکه توکل به خداوند همراه با تلاش 
است. لذا در حدیث می خوانیم: دعای بیکار مستجاب نمی شود. 


ص: 52 


1- (بقره, 186) 


که مه ارت سا با تست اف ازیی سر 
ی ۱ ار 
می کند. چنانکه اگر کودکی همراه پدر به مهمانی رود, دریافت محبّتش 
بیش از آن خواهد بود که تنها برود. بنابراین دعاء زیارت و توسل. سبب 
2 


پیام ها: 


- دعا در هرجا ودر هر وقت که باشد. مفید است. چون خداوند می 


من نزدیک هستم. «قانی قریب» آنچه از اوقات مخصوصه, پا 
آماکن.مقدسه برای دعا مطرح شده بر ای فضیلت: است. 


به ۰ 2 از است که 1 می باشد. «قاتی 
قریب» 
3- استجابت خداوند دائمی است. نه موسمی. «اجیب» نشانه ی دوام 
است. 


4 ,با آنکه خدا همه چیز را می داند, اما دعا کردن وظیفه است. 
تجیبوا لِی» 


دقا آزیاه مه اخایت فیس کف هقف اما مان اش عه ار وا یی 





ِ 7 
6- دعا, وسیله ی رشد و هدایت است. «لعلهْم یرْشْدّونَ» 


ص: 53 


ص: 


54 


معادباوری 


- ک -ِ 


و ما هذه الحیاه الذئیا | هو و لعث و ان الدّارّ الأخْتَح آهی الْحیَوانْ لو کائوا 
تلو (عنکبوت: 64) 


اين زندگی دنیا چیزی جز سرگرمی و بازیچه نیست و اگر بدانند, ند کف 


نکته ها: 


«لَهج» سرگرمی هایی است که انسان را از هدف اصلی و مسائل اساسی 
بازمی دارد؛ «لَعبَ» انجام کاری مثل بازی است که قصدی در آن نیست. 


«هذو الحیاة الذگیا» رمز تحقیر دنیاست, همان گونه که «لَهِی الحَیَوان» رمز 


فوالها این که فرآنبه کان و تلاش یرای اناد کرون مین وه سیر واستو و 
بهره مندی از طبیعت؛ همسر» زیبایی ها, خوراکی ها 4 
سفارش نموده است, پس چگونه در اين آیه می فرماید: ۱[ 


مقذس و در محدوده قانون و با رعایت سایر شر ایط باشد, همه انها 
مزرعه اخرت است و انچه در این ایه تحقیر و مذمّت شده و لهو و لعب 
معزژفی شده, مواردی است که هدف مقدذسی در کنار آن نباشد و با 
موازین دینی و قانونی مخالف باشد. 


لهو و لعب بودن دنیا, چهار مرتبه در قرآن, در قالب حصر آمده است. 


شاید از جمع بندی آیات قرآن در مورد دنیا بتوان این گونه استفاده کرد که 
هرگاه دنیا را به عنوان هدف و مقصد خر ره دنیا وسیله اغفال و غرور 
خواهد بود ولی اگر دنیا را مزرعه آخرت؛ مقذمه و وسیله رسیدن به کمال 
بنگریم, دنیا هتقفصت: ها آرزار مره 


ص: 55 


سازنده خواهند بود ؛ بنابر این از همین ژندکانتی دنیاء, وهی آن گونه بهره 
می گيرند که مغفرت و رضوان الهی را دریافت می نمایند و گروهی آن 
گوته که گرفتار عذاب شدید می شوند. 


پیام ها: 


1- آفرینش دنیاء, هدفدار و حکیمانه است, لیکن غفلت از آخرت؛ دنیایرستی 
و غرق شدن در آن: سفیهانه است. «لَهْوْ و و لعب» 


2 همه جا سکوت در برابر دلخوشی های مردم جایز نیت اه سا نو: تا 
نهیب و فریاد, به غافلان هشدار داد. «لهو و لعب» 


او ارائه دهید. «لِن الذار الاخرزع» 


مه ۳ ۳۳ 9 
4ات ره اقفر خات, اخرت استه الا لاه امه ااخوان 


ود .مر زفه جخعیعت. آخرت را نمی دانند وکرنه به. تنیا ددل نمی نشتد. هلق 


کائوا یِعْلَمُون» 


و الاولاد گعتل عَیب آغجت الکفار تبائة 2 بهیخ قتراة مضقتا ل تکو 
۵ فی اأخه عَذابٌ ِ و مَعْفرهٌ من الله و رصُوان ز ما الحیاه 


بدانید که زندگانی, پستِ دنیا, چیزی جز بازی و سرگرمی و زینت طلبی و 
ی در میان خود و افزون طلبی بر همدیگر در اموال و فرزندان 

نیست, همانند ایکا آنم کشاوزران وا به شگفتی وا دارد,. سپس 
خشک شود و آن. را زرد بیتی: شین کاه نود و در آخرت, عذابی شدید 
(برای گنهکاران) و مغفرت و رضوانی (برای اطاعت کنندگان) از جانب 
خداوند است و زندگانی دنیا جز کالای فریبنده نیست. 


نکته ها: 
«عَیت» از «غیات» به معنای باران مفید است. ولی «مطر» شامل باران 


است., «غیث» نامیده می شود. 


ص: 56 


«کفار» در اینجا , به معنای کشاورزان است نه افراد بی ایمان, زیرا در 
اصل از «کفر» به معنای پوشاندن است و به کشاورز چون بذر افشانی 
کرده و آن را زیر خاک فی پوشاند, کافر و کفار تام گرفته است. 


«یهیخ» از هیجان به دو مزا آستم است: خشکیدن گیاه, جوش و خروش. 


«حطام» به معنای گیاهی است که از شدات خشکیدگی می شکند, مثل 
گاه. 


اين آیه به دوران مختلف زندگی انسان (کودکی ونوجوانی, جوانی و 
بزرگسالی) اشاره داشته و بیان می کند که در هر دوره ای از عمر, یکی از 
جلوه های دنیاء انسان را مشغول می کند؛ دوران کودکی و نوجوانی؛ 
مشغول لهو و لعب است. دوره جوانی. در فکر زینت و زیبایی و دوره 
این اس عوامل بازدارنده از انفاق. صدقه و قرض الحسنه را بیان می کند. 
پیام ها: 

1- شناخت حقیقت دنیاء به دقت و ژرف نگری نیاز دارد. «اعْلَموا» 


2- قران, دیدگاه انسان را به دنیا تصحیح می کند. «اعْلَمَوا ما الحیاخ 
الظیا» 


و زیبایی های دنیا زود گذر است. سس زیته ۳ . قتراه ۶ ره مَصعَرا» 


4- دنیا, هموارم بهار و پاپیز دارد اک باشد, گرفتار برگ 
ریزان است. داعکت 9 ر تبائة نم یهیخ فتراه مُصَقَرّا 2 بَکون خطاما» 


5 بازی وسرگرمی, ویژگی زندگی دنیاست ولی ( قرار 
نگیرد, به عذاب آخرت می رسد. «لعث لَمْوّ . عَجَبِ الکفار ۰ قی 
الاخته عذاب شدید» 


6- زینت های دنیا مثل زیورهای شخصی وخانه وماشین؛ اگر موجب 
فخرفروشی و تفاخر گردد. انسان را به دوزخ می کشاند. «زیته و تفاخر ... 
فی الاخته عذاب شدید» 


7- کثرت فرزند وافزایش جمعیت. در صورتی ارزش است که به 


ص: 57 


ار و فرزندان, با تربیت درست بزرگ شوند. تا 
الاولاد ... و قی الاخته عذابٌ شدید 


5 5 گِ ۳ - 
8- دنا برای عده ای موجب فریب و کیفر است.؛ «#وی الاخرزه عذاب شدیت» 
پرای ,موّمن؛ اسباب رشد و تعامل و کسب مغفرت و رضوان الهی است. 
انم العياه الدنیا .5 مکفره من الله فرصوان 


11- باید انسان بین بیم و امید باشد. «عذات شدید و5 مغفره من الله و 
رصوان» 


در تعلیم و تربیت, سه اصل لا زم است: تبیین» تمثیل و نتیجه گیری. 


ه 


«اعَلموا» تبیین» «کمَتل غَیتِ» تمثیل و «عذاب شدید 5 مغفره» نتیجه گیری 


است. 


باور به بی ارزشی دنیا 


و اگر نبود که مردم یکسره و یک دست (کافر) می شدند, برای خانه های 
کسانی که به خدای رحمن کفر می ورزند, سقف هاپی از نقره قرار می 
دادیم و نیز نردبان بالا روند. و برای خانه هایشان درب های 
متعدد و تخت هایی که بر انها تکیه زنند (قرار می دادیم). و هر گونه زینتی 
[برای آنان فرا هم می کردیم) ولی اننها هه بر وفینله کاسایی زندگی وزرا 
نیست, در حالی که آخرت نزد پروردگارت مخصوص اهل تقواست. 


نکته ها: 
زرق و برق دنیا به قدری بی ارزش است که خداوند خو. انز ان کت 
فرماید: ما حاضریم دنیا را در حد وفور به کقار بدهیم ولی چون عقل مردم 


در چشم آنهاست. اگر , به کفار بدهیم همه به سوی کفر گرایش پیدا می 
کنند. 


نه فقط همسان بودن همه ی انسان ها در مسائل اقتصادی و معیشتی 
مورد اراده ی خداوند نیست. بلکه در مسائل اعتقادی هم نباید امور 


ص: 59 


1- (رخرف, 33 - 35) 


به سمتی برود که حوق انتخاب از افراد گرفته و گمان کنیم اگر همه ی 
مردم جهان یک فکر و یک عقیده شوند. به مطلوب رسیده ایم. 


پیام ها: 

[- در 0 و پس گرفتن نعمت ها باید ظرفیت جامعه مراعات بشود. 
«لولا... لك« 

- ات واتزه اک ات اند کین ماس اسان اه ی ی را 
2 مَهّ واجده» 


3- ثروت, 2 عرّت در نزد خداوند نیست. «لَجعَلنا لِمنْ یف یامن 
لبيَوتهمٌ سّفاً من فصّو» 


4- در دید کفار ارزش یه په زینت و زیور و در دید مئّقین» ارزش به سعادت 
اخروی است. و لیوتَهِم لبوابا . . و الاأخْرَم عند زبک لِلَضتَفِین 


3- مثقین به جای آنکه در فکر زینت و زیور خانه های خود در دنیا باشند, در 


فکر آخرتند که همه _اينها را خداوند خود فراهم کرده است. ترا ور 
بالرَحمن لبوتَهمْ سفْفاً من فِصّء ... و رحْرُفاً ... و الاجرَخ ... للَمتَفین 


6- جوار پروردگار و فیض حضور با هیچ چیز قابل مقایسه نیست. «عند 


زبی» 


ص: 59 


شناخت اوصاف روز قیامت 


روز پشیمانی 


و أذِرَهُم وم الحسره از فُضی الأْمرٌ و هم فی عَفلم و هم لابُوْمِنُون 

و انان زا از زور تذامنت وه حتیسر بت بترسان, آن هنگام که کار (از کار) بگذرد 
(و همه چیز پایان یابد) در حالی که (اکنون) آنان در غفلتند و ایمان نمی 
اورند. (1) 


نکته ها: 
کلید همه ی بدبختی هاء, غفلت است. غفلت از خداوند, غفلت از معاد, 
غفلت از آثار و پیامدهای گناه, غفلت از توطثه ها, غفلت از محرومان, 


رشد. 


یکی از نام های قیامت «یِوَمّ الحسْرّو» است. حسرت بر فرصت های از 
دست داده و سرمایه های تلف شده. 


چه کسانی حسرت می خورند؟ 
1 خوبان. حسرت اعمال نیک بهتر و بیشتری دارند. 


2 پیروان طاغوت. «با حسرتی علی ما قََطت فی جنب اللّه»(2)دریغا از 
آنچه در حقّ خدا کوتاهی کردم ! طبق روایات این حسرت مربوط به کسانی 
است که رهبران آفخانی و اوصیای آنان را رها کرده تیال ۳ 
فاسق رفتند. 


تص اسسات رصول تاصسات لاه اه فا انم فرحته 
روز قیامت کسانی که مقام رسالت مرا قبول نکردند, و خال کوری و 


کری در قيامت حاضر می شوند و می گویند: وای بر ما به خاطر کوتاهی 
هایی که در حق خداوند مرتکب شدیم ! 


4. گویندگان نم تضا نز امام باقر علیه السلام فرمود: بیشترین حسرت در 
قیامت از کسانی است که در کلام وبیان خود از عدالت دم زدنده ولی به 
ان عمل نکردند. 

ص: 00 


مر تشر 9 3) 
2- زمره 56 


5 افراد تندرو و افراطی نیز به هنگام قیامت حسرت ها دارند. 


6 جاهلان. کسانی هستند که توانایی تحصیل علم را داشته اند. ولی به 
دنبال فراگیری آن نرفته اند. 


7. عالم بی عمل. کسانی که مردم به خاطر حرف شنوی آنان اهل بهشت 
ما تاه ای ای یل ال را 


۰ اهل همنشینی و مجالست های بیهوده. در حدبت می خوانیم: هر گاه 
1 
سر گرم شوند, روز قیامت این مجلس برای آنان وسیله حسرت خواهد بود. 


9. گناهکاران. در دعا می خوانیم: خدابا ! از کتاهاتی که سب ندامت 
وپشیمانی من در روز قیامت می شود به تو پناه می برم. 


10 ریاست طلبان. آنان که برای ریاست دنیا دست و پا و حرص می زنند. 


1. منحرفان. کسانی که در دنیا توسط دوستان نااهل دچار انحراف شده 
اتختها عیلتن استن.لم انخد فلانا خلیلا»-وای نبز.من ای کانتن فلاتی: را برای 
خودم به عنوان دوست قرار نمی دادم. و از شدت ناراحتی دو دست خود 
را در دهان گذارده و به دندان می گیرد و می گوید: دوست بد مرا از راه 
خدا دور و منحرف کرد و ای کاش (به جای دوستی با فلانی) با رسول خدا 


اموال به دست کسانی رسیده که آنان در راه خدا خرج کرده اند و بدین 
وسیله صاحب مال به جهئم رفته. ولی وارثت نیکوکار به بهشت می رود. 
امام صادق علیه السلام درباره ایه 6 سوه بقره «وَبراهمٌ اللهةَ اعمالهّم 
حسَراتِ» فرمود: پس از مرگ او اگر وارثان در راه خیر و مسیر الهی 
صرف کنند. پاداش برای وارث است, و اگر در راه گناه صرف کنند, او با 
بجاگذاردن این اموال در دست وارث؛ گناهکار را یاری کرده یس شریک 
گنهکار است- و سیب ندامت و حسرتش می گردد. 


ص: 601 


مردم و نیرداختن زکات. هر کدام وسیله حسرت در قیامت خواهد بود. 


روز عژت مومنان 
]ٍذا وقعت الْواقعة . لیس لوفْعتها کاب . خافِصَة رافعة (1) 


آن گاه که آن واقعه (عظیم قیامت) روی دهد. که در واقع شدن آن دروغی 
نیست (و سزا نیست کسی آن را دروغ شمارد). اک 


خوبان را بالا می برد). 
نکته ها: 


«خفض» به معنای فرو آوردن و به زیر کشیدن و «رفع» به معنای بالابردن 
و برافراشتن و «رج» به معنای لرزش شدید و تند و از جا کنده شدن 


۱ ت‌. 


هر کجا وقوع امر و حادثه ای قطعي باشد, برای بیان آن می توان از فعل 
ماضی استفاده کرد. لذا بپسیاری از آیات درباره قیامت, با فعل گذشته بیان 
شده است. « |ذا قعت لْواقعة» چنانکه با دیدن سیل بزرگی که به سوی 
شهر حرکت می کند, میگویند: سیل شهر را برد با اين که هنوز سیل به 
شهر نرسیده است. 


امام سجاد علیه السلام فرمودند: به خدا سوگند ! واقعه قیامت, دشمنان 
خدا| را به دوزخ فرومی آورد. «خافِصَه» و اولیای خدا| را به بهشت بالا می 
برد. «رافعه»(2) آری, عزت و ذلت, آِ فرتحی و.یستی. واففی در آن 
روز معلوم می شود که بزرگان گفته اند: «الفقر و الغنی بعد العرض علی 


الله»(3)فقر و غنای واقعی پس از آنکه اعمال بر خدا عرضه شود, معلوم 
گردد. 

پیام ها: 

1- قیامت, تنها واقعه ای است که نظیر و مانند ندارد. «الْوافعَه» 

2 یمان که در مفای فش دای امرگ موم خی ا صر 


ص: 602 


(مافهه :1 
۱[ 
و اک 


5 ح 1 
همه مقذمات, به اصل مطلب بیردازیم. « ]ذ] وقعت الواقعة» 


سقوط عذه ای و پیروزی و صعود عده ای دیگر) «خافصه رافعهُ» 


باور به حسابرسی دقیق اعمال 


2 ِِ ِ پا وَْلْتنا ما لهدا 


عملها حاضذا و لا 


و وجد 


وکتاب (و نامه اعمال) در میان نهاده می شود. پس مجرمان را می بینی 
که از آنچه در آن است بیمناک اند و می گویند: وای بر ما این چه نوشته 


ای است که هی (گفتار و کردار) کوچک فیزاو کف را فروگذار نکرده هکرز 
اینکه برشمرده است ! و انچه انجام داده اند (مقابل خود) حاضر می یابند 


وپروردگارت به هیچ کس ستم نمی کند. 

نکته ها: 

بارها قرآن از کتاب و پرونده و نامه عمل در قیامت مطرح شده, از جمله: 
فرستادگان ما می نویسند: «اِنٌ کشا تو ۵ 

آناز کازها راهم من تهیسیم کت ها مها ع انامه 

نامه عمل آنان بر گردنشان آویخته می شود: «ألْرَعْناْ طایْرَهُ فی غُنقه» 
پرونده ها در قیامت گشوده می شود: «و دا الصَحْفٌ تُشرَّث» 


نامه ها به دست خود افراد داده می شود؛ نامه ی خوبان به دست راست و 
نامه بدکاران به دست چپ انان داده می شود. 


همان گونه, که هر فردی پرونده ای دارد. هر امتی نیز کتاب و پرونده ای 
دارد. «کل اف دک الی کتابها» 


پیامبراکرم صلی الله علیه و آله وسلم در بازگشت از جنگ خنین. در یک 
صحرای خشک فرودٍ آمد. به اصحاب فرمود: بگردید تا هر چه از چوب 
وخاشاک یافتید گرد آورید. اصحاب رفتند و هر کس چیزی آورد. روی هم 
ریختند و انباشته شد. پیامبر فرمود: گناهان اینگونه جمع می شوند. پس از 
کناهان کوچک پرهیز کنید.(2) از این برنامه این 


ص: 63 


[- (کهف؛ 9( 
2- کافی, 0 2 ض‌ 299 


را ی ان وف که او کدرا سل الاب خلیی و له مسا 
اموزشی اردوئی و بیابانی تجشمی, نمایشی و عملی, همراه با پرکردن 
اوقات فراغت برای پاران خود داشتند, آن هم وقتی که خطر غرور ناشی 
پیروزی در جنگ در کمین آنان بود, واصحاب خود را : بی گناه یا کم گناه می 


امام صادق علیه السلام فرمود: در روز قیامت هنگامی که کارنامه عمل 
اتضان به آخ‌داده‌می شود تن او گام به آن هبدن انکه‌تمام. لحظه ها و 
کلمه ها و حرکات و کارهای او ثبت شده, همه آنها زا ته‌یاخعی آفزحه مانند 
اینکه ,ساعتی قبل آنها را مرتکب شده است., لذا می گوید: «یا یتنا ما 
لهذا الکتاب لا یغاد ضفیره...».(1) 


آنان که در دنیا بی خیال و بی تفاوت بوده و به هر کاری دست می زنند, در 
آخرت هراس و دلهره خواهند داشت؛ «مشفقین» ولی مومنان, که در دنیا 
اهل تعقد و خذاتزسی بودند در اتجا آسوده اند. «ان کتّا قَبْل فی اهلنا 
مشفقین » 


پیام ها: 


1- در قیامت. هم نامه ی عمل هر فرد به دستش داده می شود, هم کتابی 
در برابر همه قرار داده می شود. «و وضع الکِتَابُ» 


2- نگرانی و هراس مجرمان, از عملکرد ثبت شده خویش است., نه از 
خداوند. «مُشفقین متّا فیه» 


3- قیامت, روز حسرت و افسوس مجرمان است. «یا وَْلْتنا» 


4- علم افراد به عملکرد خودشان در قیامت چنان است که گویا همه با 
سواد می شوند, چون کتاب و خواندن برای همه مطرح است. «وضع 
الکتاث ۰ . مقشفقین ممّا قیه » 


5- عمل های انسان دارای درجات است. «صفيره 5 و لا کبیره» 


6- قیامت, صحنه ی تجسم عمل های انسان است. «وجَدوا ما عملوا 
حاضرا» 


داشتن عدالت وظلم نکردن, لازمه ربوبت الهی است. «:و لا بَظلمٌ ریک 


۳ 


ِ 
۶ 
_ 


احد 


ص: 604 


1- تفسیر المیزان 


9 


نطاب دشن آشکار انستان 


با بیی آدم لا بتکم السَیّطانْ کما أحْرج أبوبَکم من الجتّه برغ عَلقما 
سواآتهما له براكمْ هُو و قیبلة من حبّتْ لا تروتهم نا جعلتا 


السیاطین آوّلیاء ِلْذِینَ لا وتو (1) 


ای فرزندان آدم ! مبادا شیطان فریبتان دهد, آنگونه که پدر و مادر 
(نخستین) شما را از بهشت بیرون کرد, (با وسوسه ی خوردن از آن 
درخت) لباس را از تن آن دو برکند تا عورت هایشان را بر آنان آشکار 
سازد. همانا شیطان و گروهش شما را از آنجا که شما آنها را نمی بینید 
می بینند. ها شیاظین را دوستان و شریرسان کشسانی. که آیمان تمی آورند 


قرار دادیم. 

نکته ها: 

شیطان گرچه اهل ایمان را نیز وسوسه می کند و به لغزش می اندازد, 
ولی نمی تواند ولایت و سلطه ای کامل بر آنها پیدا نماید, « ما کانَ لی 


۹ ۳ لان» زیرا مومن؛ با ۱۳/۹ بردن به خدا نجات می یابد. 
آری, اه 


پیام ها: 
1- از تاریخ و سرنوشت دیگران عبرت بگیریم. «کما خر بوبْکٍ» 


2- خود را بیمه شده و به دور از انحراف ندانیم. حضرت آدم که كِ 
فرشتگان بود, با فریب شیطان از جایگاه خود دور شد. «اَحْرَحَ 1 


برهنگی ,وکشف حچاب. عامل خروح از جایگاه قرب الهی است. 
دوف خزخ أبِیَکم... برغ علهما لباسهما» 


ص: 605 


1- (آعراف, 27) 


4 هرگونم نامه اای کف وصی ساکا عم این انیت و 
2 | 9 بطانْ 9 ح بلرع عنم | لبا تشما» 


5- هدف شیطان, "۳ رن و مرد در برابر یکدیگر است. + یریهما 
سواتهما» 

۱ _ -ِ ۳ و ِ عءِ 
6- شیطان تنها نیست., بلکه گروه و ایادی دارد. «لِیهّ یَراکم هو و قبیله» 
چنانکه در جای دیگر می خوانیم: «و جُنُودٌ ابلیس» 


7- چون شیطان را نمی بینیم, از او غافل نباشیم و هميشه آماده باشیم. « لا 
یَفْتَنتَکم .. لا : تروتهم » زیرا فریبندگی شیطان به خاطر ناییدایی اوست. 


8- برهنگی, نشانه ی عدم ایمان و سلطه ی شیطان است. «ینزع عَنهّما 
لباسَهّما... أولیاء للذین لابوْمنُونَ» 

ام هر اش راتسا شیم اسان اش وتا لای ‏ 
ُوْمنُونَ» 


10- سلت خداوند آن است که شیطان بر کافران و منکران حاکم شود. 
»2 1" خه ات الشیاطین اولیاء للذین / یُوْملُْون» 


با > ایملن یه خداوند, مانع ولایت و حاکمیّت شیطان بر انسان می شود. 
«اولیاء للذین لا بومنون» 


ص: 606 


کمینگاههای شیطان 


و اسَْفْرِرٌ مَن, استَطَعت مهم بصوتک و أجیبَ جلبِ عَيهم یحنا تیک و تجلک و 
شار که" فی الأموال الاولاد 5 علهم ما بعد ای را( ) 
و (ای شیطان !) هر کس از مردم را می توأنی با صدای خود بلغزان و 
تبرو‌ها ی صنواره و مایم ات وا بر ضد آنان سل داز وج افوال وفرر بدان 
با انان شریک شو و به انان وعده بده؛ و شیطان جز فریب, وعده ای به 
نکته ها: 


«استفزاز» به معنای لغزاندن با سرعت و تردستی و هل دادن است. 


ها, ارزوهاء و سوسه ها, همراهی و مشارکت.؛ پیاده و سواره, انسان را 
محاصره می کند و در این میان عدذه ای همراه او می شوند. 


در روایات می خوانیم: کسی که باکی ندارد که چه می گوید و يا درباره او 
چه گفته می شود ودست به هر کاری می زند وعلناً گناه یا غیبت می کند, 
شریک شیطان است.(2) و همچنین لقمه ی حرام. حرام خواری, زنا و به 
وجود اآوردن نسلی فاسد و منحرف,(3)از موارد شریک شدن شیطان 
است. وکسی که اهل بیت پیامبر: را دشمن بدارد, شیطان در نسل او 
شریک شده است.(4) 


تولید و مصرف ناسالم, کنزاندوزی. وسرمایه گذاری شرکت ها 
وکارخانجات خارجی. وایجاد مراکز علمی, فرهنگی, , هنری ومسابقات بین 
المللی استعماری نوعی مشارکت شیطان است. 

پیام ها: 

1- قدرت ابلیس محدود است. «من اسْتَطعت» 


2- تبلیغات فاسد, در انحراف مردم نقش دارد. «بصَوتک» 


3- تهاجم تبلیغاتی و فرهنگی دشمن, مقذم بر تهاجم نظامی است. 
«صوت» قبل از «خیل» آمده است. «, نونک لت عَلیْهم بحیلک» شیطان 


ابتدا با تبلیغات, انگیزه ی توحیدی انسان را می گیرد. سپس با 
ص: 607 


1- (اسراء آیه 64) 

2- تفسیر نورالثقلین. 

3- بحار, ج 101 ص 136. 
4- کافی, 0 ها ض 02 


را ی اه میت ارس 


4- ابلیس, هم خود مایه ی گمراهی است. «اسْتَفْزرٌ» وهم نیروهای او. 
«بخیلک» 


5- شیوه ی شیطان, در کمین نشستن و جلب و ربودن است. «اجَلِب» 


6- شرکت ابلیس در مال و فرزند انسان. از آغاز آن شروع می شود و تا 
لقمه ی حرام و مشتبه و زنا ادامه می يابد. «شارکهْمُ» 


7- هر آزادی و اختیاری نشان لطف الهی نیست, گاهی قدرت مانور, نوعی 
قهر الهی است. « رن ستفرر مت شار 2 و عهم» 


8- بستر نفود شیطان؛ آرزوهای انسان است که با م وعده های خیالی 
شیطان تقویت می شود. «عدهم و ما بعد دهد هم الشَیّطانْ لا عرورآ» 


9 شیطان؛ علاوه بر فریب, گناه را توجیه می کند, و عدهای: قیی) نواعت 
هه تم راب تخیر هن ند رف «و ما بعد هه هم الشیطانٌ الا عرُورا» 


ص: 69 


راهکار دوری از شیطان 


0 9 عرص نآ 4 ۳7 
7 ]. 0 ِ 
انْقو ۳ آذا مَسمْه شید ات من ان ۳ اذا م مُبصرون 


و اگر از طرف شیطان (و شیطانصفتان) کمترین وسوسه و تحریک و 
سوءنیتی به تو رسید. پس به خداوند پناه اور که قطعا او شنوا و داناست. 
همانا کسانی که تقوا پیشه کرده اند, هرگاه وسوسه های) شیطانی به انان 
نزدیک شود. متوچّه می شوند (وخدا را یاد می کنند), آنگاه بینا می گردند. 
(41) 


نکته ها: 


ِ- 


۷۳ 


ن‌ 
الذین 


بعی) 
5 


۱۳ 


«تَرْغ», به معنای ورود در کاری به قصد افساد و تحریک است. 


باون ال دمم تام او رل و اه کش کی 
می وان نحل کرد این آبه تارل شد ۱۱ الیش بان برد قنما با کمن 
«اعوذ باللّه» نیست, بلکه یک پیوند و ارتباط روحی برقرار کردن و توکل و 
خود را به خدا سپردن است. 


گرچه همه ی انبیا محعصو مد ولی شیاطین حتّی از دست اندازی و وسوسه 
ی آنان هم در نمی گذرند. چنانکه اين, آنه مي فرماید: ص امّا یلرَعْنک من 
الِسَبّطان تَرغ» يا آيه ی «و کذلک جَعلْنا یکل تبوهٌ عَدوّا شیأطین الانس و 
الجرث»(3) که ۲ کار تسه 
است که با وجود غرائز بشری و وسوسه های شیطانی, انسان هایی صالح 
و با تقواء دور از گناهند. 


در حقیقت شیطان: با و سوسه های خود, قصد گمراه کردن تمام انسان ها 
را دارد, ولی در برابر مخلصین شکست می خورد. «قال قبعرّ نک أعَويَهُم 
َجْمَعینَ. الا عبادک ملْمْم الَمخلصین» 


«مس ؟, به معنای اصابت و برخوردکردن همراه لمس کردن است. 


«طایف», یعنی طوافکننده, گوبا وسوسه های شیطانی همچون طوافکننده 


ای پیرامون فکر و روح انسان پیوسته گردش می کند تا راهی برای نفوذ 
بيابد. 


امام صادق علیه السلام درباره گ این آیه فرمود: وسوسه ان به سراغ 
بنده می اندء او به باد خداوند می افتد, متذکر شده و انجام نمی دهد.(4) 


ص: 69 


1- (اعراف, 200 و 201) 
2- تفاسیر نمونه و المنار. 
3- انعام, 112. 


در ری وهانات: ککر تلالد الا آللعم. برا. دفم سوه ها او 


توصیه شده است.(1) 


وسوسه ی شیطان, گاهی از دور است, «فوسْوس الیّه» گاهی از طریق 
نفوذ در روح و جان, «فی ضَدُور الّاس» گاهی با همنشینی. «فَهْو له 


رز لا وه 


قرینْ» گاهی هم از طریق رابطه و تماس. «مَسَهَمٌ» 

پیام ها: 

[- فرض گناه و وسوسه, دلالت ۳ وقوع ندارد, تنها هشدار است. ) 
«امّا», 0 قالب شرط است. نه تحقق. نظیر آیه ی «لَیْنَ آشر کت لبحبَطنَ 
عمَلْک» از شررکورزی, عملت تباه می شود و شرط, دلیل بر وقوع 


2- وسوسه شیطان, حتمی است. «بیر 1 کپ« (با نون تاکید آمده است) 


3- وسوسه شیطان, دائمی است. #یرکنی» (فعل مضارع, نشانه استمرار 


است) 


4 حتّی از کوچک ترین وسوسه شیطان نیز نباید غافل شد و باید به خد 
پناه برد و خود را تحت پوشش او قرار داد. «ترْعٌ» 


5- استعاذه واستمداد از خدا, بهترین درمان وسو سه های شیطانی است. 
«قاستعذ» 


6- انبیا هم نیاز به استعاذه و پناه جویی به خدا| را دارند. «قاستعذ» 
7- هنگام خطر, توجّه و هوشیاری ویژه لازم است. «قاستَعذ» 


8- چون وسوسه های شیطانی متفاوت است., استعاذه هم باید به «اللّه» 
باشد که جامع همه ی صفات نیک و کمالات است. (فرمود: «بالله», و 
نفرمود: «بالغنی», يا «بالعلیم» و 


9- باید به خدایی پناه برد که شنوا و دانا ست و به هر راز و رمزی آگاه 
است, نه به بت ها و خرافات و ... «اِنة سمیع عَلیمُ» 


0- شیطان, به سراغ انسان های با تقوا و مومن هم می رود. «ِنّ الذین 


نما اذا مسهَم» 
1- شیطان ها برای انحراف؛ پیوسته در حال گشت و طوافند. «طایف» 


(وسوسه های نفسانی و شیطانی, مثل میکرب همه جا وجود دارند و دنبال 
ایمان های ضعیفند تا در انها نفوذ کنند.) 


ص: 70 


72- گاهی ممکن است علما.؛ مربیان و مصلحان, مورد تماس های مشکوک 
خواسته های دشمن قرار نگیرند و به خدا پناه ببرند. «لذا مَسَهَمٌ... تدَکژوا» 
3 [- باد خدا, به انسان بصیرت می دهد و او را از و سوسه ها نگاه می 
دارد. «تذکژوا, مُبصرّون» 


4- مثقی, به خدا| توجه کرده و شیطان شناس و آگاه است. انم 
تذکژوا| 

5- گناهکاران و گرفتاران شیطان, کورند و نجات یافتگان از دام های 
ابلیس, بینایند. «مَبِصرّون» 

6- اگر افراد جامعه از نظر اخلاقی. سیاسی. اقتصادی و نظامی, پاک و 
رم بااشند, رفت و امدها وتماس ها با شیطان صفتان کارساز نخواهد 
بود. «تذکرژوا, مبصرون» 


ص: 71 


شناخت دشمنان ار خی 


یا یا این آمتو لا تگجذوا بطاتة من دُونِکم لا ویک خبالا ودوا ما تم قة 
یت البعْضاء من َفواهمم و ما نْفی ضَدُورْفم ابر قة تا لک الایات اه 
کت تقو (2) 


ای کسانی که ایمان آورده اند ! از غیز خودتان همراز تگیزید. انان دز تباهفی 
شما کوتاهی نمی کنند, انها رنج بردن شما را دوست دارند. همانا کینه و 
دشمنی از (گفتار) دهانشان پیداست.: و آنچه. دلشان در بردارد: بزرکتر 
است. به تحقیق ما آیات (روشنگر و افشاگر توطئه های دشمن) را برای 
شما بیان کردیم اگر تعقل کنید. 


نکته ها: 
«بطاته» به لباس زیر گفته می شود که به «بَطن» و شکم می چسبد. این 
کلمه, کنایه از محرم اسرار است. «خبال» به معنای نابودی فکر و عقل 


است. «عَنّت» به معنی سختی و رنج. و «یالون» به معنی کوتاهی در انجام 


پیام ها: 


1- پیگانگان را محرم اسرار خویش قرار ندهیم. «لا تن تتَخذوا بطائةهٌ من 
و0 وجود مستشاران خارجی در کشورهای اسلامی, ممنوع است. 


- ع‌ِ 
+.رآزداری: یک وظیفه ی قطعی است. «لا تلخدوا بطانة من ذونکق» 


ده هر مسلمانی مر که مضدای ونر باشور تایه عجرم انار قوار 
یا « لا 
َخِدُوا بطاتة من دُونِکمٌ .. 


4- ملاک 03 و روابط صمیمانه ی مسلمانان با سایر جوامع باید ایمان 
باشد. «لا تتَخذُوا بطاتة من دونیِکة» 


که دشمن در خرهزدن مد فکر وه آنديشة کفتاهین نمی کنق لا تالویکم 
خبالا» 


۵- دشمنان با 3 گوناگون با ها برخورد می کنند: 1 فساد. «لا 
ألوتکَم بالا» 2. فشار. «وخوا ما عَنتّمْ» 3. نفاق. «ما تحْفی ضْدورَهم 
آکیت» 


ص: 72 


7- دشمنان خود را بشناسید و هشیار باشید, آنان ذژه ای در توطثه و فتنه 
علیه شما کوتاهی نمی کنند. «لا الوتکم خبالا وَدُوا ما عَنتَم» 


8- اوامر و نواهی الهی, دلیل و فلسفه دارد. اگر شما را از روابط صمیمانه 
با عشضان .تین خی کته رات ان دی بو له شب 
کوتاهی نمی کنند. «لا تَخِدُوا ... لا بألوِتَکُمٌ» 


9- از کوزه همان برویج تراود که در اوست. از دشمن انتظاری جز بفض و 
کینه نیست. «قذ بَدّتِ الَعَضاء من أفواههم» 


0- دشمنان خود را از تبلیغات آنان بشناسید. «قَذ بَدَتِ البَفُضاء من 
أَفواههم» 
1 1[- روابط صمیمی با دشمن توطئه 9 نشانه بی عقلی است: ِ 


صميمانه, با افراد بی صفاء کم عقلی است. «ما تخفی صَدور ۱ 
کنر تقفلون» 


12- خداوند به درون همه آگاه _است و نقشه های دشمنان اسلام را افشا 
می کند. «و ما تخْفی صَدو رهم أکب» 


3- دشمنان شما منافق هستند, ظاهر و باطنشان یکی نیست. «ما خی 


صد ورهم» 


4- - خداوند با معژفی روحیات دشمن؛ , با شما اتمام حجّت کرده است. «قد 
۳ لابات» 


کل وشن وین فساله ای است:ه عافل بودن مساله دیکر بدا در این اه 
خداوند به مومنان مي فرماید: کفار را محرم اسرار خود قرار ندهید, اکن 
عقل دارید. «یا أّا الذین أمَوا ... ان ۳ تقفلون» 


ص: 73 


وت کف های منافقان 


ی المْنافقین بُخادغون اللع و هُو خادغقة و |ذا قاموا ی الصّلاه قامُوا 
کسالی یُراوْن الّاسَ و لا یَدکَرُونَ اللة الا قلیلاً . مُدَبْدَیينَ ین ذلک لا الی 
هوّلاء و لا الی هوّلاء و من بل اللة قلن تچد له سببلأً 


ها فان با خدا کر وله خی کت ور سالی که اند زب کر 
ان هم برای خودنمایی به مردم و خدا را جز اندکی یاد نمی کنند. (منافقان) 
بین کفر و ایمان سر گشته اند, نه با اين گروه اند و نه با ان گروه و خداوند 
هر را رام کنر رای آهساه تحای ها مبافت. ۱1۱ 

نکته ها: 


«تدّبذُب» حرکت چیزی است که در هوا آويخته باشد و هیچ جایگاه و پایگاه 
افو کی انس که درا ام فش سا وا اه 
های او الهی نیست.. نماز می خواند, اما از روی ریاکاری,؛ کسالت و غفلت. 
او گمان می کند با این روش خدا را قر ی رای ان 


خودش را فریب داده و خداوند به درون او آگاه است و جزای فریبکاری او 
را می دهد. 


امام رضا علیه السلام می فرماید: جچون خداوند, جزای خدعه آنان را می 
دهد, به این کیفر الهی, خدعه گفته می شود. 


مان مطلوی: عاشعاته, خالضانه و دای استه پیافیر صلی الله علیه و اه 


۳۳ فرمودد؛ انان که تماز را به. اخز وفت فی. آندازند واقشرده می خوانند: 
نماز ز منافقان را انکام.می دهند. 


قرآن سبت به مقمنان جمله ی «أقامُوا الصّلاح» به کار می برد ولی 
درباره ی منافقان جمله ی «قامّوا ی ال۳۲ّلاه» و تفاوت میان «أَقامّوا» و 
«قاموا» تفاوت میان بریاداشتن و به پا خاستن است. 

پیام ها: 


ص: 74 


1- (نساء, 142 و 143) 


[- فریبکاری, بی نشاطی در نماز, ریاکاری و غفلت از باد خدا, از نشانه 
های نفاق است. «اِنَ المنافقین پخادغون. یراون لا بَدْکتون» 


2- کیفر خدا متناسب با عمل است. «یخادغون اللةَ و هو خادِغهَمُ» 


3- نماز منافقان, نه روحیه و نشاط دارد, نه انگیزه, نه مقدار. «کسالی, 
یراون قلیلا» 


4- منافقان. استقلال فکر و عقیده ندارند. به هر حرکتی می چرخند. به 
ایکران وابسته و بی هدف سر گردانند. «مدَبدّبین ین ذلک» 


5- منافق, از امن ندارد. چون پیو سته باید موضع جدید, تصمیم فوری و 
۱ و و جه + ‌ . اس 
عجولانه بگیرد. «مدبدّبین بين ذلکی» 


6- در مواضع اعتقادی و بیش فکری, قاطعیت لازم است. «مدّبدّبین بین 
ذلک» 


7- منافق, مورد قهر خداوند است. «من بصلل اللة» 
8- نفاق, درد بی درمان است. «فَلن تجد له سییلا» 


عدم اعتماد به دشمنان 


ترکنوا [لی الْذین ظَلَمُوا متمَسَکُمْ الا و ما لکَمْ من ذون الله من لیا 
ثهّ ی 1 ننصرون(1) 


(در این صورت) برای شما در برابر خداوند, هب وت ۴ و سرپرستی 
ی 


نکته ها: 


در اه می انم مت مت هام و ات ار ای از 
مصادیق رکون به ظالم مج توب می شود. در روایتی می فرماید: به 
ستمگر امیدی نداشته باش؛ گرچه او فامیل و دوست۳ نو باشد. و ان کان 
نها قریبا»(2)در کافی, نیز این روایت ب آمده که اگر به مقدار زمان دست 


به جیب کردن ستمگ برای بخشش, راضی به زنده بودن او باشی, رکون و 
تکیه بر ظالم کرده ای که خدا از آن نهی نموده است.(3) 


از سا کم اطافته اه ات مور کی و آه صفت. دنگوس رین الم 
حرام است, پس اولی الامر نمی تواند ظالم باشد, بلکه باید 


ص: 75 


1- (هود, 113) 


لها 
3- کافی, 0 5 ض‌ 109 


معصوم نیز باشد, زیرا گناه از مصادیق ظلم به شمار می رود. 


رکون و تکیه بر ظالم,؛ آتنشن و عذاب خداوند را در پی دارد, پس وضعیت 
خود ظالم چگونه خواهد بود؟ ! 


پیام ها: 


هو ی انا ام سگرن تفای قیمع ارت 
ترَکتوا» (ستمگران, لایق پیروی و رهبری نیستند) 


2- تکیه پر ستمگران, گناه کبیره است. (هر گناهی که قرآن درباره ی آن 
وعده ی آتش داده, گناه کبیره است) « لا کر کنوا. . قتَمَسکم الا ۳ 


بو 
3- به جای تمسک به ظالم. به خدا توکل کنیم. «و ما لکمٌ من دون الله من 
اولیاء» 


4- نتیجه ی تکیه بر ستمگران, غربت و تنهایی است. «ْم لا ئَضَژون» 
ص: 76 


رفتارهای فردی مطلوب اصلاح و خودسازی 


یا ها الذین وا لو وا الله و لطر تیه 
حییرٌ بما تعْمَلونَ . 5 و تکوئو کالذین تشه 
الفاسمُون(1) 


ای کسانی که ایمان آورده اید! از خداوند پروا کنید و هر کس به آن چه 
برای فردای (قیامت) خود فرستاده است.؛ بنگرد. باز هم از خدا ترها که 
که خداوند به آنچه انجام می دهید, به خوبی آگاه است. همچون کسانی 


نباشید که خدا را فراموش کردند, پس خدا| یر انا را به خود فراموشی 
گرفتار کرد. انان همان فاسقانند. 


۲ ما قة لعد و از وا اللة ان اللع 
أ هم | 


قدمّتث 
7 تسوا اللة قَأنّسا سید اولنی هم 


نکته ها: 


فرمان تقوا در این ان تکرار و تأکید شده است که علاوه بر تأکید, 
تواند معانی متعذدی داشته باشد, از جمله: 


تقوای اول مربوط به انجام کار خیر و دومی مربوط به ترک محرمات 
باشد. 


در روایات می خوانیم: با نیمی از یک دانه خرما, يا اگر ندارید با سخنان 
خوب, دل هایی را شاد کنید تا در قیامت که خداوند می پرسد: : من به تو 
چشم و گوش و . دادم چه ذخیره ای فرستادی, شرمنده نباشید. زیرا در 
آن روز بعضی به هر سو می نگرند. ولی ذخیره ای که وسیله نجاتشان 
باشد از پیش نفرستاده اند.(2) مصداق روشن کسانی که خداوند را 
فراموش کردند. منافقانند. در ایه 67 سوره توبه درباره منافقان می 
خوانیم: «تَسوا اللة فِتَسيهْمٌ» البثه خداوند فراموشکار نیست, بلکه لطف 
خورا از ان باتفی دار «و ما کان زبک تسیا» 


ص: 77 


1- (حشر, 18 و 19) 
2- تفسیر نورالثقلین. 


غفلت. خطرناک ترین آفت انسان است, قرآن هی فرماید: گروهی از 
مردم. ما تِِ زیرا غافلند. «أولک کلام بل هم اضل اولنی 

هم الغافلون» بنابراین غفلت از خدا «تسوا اللة» غفلت قيیامت «تَسوا 
یو م الجساب» ِ ان ایات الفیر <انی: آیاتنا فتسیما» باعت سقو‌ط 
۹ 


انسان فطرتاً خداشناس است و فراموشی, عارض بر او می شود. کلمه 
«نسیان» در موردی است که قبلا علم و توجه باشد. 


پیام ها: 
1 ایمان, ۰ تقوا و شرط تمربخشی ایمان. داشتن تقو است. «یا ۳ 
الذین آمَئوا الفوا» 


2- به امید کار خیر وارثان نباشیم, هرکس , به فکر قیامت خود باشد. < 5 
لَظر تفس ما قدّمت لقد» 


3- دز آنچه به: عنوان عمل: ضالح ذخیره می کنیم, دقت کنیم. «و لتَظَر 


تفس ما قَدَمَت» 

4- محاسبه نفس لازم است. «و لتنئظه تَة تقس» (اگر امروز دقت نکنیم, د 

فردا سبب شرمندگی خواهد بود. «یوم در المَرْء ما قدمت یداه و بو 
الکافر با آیتیت کت بر اب») 


5- قیامت, نزدیک است. «لِعَدٍ» (چنانکه در جای دیگر نیز می فرماید: «اَهْم 
پرونه بعیدأ 5 تراه قریبا») 


6- اینده نگری و عاقبت اندیشی, لازمه ی ایمان است. «ما قَدّمَت لِعد» 


7- تقواء زمینه محاسبه نفس و محاسبه نفس, سبب رشد و تقویت تقوا 


انبدت, 
9 ءِ ۳ ۳ 
( «و لَنْظرّ تَفس» میان دو «الّفُوا اللة» قرار گرفته است). 


8- هیچ کس در هیچ مرحله ای خود را ايمن نداند. «یا یا الذین آمَنُوا انفُوا 
اللة... و ائقوا الل» 


فد آنمان به غبیر بودن: خداویم غامل تقو است:ع انقوا اللع ان له 


10- مومنان. در معرض غفلت از یاد خدل هستند و نیاز به هشدار دارند. پا 
۳ الدیک اهنوا انقه مُوا اللة ... 5 لا تکوئوا گالذین تسوا اللة 


1 ال سفوظ اوه ارتان استه یی امذشت یف ال 
ص: 78 


۳ ه ۶ 
است. «تَسوا اللة قَانساهم أفستهّم» 


2- گناو و انحراف, ثمره مق از باه خداشته تا ال قاتا 
اه نفسهم اولنی هم الفاسقون» 


اتتام تالف را دض 


یل ما آوچی الیک چن الکتاب و آقم الطّلاة ان السّلاء تلهی غن الْقَحُشاء و 
الْمْتکر و کر الله بر و ال بَعْلَمْ ما تطتغون 


آنچه را از کتاب رصان ۰( شده تلاوت کن و نماز را به 
پادار, که همانا نماز (انسان 0 0 ۱ 0 17 
تزر ین اشت هشداوند انعه. را انجاض من دهد می,داند. 0 


نکته ها: 


در این یه خداوند به پیامبرش دسنور تلاوت قرآن و نماز را در کنار هم 
داده و این به خاطر آن است که قرآن و نماز دو منبع و 
الّه نماز و قرآن, بارها در کنار هم آمده است؛ از جمله: «یتَلونَ کِتاب الله 
و آقاموا الصّلاح» و «ر زر ن بالکتاب و آقاموا الصّلاح» 


خواند و هم خلاف می کند, فرمود: «ان صلاته تنهاه یوما»(2) بالاخره نماز 
او روزی نجانش خواهد داد. 


امام صادق علیه السلام فرمود: هر کسی دوست دارد قبولی يا رد نمازش 
را بداند, ببیند نمازش او را از فحشا و منکر باز داشته است يا نه. سپس 
امام فرمود: «فبقدر ما منعته قبلت منه»(3)به اندازه ای که نماز, انسان 
را از منکرات باز می دارد, به همان اندازه قبول می شود. 


احکام و شرایط نماز جماعت. بسیاری از ارزش ها را زنده می کند از 
جمله: مردمی بودن, جلو نیافتادن از رهبر. عقب نماندن از جامعه. سکوت 
در برایر سخن حقّ امام جماعت, نظم و انضباط, ارزش گذاری نسبت به 
انسان های با تقواء دوری از تفرقه, دوری از گرایش های مذموم نژادی, 
اقلیمی. سیاسی و حضور در صحنه که 


ص: 70 


پیام ها: 


1- تنها آشنایی با_مفاهیم, تلاوت آموزنشن قرآن کافی نیست, بلکه عمل 
لا زم است. «اثل- قم» 


3 رابطه پیامبر با مردم از طریق تلاوت آیات قرآن و ابلاغ ره نه 
آنان و رابطه او با خدا از طریق عبادت و نماز است. «ائّلْ- آقم» 


4- در تبلیغ و ارشاد», حکمت و آثار دستورها دیلی را بیان کنیم. « آقم الصّلاح 
ان الطّلاء تثهی غن المَخُشاء و امک 

5- در پیشگاه خداوند. نماز از عظمت و جایگاه خاضی برخودار است. «آقم 
الصلاح ان الصّلا» (تکرار کلمه ی ۳ 


6- نقش اصلاحی نماز در فرد و جامعه حدسی و پیشنهادی نیست., بلکه 
قطعی است. «اِنّ الصّلاه ِ (کلمه ی «انْ» و جمله ی اسمیه) 


7- اگر نماز انسان, او را از فحشا و منکر باز نداشت, باید در قبولی نماز 
خود شک کند. «اِنَ الصّلاء تلهی» 


8- گسترش کارهای نیک و معروف؛ به طور طبیعی مانع رشد منکر است. 
«الصّلاح تثهی» 


تصنعون» 


و ۳3 


ان الذین قالوا ریا اللق نم استفاموا تتترّلْ عَلیهغ الَْلایِكَة لا تخاقوا و لا 
توا و آبشووا بالجتّه البی کتنْم وعذون (1) 


همأنا کسانی که 7 «پروردگار ما خداست. پس (بر این عقیده) 
مقاومت نمودند. فرشتگان بر آنان نازل.فی:شوند:(و هی کویند:) نترسید:و 
غمگین مباشید و بشارت باد بر شما به بهشتی که پی در پی وعده داده می 
شدید. 


نکته ها: 


مصیبه >> گاهی در برابر انجام وظیفه, «وامر بالمعروف و انه عن المنکر 


ص: 90 


واصبر علی ما اصابک» و گاهی در برابر گناه, چنانکه یوسف در زندان 
گفت: «رب السْجن احبٍ الی...» پروردگار! زندان نزد من بهتر از ارتکاب 
گناهی است که مرا : به آن می خوانند, نا آنجا که فرمود «اثه من یثق و 


صبر, کلید رستگاری و سعادت و مادر همه کمالات است. فران. راهم رسیدن 
به بهشت را صبر می داند: « آولتک یجزون الغرفه بما صبروا» چنانکه 
فرشتگان به بهشتیان می گویند: «سلامٌ علیکم بما صبرتم» درود بر شما 
که پایداری کردید. همچنین درباره رهبران الهی می فرماید: «جعلنا منهم 
ائمه بهدون بامرنا لمّا صبروا» آنان را , به خاطر صبرشان, پیشوایانی قرار 
دادیم که به امر ما هدایت می نمودند. 


پیام ها: 


1- آن چه ایمان را بارور می کند و به نتيجه مي رساند, مقأاومت است 
ده سا ای اس و رها ۲ ار ارعای ان 


۴ استقامت. در کنار ایمان ارزش است وگرنه کفار نیز بر باطل خود 
دارند. «قالوا رش اللة تم اسَتَقاموا» 


3- خالق بودن خدا را بسیاری قبول دارند, ولی در تدبیر امور پای دیگران 
را بیان اف اف ترا * خ: ۵ است که انسان در ربوبیّت خداوند مقاومت 
کند. یعنی هیچ قانون و برنامه ای را از غیر خدا نیذیرد. «ری ال تم 
استقاموا» 


4- استقامتی ارزشمند است که طولانی باشد. «ی2 اسَتقاموا» (کلمه «ت2» 
برای زمان و فاصله های دور است) 


انسان در اثر ایمان و مقاومت؛ فرشتگان را به خود جلب می کند. 
#۲ لبم الْمَلایْکد» 


06- فرشتگان بر غیر پیامبران نیز نازل می شوند. نز ل عَلَيهم الْمَلایَکة» 
7 مومنان مقاوم فرشتگان : نازل می شوند. «تتتزّل علیهم المَلانگة» و 


بر گناهکاران, شیاطین. «هل نکم علی من تْل الشباطین تنل علی کل 
افاکي آنیم»(1) 


8- مقأومت در راه حق,؛ هم خوف از آینده را برطرف می کند. ] 


ص: 91 


ی ور 


تخاقوا» و هم حزن و اندوه نسبت به گذشته را. «لا تَجْرَئوا» 


0- بالاترین هدیه ی آ ات کم _فرشتگان برای مومنان مقأوم می 
ارام روحی و روانی است. « الا تخافوا و لا تجرَئوا و أبُشیُوا» 


علم آموزی 


من هو قایبٌ آناء الیل ساچداً و قایماً تخل اجره و بزفوا وتعه رم فل 
هل تسوی الذین تلم ون 9« آما بت کر آملوا اباب 


آیا (چنین کسی بهتر است یا) آن کس که در طول شب در حال سجده و 
قیام به اطاعت مشغول است (و) از اخرت می ترسد و به رحمت 
پروردکارش امید دارد؟ بکود عابا کساتی که می دانتد و کسانی. که تمی 
دانند یکسانند؟» تنها خردمندان متذکر می شوند (و پند می پذیرند). 


نکته ها: 


در این آیه سیمایی از صفات موّمنان را بیان می فرماید که: مومنان 
همواره یاد خدا هستند, چه در رفاه و چه در سختی. 


امام باقر علیه السلام فرمود: مراد از قنوت در شب «قانِث آناء اللیلٍ», 
قیام برای نمازشب است.(2) 


خداوند در قرآن برای چند گروه, جایگاه و درجات مخصوصی قرار داده 
است: نما مخاهدان مان گراران. اهل افای. مععیانی که عفل. صااد 
انجام می دهند و دانشمندان. چنانکه در آیه 11 سوره مجادله به > مقهنان 
فرمان داده به احترام دانشمندان قیام کنند_ و به پاخيزند, «یا ی الذین 
آجَنُوا... و اذا قبل اْشژوا قائشژوا برقع اللة الذین آمئوا منم و الذین أوئوا 
العلم درجات» 


سول خدااصلی ال علیه و ال فسلممی فرماته: نوم مع عم یر 

صلاه مع مع جَهّل»( (3)عالمی که بخوابد, بهنر است از بی سوادی ۷۹ ۳ 
توا ند 9 فرمودند: «التّظرَ ای وه لالم عباده» نگاه کردن به صورت 
عالم عبادت است. البته نه هر عالمی ! عالمی که با نگاه کردن به او به یاد 


ص: 92 
1- (زمر, 9( 


2- کافی, 0 3 ض 4 
۳ 


خدا بیفتی. در حدیث دیگری امام صادق علیه السلام فرمود: کسی که برای 
کسب علم حرکت میکند, همین که از خانه اش بیرون می اید, هفتاد هزار 


امپرالمومنین علیه السلام می فرماید: «الساخص فی طلّب الیلم 
کالیحاهد ی یل الله» سیک رن وا وراه کست مرف رم 
کند, مانند مجاهدی است که راه خدا جهاد میکند. با فر‌ شود تفت بن تلم ان 
عفن ابیت کی را اصلا کید یی آن علم کاسا سا از سار 
شرک و جهل, از بخل و تکبر و از مفاسد اخلاقی دور کند. ان علمی که به 
او صبر و استقامت و پشتکار بدهد. آن علمی که دید و بینش و ظرفیت او 
2( 


پیام ها: 
1- شب بهترین بستر عبادت است. «قایِث آناء اللیل» 


ها تغل عیودیت امتت: «ساحدا فاعم الز ین قافن (علم ی 
غبادت:باند با هم باشتد. اری: شب نده دار ان عاید 0 جویان امیدوار 
ته رحفت آلفیه عالمان ما ععی هی ای ابا ال ار 


یِعَلَمُون» 


3 مردان خدا, هم از اخرت بیم دارند و هم به رحمت الهی امیدوارند. 
«یحدر, یرجوا» 


4- یکی از روش های ترییت, مقایسم خوبی ها و بدوه ها و خوبان و بدان 
است. «اْمَن هو قانث», «هل یس بستوی الذین یِعَلمُون و الذین لا یعلمُون» 


7- پند پذیری نشانه عقل سلیم است. «انتما کر و الالباب» 


رضا به خواستههای الهی 


هیج مضییتی. در زمین. و نه در خسم و جانتان به شما نرسد: مکر آن: که 


ص: 893 


1- (حدید, 22) 


از آنکه آن را برد ید آوزیم در لوحی تست است, همأنا این امر بر خداوند 
اسان انبتت. عا بر آتچه از و ا ویو تسف نخورید و به آنچه به شما 
داده شد؛ شادمانی نکنید و خداوند هب متکبر فخرفروشی را 


دوست ندارد. 

نکته ها: 

«تیر آها» از «برء» به معنی پدید آوردن است. 

«مَحختال» به معنای تکبری است که بر اساس توهم و تخیل بزرگی باشد. 


در حدیت می خوانیم: بلاها برای ظالم وسیله ادب و هشدار است, ولی 
برای مقمنان وسیله ازمانن و رید و برای انبیا وسیله دریافت درجات و 
سرا ای را سوق سای اه ات تال اد 
للموّمن امتحان و للانبیاء درجه و للاولیاء کرامه»(1) 


تمام حوادث تلخ و شیرین؛ همچون پله هایی از سنگ های سیاه و سفید. 
برای بالا رفتن و به کمال رسیدن است و باید بدون توجّه به رنگ پله هاء به 
سرعت از آن گذشت. نظیر کارمند بانک, یک روز مسئول گرفتن پول از 
مز دم و روز دیگر مسئول پرداخت است. نه روز اول خود را می بازد و نه 
روز دوم خوشحالی می کند, زیرا می داند او کارمندی امین بیش نیست. 
خداوند با مقژُر کردن حوادث و فراز و نشیب ها می خواهد روح انسان را 
نف قرعم الا ببود که تلصین ها وش بنی ها در آن. ار کنر جانکه رت 
زشب.سلام الله غلها بعد آز-حراوت کربلا فرمودمن بعز زییای جیزی 
ندیدم, «و ما رآیت الا جمیلا»(2) 


و امام حسین علیه السلام در گودال قتلگاه و در آخرین لحظات زد کی اش 
فرمود: خداوندا ! راضی هستم به حکم تو و بردبارم بر بلا و امتحان تو, 
«رضا بقضائک, صبرا علی بلائک» و امام علی علیه السلام اشتیاق و انس 
خود را به شهادت از انس کودی به سینه مادر بیشتر می داند.(3) اگر 
عواتد را پراساس علفر و حست دا سر آت نم اعافی هب یل و اگر 

ت بروز حوادث را بدانیم. حسد نمی ورزیم, حرص نمی زنیم. دشمنی 
نمی کنیم و عصبانی نمی شویم زیرا می دانیم که صحنه ها از قبل طراحی 
حکیمانه شده است. اگر بدانیم عطای نعمت؛ مسئولیت و وظیفه به دنبال 
فف: اورخم از ذاشتن 


ص: 94 


تفر تمو نم انمض 235 
2- لهوف؛ ضص 100 
دمم اللاه خاره 5 


فوت شده ها غمناک نمی شویم. 


حضرت علی علیه السلام فرمود: تمام زهد در دو کلمه قرآن است. سیس 
این آیه را تلاوت کرده و فرمود: به آنچه از دست دادید تانتنفت نخورید و بر 
آنچه به شما داده می شود, دلخوش نباشید وکسی که چنین باشد, زاهدی 
جامع الاطراف است.(1) 


پیام ها: 


1- حوادث طبیعی همچون سیل و زلزله که موجب تخریب منازل و مزارع 
«مَصیبو فی الأرْضٍ» و يا جراحات و مرگ و میر «فی أنفسکمٌ» می شود 
بر اساس نظام پیش پایه گذاری شیده الهی است, نه اهوری تصادفی که 
از تحت قدرت خداوند خارج باشد. «لا فی کتاب من بل ان بت آها» 

2 جوادث. فذفذار استه ها اضات. فنه فصو لکلا تسوا علی ما 
فاتکم... 


3- نعمت ها از خداوند است, «آَتَاکم» ولی سلب نعمت به خداوند نسبت 
داده نشده است. «ما فاتکم» 


4- علم ۳9 و اهداف حوادث, سبب آراضتشن است. «فی کتاب من قبل 
أن ری تبرآها.. . لکلا ار سَوا»* 


5- خداوند از ثبت حواوث در لوح محفوظ خبر داده تا بندگان غضه نخورند و 
مغرور نشوند. «لِکلا نت سَوا ... و لا تفرخوا» 


6- غم و شادی طبیعی بد نیست.؛ اندوه خوردن بر گذشته ها و يا سرمست 
شدن به داشته ها مذموم است. «لکیلا ۳ سَوا . ۰ ولا تَفرجوا» 


۳ ی تب ۳ ۳ و اب ۲ 
«مَختال قخور» 


شکر نعمتهای خداوند 
ِ 3 زره 1 مس تِ رم رمق 1 را 10 ۳۳ نت 

و لا تاذ رَبکم لین شَکرثم لازیدنکم و لین كمرثم ان عذایی لشدید (2) 

۵ ه باداوز اتشامی که ناوتان اغلام فرموود انا آکر کر 


ِ 


ص: 95 


1- نهج البلاغه, حکمت 439. 
2 راهم 7) 


قطعاً (نعمت های) شما را می افزایم, و اگر کفران کنید البّه عذاب من 


نکته ها: 


این آیه, مهم ترین و صریح ترین آیه قرآن در مورد شکر نعمت و يا کفران 
آن است, که بعد از آیه ی مربوط به نعمت آزادی و تشکیل حکومت الهی, 
به رهبری حضرت موسی مطرح شده است و این زمر آن است که 
حکومت یر اس رصع وم و اگر شکر گزاری 
نشود خداوند مردم ناسیاس را به عذاب شدیدی گرفتار می کند. 


شکر تعضت مر احلی دار د؛ 
الف) شکر قلبی که انسان همه ی نعمت ها را از خداوند بداند. 

ب) شکر زبانی, نظیر گفتن «الْحَمَذٌ لله». 

ج) شکر عملی که با انجام عبادات و صرف کردن عمر و اموال در مسیر 


رضای خدا و خدمت به مردم به دست می آید. 


امام صادق علیه السلام فرمود: شکر نعمت. دوری از گناه است و نیز 
فرمود: شکر آن است که انسان نعمت را از خدا بداند (نه از زیرکی و علم 
و عقل و تلاش خود يا دیگران) و به آنچه خدا به او داده راضی باشد و 
نعمت های الهی را وسیله گناه قرار ندهد. شکر واقعی آن است که انسان 
نعمت خدا را در مسیر خدا قرار دهد.(1) ی 


حق مصرف کنیم, کفران نعمت بوده و زمینه کفر است. «لیْن کَفَوَتَم» 


در حدیث می خوانیم که خداوند به موسی وحی کرد: حق شکر مرا بجا 
آور. موسی گفت: را را و ی ار و 
دیگری لازم 2 وحی آمد: همین نت هر چه 


کفه اه رواناشد کس که ات مردم کشک کید اد خدا مد گر نکروه 
است. «من لم یشکر المنعم من المخلوقین لم یشکر الله».(3) 


پیام ها: 


1- سئت خداوند بن ان است که شکر را وسیله ی ازدیاد نعمت قرار داده و 
این سئت را قاطعانه اعلام کرده است. «تأدْن کش 


ص: 96 
1- تفسیر نمونه. 


2- تفسیر نمونه. 
3- بحار, 0 71 ض‌ 4 


ی افزون کند 
کفر 
نعمت از کفت بیرون کند. 


2- خدا ترا تربیت هاء شک را لازق. کرد به انکه خود ماج شکر باشد: 


_- 


«رَبکم» 
3- با شکر, نه تنها نعمت های خداوند بر ما زیاد می_شود, بلکه خود ما نیز 
رشد پید | می کنیم, زیاد می شویم و بالا می رویم. «لازیدنکمُ» 


سلب نمی شود ولی به صورت نقمت و استدراج در می اید تا شخص, کم 
کم سقوط کند. «لَینْ كقَرَمٌ ان عذابی لشدید» 


ص: 97 


رفتارهای مطلوب فردی دنیادوستی 


عشق و علاقه به زنان و فرزندان و اموال زیاد از طلا ونقره و اسبان ممتاز 
و چهارپایان و کشتزارها که همه از شهوات و خواسته های نفسانی است, 
در نظر مردم جلوه یافته است, (در حالی که) اینها بهره ای گذرا از 
زندگانی دنیاست و سرانجام نیکو تنها نزد خداوند است. 


نکته ها: 


«قناطیر» جمع «قنطار» به معنای مال زیاد است وآمدن کلمه «مَقنطره» 
به دنبال رم برای تأکید بیشتر است. 


«خیل» به معنای اسب و اسب وان نون است و «مسومه» يکتي 
دارای 7 ها خاصی می شدند, به به آنها «خیل می گفتند. 


جلوه کردن دنیا در نظر انسان, گاهی از طریق خیالات شخصی و گاهی از 
سوی شیطان و گاهی از جانب اطرافیان متملق صورت می گیرد. از طریق 
اوهام شخصی: «یَحَسَبونَ ج هم یْحَسّون صَنعا» و «قرآه حسنا» و از سوی 
شیطان: «رَین ج هم الشْیّطان أَغمالهم» و از طرف اطرافیان ك «رّینَ 
لفرْعَوّن سُوء عَمَله» 


مصادیق جلوه های دنیا که دون آنة ذکر شده, با توجه به زمان نزول 91 است 
و می تواند در هر زمانی مصادیق جدیدی داشته باشد. طلا و نقره, کنایه از 


ص: 99 


1- (آل عمران, 14) 


ال: با این که جدا ون ژزینت بودن مال و فرزند را پذیرفته است ؛ «المال 
5 البنونَ زينة الحَیاه الدنیا» پس چرا این آیه در مقام انتقاد است؟ 


پاسخ: : ژینت بودن چیزی, غیر از دلبستگی نع ان است. در این آیه انتقاد از 
دلتستکین شدید است که از آن به «حب السَهَوات» تعبیر می کند. 


کلمه ی «بنین» شامل دختران نیز می شود نظیر این که می گوییم: 
ارام ااصترت ه مال ار ی 


پیام ها: 


1- علاقه ی طبیعی به ماذیات. در نهاد هر انسانی وجود دارد, آنچه خطرناک 
است. 0 های انب عذض کل دلیتشکین 
هاست. «رین للناس .. 


ِ جلوه ی دنیا برای هر عاذی ار افراد گرزانه: قور ِ 
0 «تجّنی من فرْعَوّن و عَمله» 


3- علاقه ی بیش از حذ به رن وفرزند, بیش از هر چیز مایه ی دلبستگی 
انسان به دنیا می گردد. «جْنّْ الشعواتِ من النساء و البنِین» 


4- مراقب باشیم که زینت ها وجلوه هاي دنیا, مقذامه ی غفلت از آخرت 
است. «رّینَ لاس . . و اللة عنْدَه خسن المآب» 


5- یکی از عوامل ند عاقبت شدن, شیفتگی و دلبستگی به دنیاست. زیرا| 
عاقبت نیکو تنها نزد خداست. «زین للناس ... و اللهٌ عندة خسن خسن المَآب» 


6- یکی از شیوه هاي تربیتی, تسقیر هادیاتب و بیان (عطمت: معتویات ابیت 
«ذلک متاع الحیاه الدئیا و الله عَندَه خسن خسن المَاب» 


7- بهترین راه برای کنترل علائثق مخژب, مقایسه آن با الطاف جاودانه ی 
الهی است. «و اللة علْدَة خسن المَآب» 


تذکژون (1) 
پس آیا دیدی کسی را که هوای خویش را معبود خود قرار داده و خداوند او 


را با وجود آگاهیش به بیراهه گذاشت و بر گوش و قلبش مهر زد و بر 
چشمش پرده ای نهاد. پس بعد از خدا کیست که او را هدایت کند, پس آبا 


بتتهي. جمزید؟ 
نکته ها: 


قرآن درباره ی دو گروه تعبیر «حَتَم اللك» آورده است : تکی. کماز که. مهن 
فرماید: «حَتَم ال علی قَلويهمٌ و علی سْمَعهمٌ» و دیگری هوایرستان که 
می فرماید: «حَتَم علی سَمعه و قلبو» 


هوی پرستی ابزار شناخت را از کار می اندازد, نه چشم حقیقت را می بیند 
و نه گوش حو" را می شنود و نه دل درک صحیح دارد. 


هد از عوامل هویر پرسیبی؛ , گرایش به ماذیات است. چنانکه در جای فنکز 
می خوانیم: «أَْلَد ٍلی الأَض و اب هوا» 


هوا پرستی اساس محنت هاست: «الهوی اس المحن»(2) 


«انما بدء وقوع الفتن اهواء تتبع»(3)سرچشمه ی فتنه ها, پیروی از هوس 


فانننعت: 
هوی پرسنی مانع عدالت است. «قلا تتبه تتبعوا| الْهّوی أن تدلوا» 

سبب انحراف از راه خداست. «و لا تتّیع الیو قیْضَلک عَنْ سبیل الله» 
سبب سقوط انسان است. «و الب هواه قتردی» 


و در این ایه می خوانیم که هوی پرستی سبب مهر خوردن بر گوش و دل 
است. «ایْحَذٌ الهَةْ هواة ... و خَتَم علی سَمعه و قلبه» 


پیام ها: 

1- هوی پرستی نوعی شرک و هوی پرست سزاوار توبیخ است. «ا فرایت 
هن انح الهّة هواه» 

انسان هویداست. «۱ فر ایت» 

3- انسان ذاتاً موجودی پرستش گر است امّا در انتخاب معبود منحرف می 
شود و به جای خدا به سراغ هوس ها می رود. «ایخد الهَة هواه» 


ص: 90 


1- (جائیه, 23) 


ی 
3- کافی, 0 ۳ ض 54 


4- کیفر کسی که خدا را رها کرده و یه دنبال تمایلات نفسانی خود باشد آن 
است که خداوند او را گمراه تماید. « اصله الل» 


0 را و 0 ۱ هب له لمع 


06- گمراهی 0 کیفر الهی برای, هوی پرستان است. «ابَحَد الهَة 
هواه ... اصَلهة اللة .. سَفعه و قلیه» 


7- هوی پرستی. سبب مسد ود شدن درهای هدایت به روی انسان است. 
«من انْحَذ الهَةْ هواة ... فمن بهّدیه» 


تکبُر و خودبینی 

و لا تضَعْرٌ دک باس و لا تفش فی الأرْض مَرَحاً ان اللة لا بُحِتٌ کل 
مختال فخور (1) 

و روی خود را از 9 (به تکیُر) بر مگردان, و در زمین مغرورانه راه مرو, 
نکته ها: 

«تصعیر», نوعی بیماری است که شتر به آن گرفتار می شود و گردنش کج 


می شود. لقمان به فرزندش می گوید: تو بر اساس تکبر مثل شتر بیمار, 
گردنت را با مردم کج نکن. 


«مرح», به معنای شادی زیاد است که در اثر مال و مقام به دست می آید. 


«مختال» به کسی گویند که بر اساس خیال و توهم خود را برتر می داند, و 
«قخور» به معنای فخرفروش است. 


تکبر, هم توهین به مردم است. هم زمینه ساز رشد کدورت های جدید و 
هم تحریک کننده ی کینه های درونی قدیم. 


در حدیث می خوانیم: هر کس با تکبر در زمین راه رود, زمین و هر 
موجودی که زیر و روی ان است, او را لعنت می کنند.(2) 


1 این آیه بلقمان به فرزندش می گوید: در زمین متکبرانه راه نرو «لا 
تفش فی الاأرْض مَرَحا» و در سوره ی فرقان, اوّلین نشانه ی بندگان خوب 
خداء حرکت متواضعانه ی آنهاست. 5 عباد الرَحَمن الذین یِمُشون 13 
الأرض هوّنا» 


ص: 91 


1- (لقمان, 18) 
2- تفسیر نورالثقلین. 


تکیاز اتتراز‌تنماد. که مر شنجده ی آن لت رن تقطه بدن: ۱ (خدافلن, ور 
هر شبانه روز 34 مرتبه در هفده رکعت نماز واجب) روی خاک می گزاریم, 
دوری از تکبر, غرور و تواضع در برابر خداوند است. 

دفتفان لا زم تر ایست. تواضع سس ۲ از نشانه های برجسنه ی 


اهل ایمان است. «أذلو علی الموّمنین» 


بر خلاف تقاضای متکپُران که پيشنهاد دور کردن فقرا را از انبیا داشتند. آن 
بزرگواران می فرمودند: قا هر کر ایان را طرد نمی کنیم. «و ما آتا بطارد 
الذین أَمَتُوا» انسان ضعیف و ناتوانی که از خاک و نطفه آفریده شده, و در 


آننده تب مرداری بیتنن تخواهد بوو جرا تکر می کند؟ ۱ 
مگر علم محدود او با فراموشی آسیب پذیر نیست؟! 

مگر زیبایی. قدرت. شهرت و ثروت او, زوال پذیر نیست؟ ! 
مگر بیماری, فقر و مرگ را در جامعه ندیده است ؟ ۱ 

مگر توانایی های او نابود شدنی نیست ؟ ! 


تن ببزای خه تن ی کید | قران هی فرهایده یر آنم. رام تروید که 
زمین سوارخ نمی شود. گردن کشی نکنید که از کوه ها بلندتر نمی شوید. 


پیام ها: 


[- با مردم. چه مسلمان و چه غير مسلمان, با خوشرویی رفتار کنیم. « لا 
ِ نضعر خَدّک للناس» 


۳31 2 
2 7 تکیر ممنوع ۱ لست ؛ خی در راه رفتن. « لا تفش فی الاْض مَرَحا» 


3- از عامل خشنودی خداوند برای تشویق و از ناخشنودی او برای ترک 
و ها و گناهان | تفاده کنیم. «أن اللة لا پجبت» 


4- به موهومات؛ خیالات و بلندپروازی ها خود را گرفتار نسازیم. «مَختال» 


5- بر مردم فخر فروشی نکنیم. «اِزّ اللة لا یْحِبٌ کل مَحْتال قَجُورٍ» 
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5 ِ مش سر 1۳ سوب ۳ و ۳ ی مه ]171 ره و 9 

5 لا بَحستین الذین یبحَلون بما اتَاهَم | مِنْ فصْله هو خیرا هه بل هو سر 
او |[ نن ِ ۳ 0 م2 ۳ 

لهَمْ سَیطوّفون ما بخلوا به یوم القیامه و لله میراث السماواتِ و الازْض و 


اللة بما تعملون خبیرٌ (1) 


و کسانی که نسبت به (انفاق) آتچه خداوند از فضلش به آنان داده, بخل 
می ورزند» گمان نکنند که (اين بخل) برای انان بهنر است, بلکه ان 
برایشان بدتر است. به زودیر آنچه را که بخل کرده اند در روز قیامت. (به 


صورت) طوقی بر گردنشان آهنکته نی دون و میراث آسمان ها و زمین 
مخصوص خداست و خداوند به آنچه انجام می دهید آگاه است. 


پیام ها: 
- واقع بین باشید واز خیال و گمان انحرافی دوری کنید. «لا بِحسبنٌ» 
2 مال که از آن تو نیست. پس بخل چرا؟ «اَتاهم اللة من قَصّله» 


3- سرچشمه ی بخل, ناآگاهی و تحلیل غلط از خیر و شرّ است. «ل یَحُسَینَ رنب" 
الذین یحو ... حیرا هم بل هو شَر لهُمْ» 


۳ ِ_ وظایف انبیا, اصلاح بینش و تفکر انسان هاست. « یِحسبَنٌ 
َیّرا لهُمْ بل هو شَر لهُمْ» 


5- حب دنیاء شرور را نزد انسان خیر جلوه می دهد. «لا یحستن .. . هو خیر» 
60- در قیامت. برخی جمادات نیز محشور می شوند. « ند سَیْطء ون ما بخلوا» 
7- معاد. جسمانی است. «سَیّطَةّقونَ ما بَخْلوا» 


8 قیامت, صحه ظهور خیر و شر واقعی نت «هو 0 سَیْطء ون ما 
بخلوا» 


9- انسان, در تصرف اموال خود آزاد مطلق نیست. «سَبِطءٍّفَونَ ما بَخلوا» 


0 قیامت: هه ی تحستم عم است::«عته کون ها تحلیا تور حدیت 
امده است: هرکس زکات مال خود را ندهد؛ در قیامت اموالش به صورت 


مار و طوقی بر گردنش نهاده می شود.(2) 
1- زمان برپایی قیامت. دور نیست. «سَیُّطَوّفُونَ» 
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1- (آل عمران, آیه 180) 
2- کافی, 0 3 ض 02 


2- اسیر مال شدن, موجب اسارت در آخرت است. «سَیطء قون» 


13- آنچه را در دنیا به آن دل بسته ایم و بخل ورزیده ایم؛ همان مایه ی 
غذانت. ها می نود «سبّطة ون ها بتخلوا» 


پس دستور انفاق, برای سعادت خود ماست. «و لله ميراثّ السْماواتِ و 

الازض» 

5- وارت واقعی همه چیز و همه کس خداست. ما با دست خالی آمده ایم 
و با دست خالی می رویم. پس بخل چر|؟ 5 لله ميراتٌ السماوات و5 

لوص» 
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عجب و خودیسندی 

.. قلا رکوا أَهْسَکُم مُو أعَلمْ یقن الّقی (1) 

۰ پس خود را بی عیب نشمارید که او به تقواپیشگان داناتر است. 
نکته ها: 


از آمام صادق علیه السلام پر سیدند: ایا چایز است کسی از خودنشن تعریف 
و ستایش کند؟ فرمود؛: اکر اضطرار بیتتشن. امده مانعی ندارد.. سیسن 
فرمودند: آیا پنشنیده ای که بوسف نزد حاکم, مصر از خود ستایش کرد و 
فرمود: «اجْعَلیِی عَلی زاین لاض نی حفیظ عَليمٌ» مرا مسئول ۳۳9 
و محصولات زمین قرار بده زیرا که من حافظ بیت المال و فردی آگاهم. 


یکدیگر می گویند, ما دیشب را تا صبح ۳۰ خواندیم و دیروز روژه بودیم, 
فرمود: من دیشب خوابیدم و دیروز روزه نبودم. ی گاهی باید برای 
جلوگیری از غرور خود یا دیگران, این گونه سخن 


فردی بهودی نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم آمد و معجزات 
حضرت موسی را به رخ پیامبر کشید. آن حضرت فر مود: نارواست که 
انسان از خود 92 ولی برای روشن شدن تو می گویم: حضرت 
برای نجات از آاتش و حضرت موسی برای نجات از ترس, خدا را به حق 
محمد و آل محمّد: سوگند دادند, ای یهودی ! اگر موسی مرا می دید, به من 
ایمان می آورد. حضرت مهدی از نسل من است که حضرت عیسی برای 
پاری او از آسمان فروآید و پشت سر او نماز خواند. 


حساب تزکیه نفس و خودستایی, از حساب بیان نعمت های الهی جداست. 
خداوند دز این. آنه می فرماید: خودتان را ستایش نکنید, «فلا رکه 
ألَفُسَکم» ولی در جای دیگر می فرماید: «و آمّا بیعمه زبک قَحَدّتٌ» نعمت 
ها و الطاف خدا را بیان کن. 


پیام ها: 
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1- (نجم, 32) 


[- کسانی که از گناه دوری من ند گرفتار خودستایی نشوند. «یجتنبون 
بای ... قلا جر کوا ألفْسَکة» 

2- توجّه به ناچیزی و ضعف و ذلت سابق, انسان را از خودستایی باز می 
دارد. 

«د ثم أَجتَة فی بُطون هام قلا زکوا فْسَکُمٍ» 


3- اصلاح رفتار مردم , باید از طریق اصلاح عقاید باشد.ر عقیده به علمٍ و 
نظارت آلهی اتشان را از خوذشتایی باه می دارفتصهه اغلم یب فلا کها 
7 رکه 


4- اگر کمالی داریم,همٍ از اوست., چرا به خود افتخار می کنیم. « سکم 
من ار .. . قلا ترّکوا أنفُسَکَم» 


5- با تظاهر به تقواء انسان مثفی نمی شود. «هو أَعْلَمْ بقن القی» 


حسد و کینه توزی 


دون لاس علی ما آتَاهْمْ اللة من قصله قَقَذ آتیْنا آل اتراهیم الْکِتاب 
ید و آتیناهم فلکا عطیما زا 

یا اينکه (بهودیان) نسبت به مردم (مسلمان) به خاطر آنچه که خداوند از 
فضل خویش به آنان داده است, حسد می ورزند. همانا ما قبلا ‏ به آل 
9 دادیم. (چرا اکنون به ال مخفد فد السلام ندهیم؟) 


نکته ها: 
آیه ی قبل اشاره به بخل یهود بود و در این آیه به حسادتشان اشاره شده 


است و حسد از بخل بدتر است. چون در بخل مال خود را نمی بخشد, ولی 
در حسد از بخشش دیگری هم ناراحت است. 


در روایات, اهل بیت فرموده اند: آنان که مورد حسادت قرار گرفته اند, 
ماییم.(2) 


در حدیثت از امام صادق علیه السلام می خوانیم که فرمود: مراد از 
«کتاب», نبوت و مراد از «حکمت», فهم و قضاوت و مراد از «ملک 


عظیم», اطاعت مردم است.(3)و امام باقر علیه السلام در تفسیر «ملک 
عظطیم» فر مود مراد آن انتنت. که خدآوند دز مبان انان 0 بر حق قرار 
داد.(4) 
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1- (نساء. 54) 


2- کافی, 0 ۷ ض‌ 96 1. 
3- کافی, 0 1 ض 06 <. 
4- کافف: 0 1 ض‌ 06 <. 


پیام ها: 


1- حسود, در مقابل اراده ی خدا قد علم می کند. «یِحْشسْذدُون التّاس عَلی 
ما أتاهم اللهْ» 


2- منشاٌ همه ی نعمت ها و بهره گیری ها فضل خداست. «من قَصْلهٍ» به 
جای ارزوی زوال نعمت دیگران از خداوند ارزوی فضل او را داشته باشید. 


ایا یه 0 حپسادت 0 در نات ۳ 0 که 
یهودیان به مشرکان 7 هوّلاء آهدی + در این ۳۳ می خوانیم « ام 


م 9 و و 


یحسدون» 
4- همه ی الطاف از اوست. (سه بار کلمه «اتکنا» تکرار شده است) 


5- حکومت الهی باید بدست کسانی باشد که قبل از حکومت., دارای مقام 
معنوی و علمی و بینش بالایی باشند. نام کتاب و حکمت قبل از ملک عظیم 
آمچه است. (آری نعمت های معنوی بر مادذی مقدثم است.) «آَتیْنا . .. الکتات 
الْحِكَمَة و ناه ملک عظیما» 
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رفتارهای اجتماعی مطلوب احسان و نیکی به مردم 

و لا تسشتوی الحسَته و لا السَیتَهْ دقع بالتی هی أحسَن قلدا الذٍی بَیْتک و بيْته 
عداوه کانة وی حهيمٌ (1) 

و نیکی با بدی یکسان نیست؛ ؛ (بدی دیگران را) با شیوه ی بهتر (که نیکی 
است) دفع کن؛ که این. هنکام. آن کس که :میان و و او دشعتی ات 
همچون دوست گرم می شود (و عداوتش نسبت به تو تمام می شود). 


نکته ها: 


در برابر کسانی که مردم را به خدا دعوت می کنند افراد نی تفاوت و 
نااهل و بدرفتاری پیدا می شوند که اگر مبلغ دین, با اخلاق خوش و سعه ی 
کند که بدی ها را با خوبی پاسخ بده و اهل انتقام نباش؛ همان گونه که در 
دعای مکارم الاخلاق, امام زین العابدین علیه السلام از خداوند می خواهد 


که به او توفیق دهد که در ۳ مردم از او, نیکی مردم را بگوید و از 
۱ و 0 هک زج ۱ و۱۱4 ۱5۳ بارها 
برخوردها را می خوانیم که وش زن شوت ترین مخالفان را , به طرفدار آنان 
تبدیل کرده است. 


مردم چند دسته آند: 

کسی که دوست خود را حفظ می کند. 

کسی که دوست خود را نسبت به خود بی تفاوت می کند. 

کسی که دوست خود را به دشمن تبدیل می کند. 

کسی که دشمن را به دوست تبدیل می کند. 

بعضی در تفسیر آیه ی 40 سوره ی شوری «و جزاء سین سَیثذ ملها» 
گفته اند: مراد این است که اکُر بدی کسی را با بدی پاسخ داد شما هم 
مثل او هستی, چنانکه در ایه ی 43 همان سوره می فرماید: 
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1- (فصلت, 34) 


«و لَمَن بر و عَفر ان دک لَمن عم موز کین که تخل یه مردم 


را داشته بت فا انار برد این 71 ]زو شایسته است. 
پیام ها: 


سک از راهفای وعفت ال 1 است که تیش زدایی نماییم و بدی 
دپگران را با نیکی دفع کنیم. «و مَن خسن قولا مش دعا ای الله . اافع 
بالّنی هت أَحْسَنْ» 


شود. 


(برخوردهای مثبت و منفی هرگز یکسان نیست, ف آناو ان در عم ووع 
افراد باقی می ماند. «لا تستوی الحستهة لا السَیتَة» 


3- یک نمونه ی عملی دعوت به سوی خدا (که در آبه ی قبل آمده بود) دفع 
بدی های مردم با برخوردهای خوب است. «ادفع بالتی هی احَسَنْ» 
4- در برخورد با مخالفان, اخلاق نیک کافی نیست. تهاجم اخلاقی لازم است 


«ادفْعّ بالتی هی احْسنْ» (دفع بدی های دشمن با روش نیکو کافی نیست؛ 
بلکه به نیکوترین روش ها و برترین رفتارهای اخلاقی نیاز است). 


از 

محبت خارها کل می شود 

از 

محبت سر که ها مّل می شود 

5- کیمیای واقعی, آن نیست که مس را طلا کند, بلکه برخوردی است که 
دشمنی را به مخبت تبدیل نماید. «اذفع بالِتی هی احسَنْ» (روز فتح مکه 
شعار بعضی از مسلمانان «انتقام. انتقام» بود ولی پیامبر اکرم فرمود: 
امروز روز انتقام نیست بلکه روز رحمت و مرحمت است). 
و 
وی حهيمٌ» 


۷ 
خی ع) اتود خوب, تبدیل دشن به دوست است؛ انگیزه ی این کار در 
ما زیاد می شود. «ادْفَع بالتی هی احسَنْ- ... کات وَلماً حهيمٌ» 
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8- در رفتارهای شایسته, اگر دشمن دوست نشود لااقل حیا و شرمندگی 


در او به وجود می آید و او را به رفتار دوستانه وادار می کند. «کائَة ورن 
حمیم» 


احسان و وی به والدین 


قضی ریک آلا تعْبَدُوا الا لا بو بالوالة ناکسا اقا لقن عندک لت 
۰ سل فل آهما فلا گییم. 
اخفض لهّما جنا الذل من الرَحمه و قل رب او حمغا ما میانی ضفیرا 


۳ 


پروردگارت مقژر داشت که جز او را نپرستید و به پدر و مادر نیکی کنید. 
اگر یکی از آن دو يا هر دو نزد تو به پیری رسیدند, به به. آنان «اف» مگو و 
آنان را از خود مران و با آنان سنجیده و بزرگوارانه سخن بگو. و از روی 
مهربانی و لطف, بال تواضع خویش را برای آنان فرودآور و بگو: 
پروزدکارا ۱ بر آن دو رحهمت آذو: همان گونه که مرا در کودکی تربیت 


کردند. 
نکته ها: 


در احادیث, در مورد احسان به والدین بسیار سفارش شده و او ازودن آنان 


نکوهش به عمل آمده آزننت: 


پاداش نگاه رحمت به والدین. حج مقبول است. رضایت آن دو رضای الهی 
و خشم نان خشم خداست. احسان به پدر و مادر عمر را طولانی می کند 
و سبب می شود که فرزندان نیز به ما احسان کنند. در احادیث آمده است: 
حتّی اگر تو را زدند, تو «افّْ» نگو, خیره نگاه مکن. دست بلند مکن, جلوتر 
از آنان راه نرو, آنان را به نام صدا نزن, کاری مکن که مردم به آنان دشنام 
دهند, پیش از آنان متشین و بیش از انکه از و چیزی بخواهند به آنان کمک 


کن.(2) 


مردی مادرش را به دوش گرفته طواف می داد. پیامبر را در همان حالت 
دید. پرسید: ایا حق مادرم را ادا کردم؟ فرمود: حثی حقّ یکی از ناله های 
زمان زایمان را ادا نکردی.(3) 


از پیامیر آکرم ضلی الله علیه و اله وسلم سوال شد: آیا پس از مرگ هم 
احسانی برای والدین هست؟ فرمود: اری, از راه نماز خواندن برای انان و 
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1- (اسراء 23 و 24) 
2- تفسیر نورالثقلین. 
3- تفسیر نمونه. 


دوستانشان.(1) 


مردی از پدرش نزد پیامبر شکایت کرد. حضرت پدر را خواست و پرسش 
نمود. پدر پیر گفت: روزی من قوی و پولدار بودم و به فرزندم کمک می 
کردم, اما امروز او پولدار شده و به من کمک نمی کند. رسول خدا صلی 
الله علیه و آله وسلم گریست و فرمود: هیچ سنگ و شنی نیست که این 
قصه را بشنود و نگرید ! سپس به آن فرزند فرمود: «انت و مالک لابیک» تو 
و دارایی ات از آن پدرت هستید.(2)در حدیث آمده است: حثی اگر والدین 
فرزند خود را زدند, فرزند بگوید: «خدا شما را ببخشد» که اين کلمه همان 
«قول کریم» است.(3) 


احسان به والدین؛ از صفات انبیاست. چنانکه در مورد حضرت عیسی علیه 
السلام توصیف «بل بوالدّتی» ودر مورد حضرت یجحیی علیه السلام «ب| 
بوالدَیه» آمده است. 


والدین؛ تنها پدر و مادر طبیعی نیلسند. در برخی احادبث, پیامبر اکرم صلی 
الله لیف و الم وی و ایبرالی مس عله الما پدر انس به شاب آمره 
اند,(4)همچنان که حضرت آنر آخنهه , پدر عرب به حساب آمده است. «ملة 


ایدم ابراهیم» 


اگر والدین توجّه کنند که پس از توحید مطرحند. انگیزه ی ِِ- فرزندان 
به توحید در آنان زنده می شود. «قضی تک لا تعبذ تعبدوا| الا با 5 بالوالِدیّن 
احخسانا» 

پیام ها: 


۱ 


۲ ۲ 3 - 1 
1- توحید, در راس همه سفارش های الهی است. «قضی ربک لا تعبذوا | 
ایا» 


وک 


2- خدمیگزاری و .احسان به پدر و مادر, از اوصاف مود واقعی است. « 
تعبد وا / یاه 5 بالْوالد ین اخسانا» 


«قضی » 


4- احسان به والدین در کنار توحید و اطاعت از خداوند آمده است تا نشان 
دهد اين کار, هم واجب جب 0 وظیفه ی انسانی است, هم واجب شرعی. 
«قضی زک لا تبُذوا ال و بالوالْتین اخسان» 


رت 10 


1- تفسیر مجمع البیان. 
3- کافی, 0 2 ض‌ 7 1. 
4- بحار, 0 16 ض‌ 95 


5- 0 باید در سایه ی ایمان, با نسل گذشته, پيوند محکم داشته 
باشند. «لا تعبدوا الا یاه و بالوالدَین اخسانا» 


60- در احسان به والدین؛ مسلمان بودن آنها شرط نیست. «بالْوالدَیّن 
اخسانا» 


7- در احسان به پدر و مادر, فرقی میان آن دو نیست. «بالْوالدَیّن اخسان» 


8- نیکی به پدر ومادر را بی واسطه و به دست خود انجام دهیم. «بالْوالدیّن 
اخسانا» 


9- احسان. بالاتر از انفاق است و شامل محبت. ادب, آموزش,ر مشورت؛ 
اطاعت, تشکر, مراقبت و امثال اینها می شود. «بالْوالدیّن اخسان» 


10- احسان به والدین, حد و مرز ندارد. «بالْوالدَیّن اکسانا» (نه مثل فقیر, 
کا سس وحیاه کفتا. هم فعدافت درون کار افظارد باشد.) 


1- سفارش قرآن به احسان,. متوجّه فرزندان است., نه والدین. 5 
بالوالدین اخسانا» زترا والدین نبازی به سفارش ندازند:و به؛ طور طبیعی زبه 
7[ خود احسان می کنند. 


12- هرچه نیاز جسمی وروحی والدین بیشتر باشد, احسان به آنان ضروری 
تر است. «یِبلعنٌ عندک الکبر» 

د دزن هاون شالختد را به ا شایشاه تبنم بلکه؛ برد خود انجهدا ری 
«عندک» 


4- وقتی قرآن از رنجاندن سائل بیگانه ای نهي می کند, «آیّا السَایْلَ قلا 
تلهَیْ» تکلیف پدر و مادر روشن است. «و لا تتهَرهما» 


5- هم احسان لازم است, هم سخن زیبا و خوب. «اٍخسانا ... قَلْ لهُما ول 
کریما» (بعد از احسان, گفتار کریمانه مهم ترین شیوه ی برخورد با والدین 


است.) 


16- در احسان به والدین و قول کریمانه, شرط مقابله نیامده است. بعنی 
اگر آنان هم با تو کریمانه برخورد نکردند, تو کریمانه سخن بگو. «و قل 
ما قوَلا کریما» 


7رخفت الهی: خیزان ترحفات ترنیتی والدین انسته جرب ارخمهما 


ص: 102 


کما بیانی» گوبا خداوند به فرزند می گوید: تو رحمت خود را دریغ مدار, 
واز خدا نیز استمداد کن که ادای حق انان از عهده ی تو خارج است. 


صله ی رحم 
قَهّل خی ان وم آن تسه یژوا فی الَرْضٍ و تُقطفُوا أَرَحامَكَم (1) 


پس (ای بیماردلان سست ایمان ا) اگر (از جهاد) روی گردانید, جز این از 
شما انتظار نمی رود که در زمین فساد کنید و پیوندهای خویشاوندی را 


نکته ها: 


«تول » به معنای اعراض و پشت کردن به جبهه و سرگرم شدن به 


آیه خطاب به افراد سست ایمان که به خاطر حفظ جان از شرکت در جهاد 
مانید, زیرا زمینه گسترش فساد و قتل را اه ی تاره که دامان سا 
را نیز می گیرد و همچون دوران جاهلیّت. حثّی کشتن فرزند را برای شما 
مباح می سازد. 

صله رحم در روایات 


* با ان خوح .دیدار و رانطظه داشته باشنید, هر خند دز خد توشاندن آبس 


* صله ی رحم, عمر را زیاد و فقر را دور می سازد. 


ِ بهترین قدم ها؛ قدمی است که برای صله رحم و دیدار اقوام بردا ۰ 
می شود. 


* در آثر صله ی رحم, به مقام مخصوصی در بهشت دست می يابید. 
* به سراغ بستگان بروید. گرچه آنها بی اعتنایی کنند. 

*#صله ی رحم کنید هر چند آنها نیکوکار نباشد. 

ای رح کی که نها مس سل رنه 


* صله ی رحم, هرک خشانت وت فیافت ترا اسا زفت کید 
* صله ی رحم باعث تزکیه عمل و رشد اموال می شود. 


ص: 103 


1- (محمد, 22) 


ان ها یه ار سا اش ان 
* صله ی رحم کنید, گرچه یکسال راه بروید. 


امام صادق علیه السلام می فرماید: «پدرم سفارش کرد, با افرادی که با 
فامیل خود رابطه ندارند, دوست مشو». 


ارحام تنها منحصر به خانواده و بستگان نسبی نیست. بلکه جامعه رک 
اسلامی را کفذر آن .همه اقراد افت.با. هم ترادزنده «انفا الغومنون انوم» 
و پدرشان پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله وسلم و حضرت علی 
السلام است ور شرفت رو 


پیام ها: 


1 اعراض از دین و دییتورات قرآن, زمینه ساز فساد و تباهی است. «ان 
و ... ثُفْسدُوا فی الأرْض و...» 


2- ترک صله رحم و.روابط خویشاوندی, گناهی است در ردیف فساد در 
زمین. «تْفْسدُوا فی الأَرْض و تُقَطغُوا أرحامکم» 


3- اگر فساد گسترش یاب انسان حتّی به بستگان خود نیز رحم نمی کند. 
«نفسدوا فی الأَرَض و تقَطعُوا حامَکم» 


4- فراربان فسادگران و,قاطعان مر قآ وت رگد 
«َوَسَه ۳ ۰ ثَقَطعّوا .. . اولیّک الذین لَعتَهّم اللفَ» 


5- رمحرومیت از رجمت الهی, نتیجه عملکرد خود ماست. «نفسدوا : 


ثقَطعوا ... لعَتََمْ الل» 


عفو و گذشت 


الذین بلففّون فی السّّاء و الطّاء و الکاظمین الْعَبْط و الْعافین غن التّاس 
اللهٌ بر تچ الستم 11۱ 


(متقین) کسانی هستند که در راحت ورن انفاق می کنند وخشم خود را 
فرو می برند و از (خطای) قورم ای کر ند و خداوند نیکوکاران را دوست 
می دارد. 
نکته ها: 
ص: 104 


1- (آل عمران. 134) 


روزی یکی از خدمتکاران امام سچاد علیه السلام در موقع شستشوی سر و 
صورت آن حضرت. ظرف اب از دستش افتاد و سر امام علیه السلام را 
زخمی کرد او دریافت که امام ناراحت شده است. بلافاصله گفت: «و 
الکاظمین العبْظ» 


امام فر مود: من خشم خود را فرو بردم. او دوباره گفت: «و العافین غن 
الاس». امام فرمود: تو را عفو کردم. او گفت: «و اللة بْجِبٌ المْحسنینَ» 
امام فرمود: تو در راه خدا آزاد هستی. 


ِ صادق علیه السلام فرمود: هیچ بنده ای نیست که خشم خود را فرو 
د, مگر آنکم خداوند عزّت او ر در دنیا و آخرت,ٍ فزونی بخشد. خداوند 


و الکاظمین العبظ .. و الله 2 بح المحخسنین» این پاداش 
فروبردن آن خشم است.(1) 
پیام ها: 


۹ ۵ نَ 
1- تقواء از انفاق جدا نیست. «أعگّت لین الذین بلفون ...» 
2 انفاق. سخاوت می خواهد نه ثروت. «فی السَرّاء و الصّّاء» 


3- نه در حال رفاه از محرومان غافل باشیم و نه در تنگدستی بگوییم که ما 
خود گرفتاريم. «ی السوّاء و السَاء» 


4- مثقین محکوم غرایز تن انا حاکم و مالک خویشتن اند. «الکاظمین 
العیظ» 


ه‌ 11 
5 تقوا, از سعه ی صدر جدا| نیست. «5 العافین غن الناس» 


6- متقی؛ , منژوی بییست, بلکه پا مال و اخلاق خوب خود, با مردم معاشرت 
می کند. «یِتْفِقَون. الکاظمین, العافین» 


7- در عفو خطاکار, ایمان او شرط نیست. «و الْعافین غن التّاسٍ» 


8- کسی که می خواهد مچبوب خدا| شود باید از مال بحتود و خشم وغضب 
را فرو برد. «و اللة یِجب المُخسنین» 


9 انفاق به محرومان و گذشت از خطای مردم» از مصادیق احسان و 
نیکوکاری است. «ییْفقَون. الکاظمین, العافین, المخسنین» 


تعاون و همکاری 


ب 0 - ب 0 0 - 
.و تعاوئوا عَلی البرٌ و الّفُوی و لا تعاوَوا علی الائم الْعَدوان و ائفوا اللة 
ان اللة شدید العقاب (مائده, 2) 


ص: 10 


[- کافی, 0 مر ض‌ 110. 


... و در انجام نیکی ها و دوری از ناپاکی ها یکدیگر را یاری دهید و هرگز در 
ات ای ۰ نرسانید, و از خداوند پروا کنید که همانا خداوند, 


نکته ها: 


اگر تحصیل علم یک «بز» است. زمینه های ك جون: ام مدر سه, کتاب. 
کتابخانه, آزمایشگاه, وسیله نقلیه, استاد و ... همه «تعاون بر بژ» است. 


در روایات بسیاری به تعاون بر نیکی ها ویاری رساندن به مظلومان و 
محرومان. سفارش شده واز کمک ویاری به ستمگران نهی شده است. از 
جمله: 


* امام صادق علیه السلام فرمود: «هر کس برای یاری رساندن به دیگران 
گامی بردارد. پاداش مجاهد و رزمنده را دارد».(1) 


* «تا زمانی که انسان در فکر پاری مردم است. خدا او را یاری می کند». 
(2) 


* «یاری کردن مسلمان, از یک ماه روزه ی مستحبی واعتعاف بهتر 
است».(3) 


* «هر کس ظالمی را یاری کند, خودش نیز ظالم است».(4) 
* «حتّی در ساختن مسجد. ظالم را یاری نکنید».(5) 
پیام ها: 


1- وفای به پیمان ها وحفظ حرمت و قداست شعائر الهی نیاز به همیاری و 
تعاون دارد. «لا تجلوا سَعایر الله ... و تعاو‌تو|» 


2- حکومت و جامعه ی اسلامی, اک از مظلوم و 
کارهای خیر حمایت و ظالم و بدی ها را محکوم کند. «تعاوَئُوا عَی ابر و 
التفوی و لا تعاج‌ توا علی الائم 5 الْعذوان» 


3- برای رشد همه جانبه ی فضایل باید زمینه ها را آماده ساخت و در راه 
رسیدن به آن هدف, تعاون داشت. «تعاوئوا علی البز» 


4- به جای حمایت از قبیله, منطقه, نژاد و زبان, باید از «حق» حمایت کرد 
و به «بژ» یاری رساند. «تعاوئوا علی البر» 


ند کسانی که قذامنت شفایر المتترا قی شکتند وه جدی ها کنک 
ص: 106 


1- وسائل, ج 8, ص 602. 
۱ 
2وسایل جر ص345 
ومایلم 1ص 345 
ده وفانله خر هم 130 


می کنند, باید خود را برای عقاب شدید الهی آماده کنند. «و انوا الله 9 


-ِ 


اللة شدید العقاب» 


ص: 107 


و الذِی توا الار و اللهمان من قتلهم بُحبوَ من هاجر انم و لا تجدون 
فی ضذورهمٌ حاجة ما آوئوا و بُوْیُونَ علی لْفُسهِم و لو کان بهمٌ حخصاضة 


م هو و 5 


و من وق شخ تفُسه قاولیّک ه هم المُفلِخونَ(1) 


و کسانی که در دارالهجره (مدینه) و ایمان, قبل از مهاجران جای گرفتند و 
کسانی را که (از مکه) به سویشان هجرت نمودند دوست می دارند و در 
دل, نیازی به آنچه (از فیری) به مهاجران داده شده احساس نمی کنند و 
اگرچه خود شدیداً در فقر هستند ولی مهاجران را بر خود مقدّم می دارند و 
کسانی که از بخل نفس محافظت شوند. آنان همان رستگارانند. 


نکته ها: 


«تَبِوَّوْا» از «بواء» به معنای نزول و جای گرفتن در مکان است. 
«خصاضه», به فقری که سبب شکاف ژد کی تور گفته می شود ۰ 
از «وقایه» بة معنلی حفاظت و کنترل است, «شْخٌ» به معنای بخل همراه با 


در کنار بهره مند کردن مهاجران از فیی, خداوند به ستایش انصار و مردم 
مدینه می پردازد که آنان, هم خانه هایشان را برای مهاجران آماده کردند و 
هم آیمانشان را کامل نمودند که تمام دستورات را بدون دغدغه عمل 
کردند. 

در حدیث می خوانیم: امام جواد علیه السلام از اول شب تا صبح فقط یک 
دعا می کرد: «اللهم قنی شخ نفسی» خدایا ! مرا از بخل نفسانی ام حفظ 
کن. زاهفی فی کوید: به امام گفتم: جانم فدایت ! من جز این یک دعا از شما 
نشنیدم ! امام فرمود؛ «فاأو؛ شی ء آشذ من الشُح» چه چیزی خطرناک تر از 
بخل است. 


در حدیث دیگری می خوانیم: «لا یجتمع الشح و الایمان فی قلب رجل 
مسلم»(2) بخل و ایمان در دل یک مسلعان جاتمی کیرد 


ات کال است تا اد موب عری: ار ص ات وی اه 
قران در ایه 07 سوره فرقان؛ در وصف عباد الژحمن 


ص: 109 


1- (حشر, 9) 
2- تفسیر مجمع البیان. 


میهافم ی ال ادا انوا بش روا واه ان دزی 
قواما», آنان در انفاق, نه زیاده روی می کنند و نه ۳۳ بلکه راهی 
میانه را قر خی قی کر ند 


پیام ها: 


«یَبوّوٌ 


1- بستر سازی برای ارائه خدمات به دیگران یک ارزش است. 
الدارز» 


مم مت 0 
2- هم ظاهر آراسته لازم است و هم باطن. «َبعَّوّا الدار و الایمان» 
ع‌ِ 
3- محبت به اهل ایمان مرز و بوم ندارد. «یجبون من هاجر اليهمٌ» 
ِ ّ 
4- از ایثار و روحیات خوب دیگران نام ببرید. «یجبون ... یُوْیْرُونَ» 


5- دوشتی پایدار آن است که به خاطر کمالات. افراد را دوست بداریم, نه 
به خاطر نام و قبیله و چشم داشت. «یچبون مَن هاجر» 


6- تظاهر به کمال ارزش ندارد, کمال آن است که در عمق جان باشد. «لا 
یِجدّون فی صْدور هم حاجَة» 

7- در ستایش از نا نباید از گروه دبک غافل شد تا ایجاد حساسیت 
شود. 


در آیه قبل از مهاجرین ستایش شد و این آیه از انصار ستایش می کند. 
ون من هاجر الََهِمٌ» 


8- مهم تر از دوستی, مهاجر دوستی است., زیرا مهمان چند روزی 
بیشتر نیست, و لی مهاجر مدت ها نزد انسان می ماند. «یْجتُون من هاجر 
ایهم » 

9- خداوند از افرادی که حسد ندارند ستایش می کند. (معمولا حسادت ها 
به هنگام تقسیم مال جلوه می کند. با اين که پیامبر, فیی را تنها به 
چههاجران داد ولی انصار چشم داشتی نداشتند.) لا یَجدُون ... حاجَةهٌ مها 
۳ 


0 [- طبع بلند و دید وسیع, مورد ستایش قرآن است. « لا یجذون فی 
ء و ۰ 2 5 
صد ور هم حاجة» 


عه‌ِ 
11- اظهار دوستی کافی نیست, دوستی عصلی لا زم است. «یجبون : 
جع 9 
یویژون» 


2- بخشش با وجود نیاز مهمتر است. «یوْیْرُونَ ... و لو کان هم حصاضَة» 


ص: 109 


13 از بخل. مایه رستگاری است. «من وق شخ تفسه ... هم 
الغفلخون؛ 


1 نیز می 1 بگذرد دیق ات تسه 


6- بخیل. رستگار نمی شود. «مَن یوق شخ تقسه قأولیک هم الَمْفْلِحونَ» 
7- نجات از بخل, با کمک و امداد الهی ممکن است. کلمه «یوق» مجهول 


امده, زیرا بازدارنده خداوند است. 


1 بسیاری از کمالات؛ مربوط به نجات از بخل است. جمله «یوق شخ 
تفسه» به عنوان کلید, , در آخر 1 ی است. 


وفای به عهد 

و أَوفُوا بالَعقّد ان اعد کان مشولا (1) 
... و به پیمان وفا کنید. که (در قیامت) از عهد و پیمان سوال خواهد شد. 
نکته ها: 


در حدبت می خوانیم: مراد از عهد و پیمانی که مورد سوال است. محبت و 
دوستی و اطاعت از علمخ علیه السلام است.(2) 


در اسلام وفای به عهد واجب است, رو نسبت به کفار و عهدشکن؛ فاقد 
ویر کامل‌مفرنی.شنده. فرجته که اهل تیار باشد امین صلی الله علیه » 
اله وسلم فرمود: «لا دین لمن لا عهد له»(3) ان کس که پایبند تعهّدات خود 
نیست؛ از دین کامل ندارد. 

وفای به عهد, کمالی است که خداوند خود را به آن ستوده است؛ «و مَنْ 
اوفی بعهدو من اللّه» کیست که بهتر از خدا به پیمانش وفا کند؟ وفای به 
عهد جلی سبت به مشرکان لازم است ؛ «أَِمُوا هم عهدهم الی مَدتهم» 
تااای فات: قرارداه مهرسمانی, کم با مر کان نسته انم فاذار باسه 
همچنین ذر ای 5 سوره رعد پیمان شکنان لعنت شده اند. 


وفای به عهد در تمام موارد زیر لازم است: 
۱ 
[- (اسراء 34( 


ییانج 2 ضن 197 
3- بحار, ج 72 ص 198. 


الف) عهدی که خداوند از طریق فطرت يا انبیا با انسان بسته است. «أ لَم 
غَهَدٌ الیکم با یی آدَم»(1) 


ب) دق که انستان با خدا مین دی «عیعع خی عاهد اللد. آخف انا مه 


قصله»(2) 
قهدی که آنسان با مودم ی نوی« ال من فده ادا هروا یه 
(3) ۲ 

د) عهد رهبر با اثت و بالعکس. «الذین عاقذت منقم 2 تتفضون 
عَهَدهْم»(4) 

پیام ها: 


1- به پیمان ها- هرچه و با هر که باشد- وفادار باشیم. «أَوَفوا بالْعقْد» 


ی توچه به مسئولیت. انسان را از گناه باز می دارد. «ِنَ الْعَفَد کان 
مسَو لا» 


11 


1- پلن ؛ 60. 
هد خوبه. 75 
زو 17 
4- انفال, 6د. 


رفتارهای نامطلوب اجتماعی 


بی تفاوتی نسبت به انحراف دیگران 

و 1 نکن 1 نکم هه ِِ 2 الْحَیرِ و یَْمژون بالْمعَروف و هون عن الْفْنکَرِ 
و آو مه کون 

و از میان شما باید گروهی باشند که (دیگران را) به خیر دعوت نمایند و 
امر به معروف ونهی از منکر کنند و انها همان رستگارانند. 

نکته ها: 

قرارگرفتن آیه ی امر به معروف ونبهی از منکر در میان ذو آبه ای که 
دستور اتحاد و یکیا پارچگی می دهد شاید از آن رو باشد که در نظام 
اجتماعي متفرق و از هم پاشیده, یا قدرت دعوت به خیر و معروف وجود 
ندازدو با اینکه چنین دعوت: هاین, موتر و کارشاز نینست. 


1 به عنوان وظیفه ای عمومی و همگانی که هرکس به مقدار توانایی خود 
باید به ان اقدام کند. 


2 وظیفه ای که یک گروه سازمان یافته و منسجم آن را به عهده دارد و با 
سایر رانندگان با چراغ و بوق به او اعتراض می کنند و هم پلیس برای 
برخورد قاطع با متخلف وارد صحنه می شود. 

حضرت علی علیه السلام فرمود: «اگر امر به معروف و نهی از منکر ترک 
شود. کارهای نیک و خیر تعطیل و اشرار و بدان بر خوبان مسلط می 
شوند».(2) 


قرآن می فرماید: نشانه حکومت صالحان و کسانی که قدرت و امعانات به 
آنان دادیم آن است که در زمین؛ اقامه نماز می کنند, زکات می پردازند و 
امر به معروف و نهی از منکر می کنند. ۳1 


آری ! حکومت اسلامی باید از هر گونه حمایت از اضران:به مغروف 
ص: 112 


1- (آل عمران. 104) 
2- نهج البلاغه, نامه 47. 
3- 2 1 


دریغ نکند. 


باید بطور مستقیم و با در دست داشتن امکانات تبلیغاتی و فرهنگی و 


هنری و اقتصادی و نظامی جلو منکرات را بگیرد و مراکز فحشا را ببندد؛ به 
حساب مفسدین برسد و مقررات گناه خیز را حذف کند. 


امر به معروف و نهی از منکر چند مرحله دارد: 


کارهای خوب را تشویق و حمایت کند. این حمایت قلبی در هر شرایطی 
لازم است. 


2 مرحله گفتاری که وظیفه عموم مردم و در شرایط عادی است. 


همین که در زمین قدرت به دست گرفتند, امر به معروف و نهی از منکر 
می کنند. 


حضرت علی علیه السلام در اواخر خطبه «قاصعه» می فرماید: خداوند 
اقوام پیشین را مورد لعن قرار نداد مر بخاطر ترک امر به معروف و نهی 
از منکر. خداوند عوام را به خاطر ارتکاب معاصی ودانشمندان را به خاطر 
ترک نهی از منکر لعنت کرد. 


سکوت و ترک امر به معروف و نهی از منکر, باعث فتنه و فراگیرشدن 
عذاب است, چنانکه پیامبر فرمودند: «خداوند هرگز تمام مردم را به خاطر 
کانتعضی از آانممازاب‌تمی کقهحکر مانی کم‌منکرات بر صان آان 
اشگار کس و ان ور-الی کسوای اکاده ری سا شا واه 
باشند. سکوت کنند که اگر چنین شد. خداوند همه ی آنان (خاص و عام) را 
عذاب می کند». چنانکه حضرت علی علیه السلام فرمودند: «اگر گناهی 
پنهانی انجام گیزنه خداوند عموم مردم را عذاب نمی کند, اما اگر گروهی 
0( 
مستوجب عقوبت می شوند». 


سکوت.؛ زمین را به فساد می کشاند. قرآن میفرماید: «اگر گروهی از 
خروم سم سم وه فتاه رای وا تحص همم ره سا کش نمی 
شود.» (1) 


ص: 113 


تقوم 251 


سکوت ننیجه ای جز خسارت ندارد. در سوره والعصر می خوانیم: «کسانی 
اه اه 
1 1 پشتکار سفارش نکنند, در خسارت قرار گرفته اند». 


امام صادق علیهٍ السلام فرمود: «خداوند, فرشتگانی را برای عذاب 
زود فرستاد. انها امدند و دیدند که مردم به دعا و گربه مشغولند. از 
اند یل غاب ماش خطات: ام با آنان ال که وا 
هستند, ولی نسبت به مفاسد جامعه بی تفأوتند.» 


پیام ها: 


در جامعه اسلامی, باید گروهی بازرس و ناظر که مورد تأئید نظام 
هستند, بر رفتارهای اجتماعی مردم نظارت داشته باشند. و تک منک 


تَت» 


ج اصلاح جامعه و جلوگیری, از فساد, بدون قدرت منسجم و مسئول 
۰ ندارد. «منکم اه 


3- دعوت کننده ی به خیر ومعروف باید اسلام شناس, مردم شناس وشیوه 
شناس باشد. ی وا ی 


5 14 نکم ُ« 

4- دعوت به خیر و امر به معروف و : نهی از منکر, باید به صورت دائمی 
باشد, نه موسمی و وک «یدعْون. باون یعون » فعل مضارء, نشانه 
اتتصران اروت 


5- امر به معروف؛ بر نهی از منکر مقذم است. اگر راه معروف ها باز 
شود زمینه برای منکر کم قفا کرد یاون بالْمَعْژوف و نون غن 
امن ر» 

6- کسانی که برای رشد و اصلاح جامعه دل می سوزانند, رستگاران 
واقعی هستند وگوشه گیرانِ بی تفاوت را از این رستگاری سهمی نیست. 


«أولیک هم الَمْقْلْحُونَ» 


7 فلاح و رستگاری, تنها در نجات و رهایی خود, خلاصه نمی 
نجات و رشد دیکران نیز از شر ایط فلاح است. «یأمْر ونَ, یلهَوَنَ. اولیّک هم 


‌ 


الَمْفْلحون» 
ص: 114 


ی ی الذین منوا لا بَسحر قَومْ من قَوْم غسی تن آز توا خر 3 
نساء من نز ء عسی اي ؛ هه و لو کر اه 
پالللقاب نس الاسَم الفْسوق بَعْدّ الایمان و من له ینب قاولیک هم 
الظالمُون (1) 


ای کسانی که ایمان آورده اید! مبادا گروهی (از شما) گروهی دیگر را 
مسخره کند, چه بسا که مسخره شدگان بهتر از مسخره کنندگان باشند و 
زنان نیز. زنان دیگر را مسخره نکنند. شاید که آنان بهتر از اینان باشند و 
در میان خودتان عیب جویی نکنید و یکدیگر را با لقب های بد نخوانید. 
(زیرا) فسق (و بدنام بودن) پس 7 انمازن؛ بد رسمی است, (و سزاوار 
شما نیست.) و هرکس (از این اغمال) توبه نکند. پس آنان همان 
ستمگرانند. 


نکته ها: 


«لمز» عیب جویی در روبرو و «همز» عیب جویی در پشت سر است(2) و 
«تنابز» نام بردن و صدازدن دیگران با لقب بد است.(3) 


شاید بتوان گ گفت که عنوان تمسخر و تحقیر که در این ۳1 مطرح شده, از 
باب نمونه است و هر سخن يا حرکتی که اخوّت و برادری اسلامی را 
خدشه دار کند. ممنوع است. 


با آنکه زنان در واژه «قوم» داخل بودند» اما ذکر آنان به صورت جداگانه, 
ببانگر خطر بیشتر تمستخر و تحقیر در میان انان اسفت: 


استهزا و مسخره کردن, در ظاهر یک گناه, ولی در باطن چند گناه است؛ 
گناهانی مانند: تحقیره خوار کردن: کشف عیوب, اختلاف افکنی, غیبت؛ 
کینه, فتنه, تحریک, انتقام و طعنه به دیگران در آن نهفته است. 


ص: 115 


1- (حجرات. آیه 11) 


2- کتاب العین. 
3- لسان العرب. 


ِ رگاهی مسخره کردن برخاسته از ثروت است. فرآن فی. فد ها ند «ویل 

هعزه. لمره: الذی حمع جمع مالا و عَدد1(»۵) وای بر کسی که به خاطر 
2 اوزدت: ۳ پشت سر از دیگران عیب جویی 
می ده 


2 گاهی ریشه ی استهزا, علم و مدرک تحصیلی است. قرآن درباره این 
گروه می فرماید: «قرخُوا یما یندم من اللّم و حاق يهمٌ ما انوا یه 
يَسْتهَرِوْنَ»(2)آنان به علمی که دارند شادند و کیفر آنچه را مسخره می 
کردند, ایشان را فرا گرفت. 


3. گاهی ريشه ی مسخره. توانایی جسمی است. کفار می گفتند: «من 
أَسَد متا فُة»(3) کیست که قدرت و توانایی او از ما بیشتر باشد؟ 


4. گاهی انگیزه ی مسخره کردن دیگران: عناوین و القاب دهان پر کن 
اجتماعی است. کفار فقرایی,رارکه همرام انبیا بودند تحقیر می کردند و 
می گفتند: «ما تراک اتبعک الا الذین هم آراذلنا»(4) ما پیروان تو را جز 


افراد اراذل نمی بینیم. 


6 گاهی طمع به مال و مقام, سبب انتقاد همراه با تمسخر از دیگران می 
شود. گروهی, از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم درباره زکات عیب 
چویی می کردند, قران می فرماید: 5 مهم مَن یلمژک فی الصَدَفاتِ فان 
اغطوا مها روا و ان لَم بُعطوّا منها اذ خی هن ۱۱۷ اربتته اشنم اتفاد 
طمع است, اگر از همان زکات به خود آنان بدهی راضی می شوند, ولی 
اگر ندهی همچنان عصبانی و عیب جویی می نمایند. 


7 گاهی ريشه ی مسخره, جهل و نادانی است. هنگامی که حضرت موسی 
برای حل اختلاف و درگیری دستور کشتن گاو را داد. بنی اسرائیل گفتند: آیا 
ها خسف کی موس له ااسام فته ور باه اون 
من الجاهلین»( (6)به خدا| پناه می برم که از جاهلان باشم. یعنی مسخره 
برخاسته از جهل و نادانی است و من جاهل نیستم. 


8 گاهی سرچ ۳ " ۲ ربا کازی و بهاته کبری ده رو تشگ 


ص: 116 


هی 2 
2-غافر, 83. 
3- فصّلت, 15. 
4هوور 27 
5 توبه, 58. 
6- بقره, 67. 


کس 


است. 8 الَمطوعین من الَمومنین فی الصدقات 5 ات لا یِجدون 
جَهَدَهم قَیِسْحَرُون مِلْهْمٌ»(1) یکی از کارهای مبارک رسول خدا صلی الله 
تس الم شام بسن از تس ام افراوم ای ود صوارای سا 
زشت بودند.(2) زیرا نام بد, وسیله ای برای تمسخر و تحقیر است. 


عقیل, برادر حضرت تقو علیه السلام بر معاویه وارد شد؛ معاویه برای 
تحقیر او گفت: درود بر کسی که عمویش ابولهب, لعنت شده ی خداوند 
است و خواند: «تبث بدا ۳ لهّب» عقیل فوری پاسخ داد: درود بر کسی 
که خی آوستین است و خواند «و ار نو حعاله التظب» رن ابولمتب, 
دختر عمّه ی معاویه بود.)(3) 


پیام ها: 


- 
اًُ 


اسان شک کرو ان ها شاه ار ستبضا از ات ۱3 


لا بِسْخَژ» 


2 کسی که مردم را از توهین به دیگران باز می دارد نباید در شیوه ی 
سخدش توهین باشد. « لا يِسحَر قفوم من قوّم» (نفرمود: « لا نسخروا» یعنی 
شما که مسخره کننده هستید.) 


3- مسخر ه؛ کلید فتنه, کینه و دشمنی است. لا يِسْخَر قفوم هك (بعد از بیان 
بر آدرهد له اسشتی کر یات فل, از سوم کودن هی ننوه آنتت) 

4- ريشه ی مسخره کردن؛ احساس خودبرتربینی است که قرآن این ريشه 
را می خشکاند و می فرماید: نباید خود را بهتر از دیگران بدانید, شاید او 
بهتر از شما باشد,<«عشسی آن یکونها خیرا* 


5- ما از باطن و سرانجام مردم آگاه ِِِ یس نباید ظاهربین؛ سطحی 
نگر وامروزبین باشیم. «عسی نْ یَکوئُوا حیّرا..» 


6- عیب جویی از مردم, در حقیقت عیب جویی از خود است. «و لا تلَمهٌوا 


أنَفسَکُم» 
7- نقل عیب ختکر ۳ عامل 5 ات عیوب خود و نت ,و ۱ تلم وا وج برکی» 


8- بد صدا زدن؛: نک طرفه باقي تفن صا ند دیر یا زود مسئله به دو طرف 
کشیده می شود. «لا تنابژوا بالالقاب» ( «تنابژوا» برای کار طرفینی است) 


117 
9 


میتی و3 
3- بحار, 0 2 ض‌ 112 


و 0 


9 مسخره کردن و بدنام بردن, گناه است و توبه لازم دارد. «و من لم ینب 
قأولتک هم الظَالمُون» (البئه توبه تنها به زبان نیست, بلکه توبه ی تحفیر 
کردن؛ تکریم نمودن است.) 

10- مسخره؛ تجاوز به حریم افراد است و اگر مسخره کننده توبه نکند, 
ظالم است. «فاولیّک هم الظالمَون» 


دروغ و فریبکاری 
[نما یه بعتری الکفت الذین لا یْوْمنُْونَ بایات الله 5 آولنک ۵ هم الکاذبون (1) 


جز اين نیست که دروغ را تنها کسانی می سازند که آیات خدا را باور 
ندارند و انان خود دروغگويانند, (نه پیامبری که با تمام وجود به خدا ایمان 
دارد) 


باد داده و او به دروعغ ان را به خدا| سبت می دهد. خداوند در این ایه می 
فرماید: پیامبر کسی نیست که حرف دیگران را به خدا نسبت دهد, این کار 


کسانی است که ایمان ندارند. در جای دیگر می فرماید: اگر کلامی را به 
دروغ به ما نسبت دهند, رگ حیاتشان را قطع می کنیم.(2) 


دروغ 
* دروغ, کلید بسیاری از گناهان است. 
* امام باقر علیه السلام فرمود: چیزی بدتر از دروغ نیست. 


* دروغ, انسان را از چشیدن مزه ایمان محروم کرده وسبب خرابی ایمان 
می شود. 


* اسلام مردم را حتثّی از دروغ شوخی نهی فرموده است. 


* دروغ یک نوع نفاق است. زیرا انسان چیزی را به زبان می گوید که خود 
نیز در دل [ را باور ندارد. «یقولون بالستتهم ما لیس فی قلویهم» 


* دروغ گاهی در سیمای یک تهمت در می اید و نسبت ناحقی به شخصی 
پاک داده می شود. «اراد باهلک شو ع» 


ص: 118 


1- (نحل, 105) 
2- حاقه, 46. 


* دروغ گاهي در قالب سوگند در می آید, یعنی سوگند دروغ یاد می کنند. 


«یحلفون یاه 


* دروعغ گاهی در قالب گربه ظاهر می شود. چنانکه برادران یوسف شبانه 
و اشک ریزان نزد پدر آمدند که یوسف را گرگ پاره کرد. «وجاة] آباهم 
عشاء یبکون» 


ای کی کی با و وت 
پیراهن یوسف را با خون آمیختند و با دروغ عملی مطلب خود را اظهار 


داشتند . «یدّم کذب» 


* علی علیه السلام فرمود: از دوستی با دروعکو: بپرهیز که او همچون 


در روایات می خوانیم : اگر شخصی حدیثی را جعل کند و به امامان معصوم 
7 ۱ زیرا سخن اهل بیت:از 


رسول اکرم صلی الله علیه و اله وسلم و سخن پیامبر از خداست. 
پیام : 


1 دروغگو. دیگران را هم دروغگو می پندارد. «انما ٍ بتری: الگوت:: 
الکاذبون» 


ص: 119 


یا ها الذین آئوا امْتیئوا گثیراً من الط ان تعض الظر لش و لا تجسْشوا 5 
ذین امَئوا اجتیبوا کثیرا من الظن آب بَعض الظن انم و لا تجسسوا و 
ا بَفْتت بَفصکم تعصاً أ یج أَحَدْكم آن یاک لَجْم آخیه مین قکَرهتفُوة و 


توا الله ان اللع توّاب رَجی(1) 


ای کسانی که ایمان آورده اید! از بسیاری گمان ها دوری کنید, زیرا بعضی 
گمان ها گناه است. و (در کار دیگران) تجسشس نکنید و بعضی از شما 
دیگری را غیبت نکند, آیا هیچ یک از شما دوست دارد که گوشت برادر مرده 
خود ,را بخهرد؟ (هرکز) بلکه. آن: را تاشتند. مین دانید ق از خدذا یروا کنید: 
همانا خداوند بسیار توبه پذیر مهربان است. 


نکته ها: 


آیه برای حفظ آبروی مردم ؛ سوءظن: تجسشس و غیبت را حرام کرده است. 
امروزه حقوق دانان جهان, از حقوق بشر حرف می زنند. ولی اسلام به 
مسائلی از قبیل تمسخر, تحقیر. تجشس و غیبت توجه دارد که حقوق دانان 
از ان غافلند. 

هیچ گناهی مثل غیبت به دندگی بی رحمانه تشبیه نشده است. آری, حثّی 
حیوانات درنده هم نسبت به هم جنس خود تعژض نمی کند. 


غیت ان است که انسان در غیاب شخصی چیزی بگوید که مردم ۱۳ 
نداشته باشند و اگر آن شخص بشنود. ناراحت شود.(2)رسول خدا صلی 
الله علیه و اله وسلم فرمود: دست از سر مرده ها بردارید و بدی های انان 
را با زگو نکنید, کسی که مرد, خوبی هایش را بیان کند.(3) 


مام صادق علیه السلام فرمود: غیبت کننده اگر توبه کند, آخرین کتتنی 
است که وارد بهشت می شود و اگر توبه نکند, اولین کسی است که به 
دوزخ برده می شود.(4) 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم فرمودند: هر کس زن يا مردی را 
غیبت کند, تا چهل روز نماز و روزه اش پذیرفته نمی شود.(۵) 


پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم فرمودند: در قیامت هنگامی که نامه ی 
اعمال انسان به دست او داده می شود عذّه ای می گویند: چرا کارهای 
خوب ما در ان 


ص: 120 


1- (حجرات, 12) 

2- وسائل, ج 8 ص 600 و 604. 
3- نهج الفصاحه, حدیث 264. 
4-مستدر ک :9 ض: 117 

5- بحار, ج 72, ص 258. 


تنت: تشندم است ۱ به. انها کفته هن تشوده خداوندر بت خی وا کم و نمسای 
را فراموش می کند, بلکه کارهای خوب شما به خاطر غیبتی که کرده اید از 
بین رفته است. در مقابل افراد دیگری, کارهام. تبی فراو ان در نامه ی 
عمل خود می بینند و گمان می کنند که اين پرونده از آنان نیست, به انها 
می گویند: به واسطه ی غیبت شدن, نیکی های کسی که شما را غیبت 
کرده, برای شما ثبت شده است(1) 


پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم در آخرین خطبه خود در مدینه فرمودند: 
اکن کی عیبت کند, روزه ی او باطل است 2(۰)بعنی از برکات وآثار 
معنویی که یک روزه دار برخوردار است. محروم می شود. 


اگر از بدن انسان زنده قطعه ای جدا| شود امکان پر شدن جای آن هست.؛ 
ولی اگر از مرده چیزی کنده شود, جای آن همچنان خالی می ماند. غیبت. 
بردین آبروی مردم ات و آبزو که رفت دیکر جبران تفی شود « لحم آخیه 
مَیْناٌ» 


شیخ طوسی در شرح تجرید, بر اساس حدیثی از پیامبر صلی الله علیه و 
آله وسلم می فرماید: اگر غیبت شونده, غیبت را شنیده است. جبران آن 
به این است که نزد او برویم و عذرخواهی کرده و حلالیت بخواهیم, اما اکو 
نشنیده است. باید هرگاه یادی از غیبت شونده کردیم, برای او استغفار 
نماییم.(3) 


پیامبر صلی الله علیه و اله وسلم فرمود: هر کس غیبتی را بشنود و آن را 
ود کند خداوتن هزار بات .شب را در دتیا و. اخرت بر آهمی بندد, ولی انز 
ساکت بود و گوش داد. گناه را او ثبت می شود. و اگر بتواند 
غیبت شونده را پاری کند, ولی یاری نگند, در دو دنا خوار و ذلیل می شود. 
(4) در روایتی, غیبت کردن؛ کفر و شنیدن و راضی بودن به آن. شرک 
دانسته شده است.(5) 


در آیه ی 36 سوره, اسراء می خوانیم: «اِّ السَمْعَ و ابر و الفُواد کل 
اداتی کان عَنهٌ 5 مَسُولُ» هر یک از گوش و چشم 1 0 در قیامت 
مورد بازخواست فزار ی یرت بنابراین . ما حق شنیدن هر حرفی را 
نداریم. 

ربمم 


پیام ها: 


فرح 2[ 


1- بحار, ج ۰72 ص 259. 
2- محجهالبیضاء ج 5, ص 254. 
3- وسائل, ج 8. ص 605. 
4 وسائل, جح 8. ص 606. 
5 بحار, ج 72 ص 226. 


طِ 1- ایهان. تعهّدآور 0 و باید از یک سری افکار و اعمال دوری نماید. «پا 
ال ای ما ها سای وس و یت شا کار 


نیست.) 


2- برای جلوگیری از غیبت باید زمینه های غیبت را مسدود کرد. (راه ورود 
به غیبت؛, ی ی ی ی یت 
ترتیب آنهی کرده اشنت:) «اجتیوا کتیر اه من الظّن .. لا تجسَشوا و لا یَعْتَبُ» 


3- گناه, گرچه در ظاهر شیرین و دلنشین است. ولی در دید باطنی و 
ملکوتیر فبایتنن مر اون . اسبته یاک آکو اضیه متا (باطن 7 
خوردن گوشت مرده است و درباره هیچ گناهی این نوع تعبیر بکار نرفته 


است.) 


سب مه تهی از منکر, داز تعبیر ات عاطفی استفاده کنیم. «لا تخت ۰ 
یج أحَفكَم آن اکن لَمْم آخبه» 


5 غیبت و بدگویی از دیگران حرام است, از هر سنْ و نژاد و مقامی که 
باشد. لا یَعْتٌ ... ( «اَحَدکم» شامل کوچک و بزرگ, مشهور و گمنام, عالم 
و جاهل, زن و مرد و ... می شود.) 

6 مردم با ایمان. برادر و هم خون یکدیگرند. «لحم آخیه» 


7- همان گونه که مرده قدرت دفاع از خود را ندارد. شخصی که مورد 


_- 


غیبت قرار گرفته است., چون حاضر نیست, قدرت دفاع ندارد. «مَیْتَاٌ» 
۱ _ِ ور و 2 

8- غیبت کردن, نوعی دژندگی است. «یَاأکلَ لحم آخیه مَینا» 

9 غیبت, با تقوا سازگاری ندارد. «لایِعْتَبٌ ... و الفُوا اللة» 


وان ان وا تفص وه توق سس و و یا لد ان الله 


توا» 


11- در اسلام بن بست وجود ندارد, با توبه می توان گناه گذشته را جبران 
کرد. هلا تتتي. ان اللة توا عحیجه 


2- توبه پذیری خداوند, جلوه ای از رحمت اوست. «تَوّاب رَحيمٌ» 


9 9 
نم 


2 


پم بة کریا کقد اعتقل بقتانا اما 


0 


و هر کس که خطا یا گناهی مرتکب شود. سپس آن را به بی گناهی نسبت 
دهد, به یقین بار تهمت و گناه آشکاری را بر دوش گرفته است. 


نکته ها: 


«خطا» به معنای لغزش است, عمدی يا غیر عمدی, ولی «اثم» گناه عمدی 
است. «بهتان» به دروعی گفته شده که انسان از شنیدن آن بهت زده می 
شود. 

بهمت؛ از گناهان بسیار مزر کی است که موجب ذوب شدن ایمان و محجو 


عدالت و اعتماد در جامعه و سبب عذاب اخروی است. امام صادق علیه 
السلام فر مود: تهمت به بی گناه, از کوههای عظیم سنگین تر است.(2) 
امام صادق علیه السلام فرمود: غیبت آن است که درباره ی برادر دینی 
خود چیزی را که خدا بر او پوشانده ابراز کنی, ولی اگر درباره ی او چیزی 
بگویی که در او نیست, بهتان است.(3) 

امام رضا علیه السلام از امام سجاد علیه السلام نقل هفی. کند که هر کس 
از ریختن ابروی مسلمانان خود را حفظ کند. خداوند در قیامت لغزشهای او 
را نادیده می گیرد.(4) 


رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم در آخرین سفر خود به مکه 
فرمودند: خون و ضال و آنروی مسلمان,. مجنرم است. همان گونه که ماه 
ذی الحجه و ایام حج محترم است.(3) 


پیام ها: 


ِ ۳ پرتاب تیر به آبروی مردم است. «یژم به »> 


- رز ت به تنکناه از هر نژاد و 1 مکتب و در هر سنْ و شرایطی که باشد, 
حراء آشست: مه باه 


3- تهمت زننده, بارسنگینی از گناه را به دوش می کشد. «فقد احتَمل» 
(تنوین در دو کلمه «بهتانا» و «ائما» نشانه ی عظمت گناه است.) 


مکر و حیله 
اشتکبارا قی الا و مکر السّبی لا یچیق الی>ء | 
ص: 123 


1- (نساء, آیه 112) 

2- سفینه البحار, ماده «بهت »> 

3- وسائل, جح 13, ص 286. 

4 بحار, ج 72 ص 256. 

5- شرح نهج البلاغه, ج 9 ص 62. 


باطه 91 


(نفرت آنان از حف") به خاطر استکبار در زمین و نیرنگ بدشان بود, و نیرنگ 
محر آهلس را فرا کرو 


نکته ها: 

«تبدیل» یعنی چیزی را بَدّل چیز دیگر قرار دادن. مثل تیمم بدل از غسل. 
ولی «تحوبل» به معنای تصرف در زمان يا مکان یا شکل و قالب یک چیز 
است بدون آنکه چیزی را جایگزین آن کنیم. 

امام رضا علیه السلام می فرماید: مکر خداوند همان کیفر او به اهل مکر 
است, بگذریم که بر خلاف اصطلاح ما مکر را به معنای حیله می دانیم, 
مکر به معنای و نی تواند خوب یا بد باشد. بنابراین معنای 


«و اللّه خیر الماکرین» آن اسنت که خداوند بهترین. تدبیر کننده 1 و اما 
این که چگونه مکر انسان به خودش ضربه می زند. به یک مثال توجه کنید: 

اگر پزشک. شربتی را به بیمار داد و او به جای آنکه بخورد, شربت را دور 
وت و ی دم ۲ آن را نوشیدم, گمان می کند که سر پزشک کلاه 


گذاشته و به او کلک زده است, در حالی که بیمار خودش را فریب داده 
است., نه پزشک را. 


پیام ها: 
1- سرچشمه ی قرار و نفرت از راه انبیا یا استکبار است یا حیله. (شاید 
یاه کر ود مش کر اشید ۱ استکازا . ال 


2 نتیجه خیله به خود انسان بزمی کردد (عقوبت و کیفر تکبر و حیله به 
دیگری منتقل نمی شود.) «لایجيق المکرّ السَیی الا با 


بَد مکن که بد افتی چّه مَکن که خود افتی 
ص: 124 


1- (فاطر, 43) 


الگوی دینی رفتار در خانواده 


و آکشوا اس بتک و 0 توا فقراء 
هم له من فضلهء الله ها عله .2 0 
ی بفیتهخ الله من قطله... (1) 


1 سر کحم 


پسران و دختران بی همسر و غلامان و کنیزان شایسته (ازدواج) خود را 
همسر دهید. اگر تنگدست باشند. خداوند از فضل خود بی نیازشان می 
گرداند و خداوند. گشایشگر داناست. و کسانی که (وسیله ی) ازدواج نمی 
يابند, پاکدامنی و عفت پیشه کنند, تا آن که خداوند از کرم خویش؛ بایان را 
بی نیاز نماید. 


نکته ها: 


ابتدا باید به هرکس که می تواند سفارش کرد ازیواج کند, سپس به غیر 
جتأّلان سفارش عفت..و باخدامنی. نمود. (آیه «و انکجوا» قبل از اي« 


یستعد ِثِ« آمده است) 


«ایامی» جمع « آیم», بر وزن «قیم», یعنی کسی که همسر ندارد, خواه 
مرد باشد با زن» باکره باشد پا بیوه. بهترین واسطه گری هاء شفاعت و 
واسطه گری در امر ازدواج است. چنانکه در روایت آمده است: کسی که 
دیگری را داماد یا عروس کند. در تتدا نت ی عرش خداست.(2) 


پدر و مادری که پا داشتن امکانات. فرزندشان را همسر نمی دهند؛ ۳1 
فرزند مرتکب گناه شود والدین در گناه او شریک هستند.(3) 


اسلام ازدواج را امری مقدس می داند. بر خلاف مسیحیت که مجرد بودن 


دورکعت نماز کسی که همسر دارد, بهتراز هفتاد رکعت نماز کسی است 
۱ 


ص: 125 


93 
3- تفسیر مجمع البیان. 
4- روایات از تفسیر نورالثقلین می باشد. 


سل هی ای الک ام سا ور ریات کرو هی تم 
فد آحرز تصفت زونه 4 (1) هر کس ازدواج کند نیمی از دینش را حفظ کرده 


است. و.ذور زواتن: دیکر قزر فود: «من اخت آن بلقی الله طاهرا مطهرا 
فلیلقاه بزوجه»(2)هر که دوست دارد در قیامت خدا را پای و پاکیزه 
ملاقات کند همسر اختیار کند. 


در انتخاب همسر احساسات غلبه نکند. عجله نکنید و پس از فکر و 
هنورت ج کفگه آقدام سمش شامی از اصلاقات ایا کی ره اش 
عدم دقت در انتخاب همسر است. همستر شنزیک ز ند کی است و تاثیرش تا 
پایان عمر و تا قیامت هست. معمولا ازدواجهای سطحی که با یک برخورد و 
آشتایی در اتوبونن و با بارک ضوزت.:می گیرد عاقبت خوبی ندارند: 


پیام ها: 
1-خانواده و خامعه, مسغول ازدواع افرادنی همسر است. «و انکخوا» 
مداخ در اساامه آمرق مقس و مهرد خاکید اشت. <«2 انکتوا» 


3- لازم نیست خواستگاری, از طرف خاصطی باشد, هر یک از طرفین 
ازدواج می توانند پیشقدم شوند. «و انکخوا» 


4- تنها سفارش, به نگاه حرام, کافی نیست؛ برای ازدواج جوانان باید 
اقدام کرد. «یَفْصُواء یَعَضُصُنَ, آلکخوا» 


3 ۳39 
5- زنان بیوه را همسر دهید. «و آنکخوا الایامی» 


6- داشتن صلاحیت. شرط ازدواج است. «و الصَالحجین» (یعنی باید طرفین 
صلاحیّت اداره زندگی مشترک را داشته باشند.) 


7- اقدام جامعه برای عروس و داماد کردن افراد صالح, تشویقی است که 
جوانان لاابالی و هرزه نیز خود را در مدار صالحان قرار دهند. و الصَالِجینَ 
.۰ (بنا بر بر این که مراد از صلاحیت, صلاحیت اخلاقی و مکتبی باشد.) 


8- در تأمین, نیازهای جنسی, , فرقی میان انسان ها نیست. (زن مرد, غلام 


و کتیز) «متکم: عباد کم : آمانکم» 


فقر, نباید مانع اقدام در امر ازدواج شود. ان یکوئوا فْقراء .. 


0 1- فقر, برای عروس وداماد عیب نیست. ان یِکوئوا فقراء 
ص: 126 


[- کافی, 0 ص ض 29 
2- النوادر راوندی, ض‌ 12 


1- خداوند, ی زندگی عروس و داماد را وعده داده است و ازدواج, 
وسیله وسعت و برکت زندگی است. «یيعنهمٌ اللة» 


2- دسترسی نداشتن به همسر, مجوّز گناه نیست. صبر و عفت لازم 
۱ تن «و لٍ شتعفف » 


13- هر کچا احساس خطر بیشتر باشد, سفارش مخصوص لازم است. 5 
لیستقفف الذین لا یَجدُون یِکاحا» (چون افراد غیرمتأهل بیشتر از دیگران در 
معرض فحشا و منکر هستند, در فرمان به عفت.: آنان مورد خطاب 
شدهاند) 


14- در حفوظ عفت و پاکدامنی عمومی» هم باید جوانان خوج را حفظ کنند, 
و اتف 0 هم خانواده و حکومت قیام کند «و آتکخوا الأْیامی», و هم 
ثروتمندان جامعه به پاخیزند. و اتوحم من مال الله» 
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محبّت میان همسران (همسر دوستی) 


و من آیانه َن حلق لك من أفْسِکُم َرواجاً لشتگو نها و جعل بتکم مود 
و رَحمه 2 ان فی ذلک لیات ب وم کرو (2) 


صای تاتض‌های ام ان ازست که ای خوونان هسض رات سرا ما امربة 
تا در کنار ان آزافتتن یابید و میان شما و همسرانتان علاقه شدید و 
رحمت قرار داد؛ بی شک در این (نعمت الهی) برای کزوهن که می 
اندیشند نشانه های قطعی است. 


نکته ها: 


اد خداوند مایه ی آرامش دل و روح ایست؛ «یذکر الله تطمیر اناوت 
همسر مایه ی از افش جسم و روان. «آژواجا" ای الیها» 


تکار شا سای سر اس ه اافت‌است و دا شا سای اه دار است 
و نیاز به کسی دارد که امین و غم خوار و مهربان و رازدار او باشد تا با او 
انس بگیرد و عشقش را خالصانه نثار او کند. بهترین فردی که می تواند 
اين نیاز را تامین کند همسر است, چه زن و چه شوهر. قرآن از میان فوائد 
بسیار ازدواج, تنها این مورد را نام برده که معلوم می شود مهم ترین فائده 


پیام ها: 
1- آفرینش, هدفدار است. «حلقَ لکم» 


2 زن و مرد از یک جنس هستند. (بر خلاف پاره ای عقاید خرافی و 
تحقیرآمیز که زن را موجودی پست تر يا از جنس دیگر می پندارند.) «مِنْ 


الفُسکمة» 
3- همسر باید عامل آرامش باشد نه مایه ی تشتج و اضطراب. «لتَسکنُوا 
الیها» 


4 هدف از ازدواج, , تنها ارضای غریزه ی جنسی نیست, بلکه رسیدن به یک 
آزر ات خصمی و روانی است. «لِتَسکنتو| الیها» 


5- نقش همسر آرام بخشی است. «لِتسَکنوا لیها» 


6- محبت. هدیه ای الهی است که با مال و مقام و زیبایی به دست نمی 
اید. «جعل» (موذت و رحمت, هدیه ی خدا| به عروس و داماد است.) 


7- هرز کنسن با هر عملی که ار آهتتن:و مودت و رخمت خانواده را 
م3 12 


رهش 21) 


خدشه دار کند, از مدار الهی خارج و در خط شیطان است. جعل بتکم ... 


8- رابطه ی زن و مرد» باید بر اساس مودذت و رحجمت باشد. «مَوَدهٌ و5 
و 2 5 : ی ۲ 
رحمه» (موذت و رحمت؛, عامل بقأ و تداوم ارامش در زندگی مشترک 


است.) 


09- موذت و رحمت, هر دو با هم کارساز است. (موذت بدون رحمت و 
خدمت, به سردی کشیده می شود و رحمت بدون مودذت نیز دوام ندارد.) 
«مَوَده و رَحَمه» 


0 تنها اهل فکر می توانند به نقش سازنده ی ازدواج پی ببرند. «لِقَوّم 
پتفکژون» ر 


ص: 129 


خوشرفتاری با همسر 


7 و عاشیٍوفن بالمَعَژوف قانْ کَرهتْمُوهنَ قعسی آن تَکْرَهوا شَیِنا و بجْعَلَ 
اللغ فیه خیرا کثیر آ(1) 


بم قسبار ان بت: تدکوبی رفتار کنید و اگر از همسرانتان خوشتان نیامد چه 
بسا شما چیزی را خوش نداشته ۲ ولی خداوند, خیر فراوان در آن 
قرار داده باشد. 


نکته ها: 


بر خلاف سئت جاهلیت. که گاهی.زن نیز به ارت برده می. شد.. ممکن 
است آیه اشاره به این باشد که تنها اموال قابل ارت است و همسر 


متوفی: ارثِ کسی نیست. او خودش می تواند بعد از فقوت شوهرش؛ 


سعدبن معاذ یکی از یاران بسیار خوب پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله 
وسلم بود. همین که از دنیا رفت و رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم 
با خبر شد, حضرت بدون لباس رسمی (بدون عبا و کفش) همراه یاران 
برای انجام مراسم او حرکت کردند. پیامبر صلی اللء علیه و آله وسلم 
دستور دادند او را غسل دهند و خودشان ایستادند تا غسل تمام شد, گوشه 
جنازه سعد را گرفتند تا به محل دفن او رسیدند, آن حضرت شخصا بد 

سعد را گرفت و داخل قبر گذاشت و قبر را با خاک و گل با همکاری یاران 
بسیار محکم مسدود کردند و سپس خاک ریختند تا قبر با زمین مساوی 


شند. 


آنگاه فرمودند: من می دانم بدن و کفن او می پوسد, ولی خداوند دوست 
دارد انسان هر کاری را انجام می دهد, محکم کاری کرده و درست انجام 
دهد و سرهم بندی نکند, لذا من لحد را محکم ساختم. 


مادر سعد همین که محبت و توجه پیامبر در تشییع جنازه و دفن و سایر 
مراسم را مشاهده کرد, گفت: ای فرزندم ! بهشت بر تو گوارا باد. 


در این لحظه پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم فرمود: ای مادر عجله نکن 
خانه با همسرش داشت., الان که دفن شد به فشار قبر گرفتار گردید. 


آری, امثال سعد هم با آن مقام معنوی که دارند و کارشان به جایی 
ص: 130 


1- (نساء, 19) 


می رسد که پیامبر می فرماید: چون ملائکه را پابرهنه در تشییع جنازه او 
دیدم من هم با سر و پای برهنه آمدم, گاهی به خاطر یک سری نقاط ضعف 
که در زندگی خود دارند, گرفتار عذاب و تنبیه می شوند. 


قرآن در رابطه با رفتار با همسر و خانواده میفرماید: «علی الموسع قَدَرة 
و علی المَفتر قَدَره»(1) 


تکلیف مرد در برابر خانواده, به قدر توان او می باشد و احترام به شئون 
اجتماعی همنسر ؛ لا زم ون 


رسول خدا فرمودند: «لیْسن متا من وُسع عَلیه ث قزر عَلی عِاله» از ما 
نیست کسی که خدا ۳ ۱ 7 
مه از مسکت سس کید 


پیام ها: 
1- با زنان باید خوش رفتاری کرد. «عاشِرّومّْ بالَْعَروف» 


2- قرو ی تن آسیای کت ۹ بر سختی 
ها شکیبا باشد. (خطاب آیه به مرد است. ) «لا تَعَصْلَوهَن . ۰ عاشژوهن» 


3- بسیاری از خیرات, در لابلای ناگواری های زندگی است. «یِجْعَل اللة فیه 
خیرا...» 


4- حل مشکلات خانواده و داشتن حلم و حوصله, برای سعادت فرزندان؛ 
بهتر از جدایی و طلاق است. «فیه خَیرا کثیرا» 


5- هميشه خیر و شر ما همراه با تمایلات ما نیست, چه بسا چیزی را 
ناخوشایند داریم, ولی خداوند خیر زیاد در آن قرار دادم باشد. زیرا| انسان 
به همه ی مصالح خوبیش آگاه نیست. «ققسی آن تکرَهوا ۳ 


کثیرا» 
19 


[- بقره, 36 2. 


مسئولیت در برابر هدایت خانواده 


پا ی الذین مَنَوا قوا اک 5 هیک نار وفودُها لاس و الججار عَلیها 
مَلائْکهٌ غلاظ شداذ لا بَعضون اللة ما أد مرهم و یفعلون ما یو مرون (1) 


ای کسانی که ایمان آورده اید! کت ی را از آتشي که هیزم آن 
۲ ۳۳۳۹۲ ۳ وا ور آنحه میماتشان ند نافرمانی 
نکنند و آنچه را فرمان یابند انجام دهند. 


نکته ها: 


«وقود» به معنای ماده اشتعال زاست.؛ همچون نفت و زغال فتنی. لذ| 
برخی مفسران, مراد از «الْحجاره» را مواردی همچون زغال سنگ دانسته 
آنته در یت من خو انیم ستی آنشن زار همان کیربت و حو برد آدشت: 


و ووانات هی کواننم که شبیه خقظ بان از انش جوز آهر مد 
معروف و نهی از منکر آنان است که اگر قبول کردند, آنان را از اتتلن 
حفظ کرده ای و اگر نپذیر فتند, تو به وظیفه ات عمل کرده ای. «آن 
اطاعوک کنت قد وقیتهم و ان عصوک قد قضیت ما علیک»(2) 


فآ ع خواست سس الم رال ا ‏ ص ی ات 
زکاتکم مسکینکم یتیمکم جیرانکم»(3)رحمت خدا بر کسی که به خانواده 
اش هشدار دهد که مراقب نماز و روزه و زکات و فقرا و ایتام و 
همسایکانتان باشید. 


شاید «وقوذها التّاسُ»؛ اشاره به تجسم عمل انسان در قیامت باشد که 
خصلت ها و اعمال زشت او در دنیا, ذر ان خفر انش کبزم. من شود 


شاید مراد از «لا یِعضَون اللة ما أ مَرَهمٌ». همان فرمان خداوند نسبت به 
گرفتن و بسن ۳ آنش ,انداختن دوزخیان باشد که در جای تب می 
خوانیم : ِ وم : هریم صَلوخ» و پا «جْذوه قاعتلَوخ الی سواء 
لجَجیم » 


هم خودتان را حفظ کنید, «فُوا أْفُسَکُُ» و هم از خداوند بخواهید شما را 
حفظ کند. «رَبْنا ... قنا عَذاب التّار» 
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ری 6) 
2 تخیر تور القان 


در آیات متعددی به رسالت انسان در برابر خانواده اش اشاره شده است, 
از جمله: 


ی 3 ءِ 4 ءِ ِ 
«قوا سکم و أَهلِیکم نارا» 


هو افو آهلک بالظلاه و اضطیز غلنها» اهل خود را به:تماز فرمان ده و بز 
آن پایداری کن. 


‌ ۱ ِ ره وءو -_ 
«و آنذِ عشیرتک الأفْرَبینَ» نزدیک ترین بستگانت را هشدار ده. 
‌ِ 9 

«یا م5 لت آقم الصّلاء و مر بالمَعرژُوف» فرزندم ! نماز به پا دار و امر به 
0 

ِ ب 5 
«فل لاژواجک و بناتک و نساء المومنین» ای پیامبر ! به زنان و دختران خود 
و سپس زنان مومنان بگو .. 


«نَّ الخاسرین الذِینَ حسژوا فُسَهُمْ و أهليهِم یوم الْقیاقه» زیانکاران 
وآقعی تا هستند که خود و خانواده شان در و باخته اند. 

«لتّا کتّا بل فی اهنا مُسْفقین» مردان خدا در مورد خانواده دغدغه دارند و 
هو کان با اوه تام رام همان خاوادم اش رابت تما طارص 
می کرد. 


شود : 


امام علی علیه السلام می فرماید: «علموا انفسکم و اهلیکم الخیر و 
ادبوهم»(1)به خود و خانواده تن خیر بیاموزید و انان را ادب کنید. 

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم فرمودند: همه شما نسبت به زیر 
دست خود مسئول هستید. مرد. مسئول خانواده اش, زن مسئول شوهر و 
فرزندش است. (2) 


پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله وسلم می فرماید: همین که فرزندتان به 
هفت سالگی رسید, آنان را به نماز فرمان دهید و همین که نه ساله شدند, 
ده سالگی جدا کنید. (3) 


پیام ها: 
ص: 133 


2- مجموعه و رام, ج 1, ص 6۵. 
ار ع 1 


1- ایمان داشتن کافی بیسیت, چفظ آن از خطرات و آسیب ها مهم است. 
بش باید مراقبت کر «با آبما الخیج امنوا قوا الفشکر» 


2- اولین گام در اصلاحات. اصلاح خود و تستکان و سیس اصلاح جامعه 
است. 


در این آیه, اصلاح خود و بستگان آمده است. «قوا آتفاش کم 


ِ 
۳ 


و أمَلیکَم» 


3- ایمان به معاد ر و دوز نقش مهمی در ایجاد تقوا و اصلاح خود و دیگران 
دارد. «قوا ا تفن کم و أَهلِیکم نارا َفَودُها اللّاسْ 5 الججارَخ» 


4 تبربیت دینی فرزندان؛ بر عهده مدیر خانواده است. «قوا سکم و 
هلیم نارآ» 


5- نفس انسان, سرکش است و نیاز به حفاظت دارد. «قوا ألفْسکه» 
- اولی ترین فرد به حفظ انسان, خود انسان است. «قوا لفُسَكٌَ» 


7- تا زنجیر از پای 9 باز نکنیم, نمی توانیم دیگران ر, آزاد کنیم. 
0 شرط موفقیت در ساختن خانواده ۰ است. «قوا اتف کم 
و أهلیکم» 


8- کیفر رها کردن خانواده و نزدیکان. هیزم آتش دوزخ شدن است. 
«وفَودذُها الاسْ و الججارَخ» 

9 کسانی که در دنیا سنگدل باشند. «قهی گالچجار و أَشٌَ قسَوه» در آن 
روز نیز در ردیف تشگ راز قون کیره «وَفودٌها التّاسْ و الججارخ» 


0- در مدیریت. مسئول هر کار باید با آن کار سنخیت داشته باشد. اگر 
مسئول دوزخ, غلاظ و شداد نباشد, يا خودش اذیت می شود و يا به رسالت 
خود درست عمل نمی کند. «علیها مَلائْکهٌ غلاظٌ شداد» 


11- گرچه انسان معصیت کار به دوزخ می رود اما فرشتگان دوزخ, در 
عذاب کردن او معصیت خدا را نخواهند کرد. «لا یعض یعون اللة ما َمَرَهَم» 


12 فرشتگان, نه دستورات ه گذشته را تمژد کرده و می کنند, «ما أمرهم» 
9۶ و 


نه دستوراتی که بعدا , به نان داده می شود. «ما یومرون» 


وظایف هریک از همسران 


الرحال َوّامُون عَلّی الْساء بما قَصّلّ اللهٌ بعَهْمْ علي بَعّض و یماقم 


تِ 


من آَموالهم قالصَالحاث قانتاث حافظاث للقَیّب بما حفظ " 
ص: 134 


الله... (1) 


مردان دارای ولایت بر زنانند از آن جهت که خدا بعضی از ایشان (مردان) 
را بر بعضی (زنان) برتری داده (قدرت بدنی, تولیدی واراده بیشتری دارند) 
و از آن جهت که از اموال خود نفقه می دهند. پس زنان شایسته, فرمان 
بردارند و نگهدار آنچه خدا| (برای آنان) حفظ کرده, (حقوق واسرار شوهر,) 
در غیاب اویند. 


نکته ها: 

«قوّام» به کسی گفته می شود که تدبیر و اصلاح دیگری را بر عهده دارد. 
«نشوز» به معنای زمین بلند است و به سرکشی و بلندپروازی نیز گفته 
می شود. 

شرط سریرستی و مدیریت؛ لیاقت تامین و اداره ژد کی است و به این 
هت , مردان نه تنها در امور خانواده, بلکه در امور اجتماعی. قضاوت و 
جک یر وان مه سا فصن الا ها اس اه وه اسساطر 
نفرمود: «قوّامون کی ازواجهم», زیرا| که مسئله ی زوجیت مخصوص 
زناشویی است و خدا این برتری را مخصوص خانه قرار نداده است. 

کرکه. بزی ونان در کهان. مدتی با در امد مالین برترنمه دلی ور کانون.د 
اه مارا ات کی ایا ارب سا: 


برای جمله «حافظاث لب یما حفظ اللة» معانی گوناگونی است: 
الف) زنان, آنچه را خدا خواهان حفظ آن است. حفظ نمایند. 


ب) زنان, حقوق شوهران را حفظ کنند, همان گونه که خدا حقوق زنان را 
در سایه تعالیفی که بر مرد نهاده. حفظ کرده است. 


)وان خافظ کته ولی این عفق زا اه خفظ النی دارند. 


وقتی راههای مسالمت آمیز سود نبخشید, يا باید دست از انجام وظیفه 


کشید. يا باید در صورت تاأثیر نداشتن موعظه و قهر, خشونت به خرج داد. 
بخ کی اسان عصی اقفر ام حالت ساوم سم اراد یی ) بیدا 
می کنند که تنبیه مختصر بدنی, برایشان همچون مرهم است. در تنبیهات 


بدنی هم اسلام سفارش کرده که نیاید به مرحله ی کبودی جسم یا زخمی 
شدن بدن برسد. به علاوه, فرخعت ای هم کاخ توسط قاضی تنبیه بدنی 


می شود. 
ص: ص۱۳ 


1- (نساء. 34) 


امام صادق علیه السلام فرمودند: نشوز زن آن است که در فراش (هم 
بستر شدن) از شوهر تبعیت نکند و مقصود از «اصربوهن». زدن با چوب 
مسواک و شبیه ان است, زدنی که از روی رفق و دوستی باشد.(1) 

پیام ها: 


1- در یک اجتماع دو نفری هم ؛ یکی باید مسئول و سرپرست باشد. مدیر 
خانه مرد است. «الرجال قَوّامُون عَلی النْساء» 


2- در اداره امور زندگی, باید تعقل و تدبیر» بر احساسات و عواطف حاکم 
باشد. «الرجال قَوّامُون عَلی النساء» 


مدیریت مرد, به خاطر ساختار جسمی و روحی اوست. «الرّجال قوّامون 
علی النساء» 

4- برتری های طبیعی فضل الهی است. «بما قَصّل الله» 

5- هزینه زندگی, بر عهده مرد است. «بما لَفَفُوا» 


60- قانونگذار باید در وضع قانون, به تفاوت های طبيعي زن و مرد در 
آفرینش, توجه داشته باشد. «الرّجال قَوّامون ... بما قَصْلّ اللة» 


7- نشانه ی شایستگی زن, اطاعت و تواضع او نسبت به شوهر است. 
«قانتات» 


8- نشانه ی همسر شایسته, حفوظ خود در غیاب شوهر است. «حافظات 
للعیب» 


9- تواضع زن, ضعف نیست. ارزش است. «فالطالْحاث قانتاث» 


0- نشانه ی همسر شابسته, رازداری, حفظ مال ۵ آنته و ناموس شوهر 
در غیاب اوست. «فالصَالحاث ... حافظاث للعیب» 


درخواست فرزند و نسل پاک و صالح 

.. رب قث لی من لذلک در طَينة اک سویغ الُعاء 

۰ پروردگارا! از جانب خود نسلی پاک و پسندیده به من عطا کن که همانا 
تو شنونده دعائی. (2) 

نکته ها: 


چنانکه در تفاسیر و کتب روایی ۰ است: دو خواهر به نام های «جحنه» و 
«اشیاع», که اولی همسر «عمران» از شخصیت های 


ص: 136 


1- [] 
2- (آلعمران, 38) 


برجسته بنی اسرائیل و دومی همسر زکریای پیامبر بود, بچّه دار نمی 

شدند. مادر مریم با دیدن صحنه ی غذا دادن پرنده به جوجه هایش منقلب 

شد و به درگاه خدا دعا کرد. خداوند نیز به او مریم را عطا کرد. در اینجا 

هم وقتی حضرت زکرپا مقام ومرتبه ی مریم را دید, از خداوند طلب فرزند 
د. 


تشکیل خانواده وداشتن همسر و فرزند و دعا برای بدست آوردن آنها, 
مورد توجه اسلام و ارزوی عبادالرحمن است. چنانکه در ایه 74 سوره 


فرقان 

در توصیف غیادالرخنن مقر ما یه الدیه یَولون نا هب لنا من آَرُواجنا 
و ذرباتنا 79 آغیّن و اجْعَلْنا للمَْفَينَ |ماما» و می گویند: پروردگارا | به ما از 
ناحیه ی همسران و فرزندانمان مایه روشنی چشم عطا کن و ما را 
پیشوای پرهی زگاران قرار ده. 


رها ات مت هام که اسان مه از کات کار‌های تک شمه اد 


خود پا کتاب و موقوفاتی که از او به بادگا ر مانده, کامیاب می شود. و پا در 


بهشت, نسل صالح انسان به آو ملحق می شود. رسول خدا ی « [ذَ] 
مات الْمْوْمنْ اطع عمَلةْ الا من تلا صدقه جاربه و علّم ینم بقع به أو ولد 


صالج یَْعُو له» 


طبق احادیت, لطف و رحمت خدا به والدین نیکوکار, مخصوص فرزندان بی 
واسطه آنان نیست, بلکه در نسل های بعدی هم کنر رازن و نیکوکاری 


ادا موکت ات داش درم نع من 

امام صادق علیه السلام فرمود: خداوند به موسی وحی کرد: من فرزندان 
زا بهقفب کوی پورانباداس ده 

پیام ها: 

1 حالات انسان وساعات دعاء در استجابت آن فقو است. «هنالک دعا 
رکریا» 


مرکا ان لهس نش اف کی ملاسان 
با دیدن مقام مریم علیه السلام شیفته شد و غبطه خورد و دست به دعا 
برداشت. «هنالک دعا» 


3- درخواست فرزند ونسل پاک سئت و روش انبیاست. «هب لی... 


ص: 137 


ذریه طِیبه» 

4- ارزش ذربه و فرزندان به پاکی آنهاست. » «ذْریَ طیبَهٌ» 
شش و 

5- در دعا باید از خداوند تجلیل کرد. «انک سمیع الدعاء» 


6- انسان در برابر همسر و فرزند و نسل خود متعهد است و پاید برای 
عاقبت نیکوی آنها تلاش و دعا کند. «رب قب لن مق دنک ذربَهٌ طیبه» 


7- در تربیت فرزند علاوه بر علم وتلاش باید از خدا نیز کمک خواست. 
«رزب هب لی من لذنی دربة طیبت» 


ص: 139 


رفتارهای اقتصادی مطلوب کسب روزی حلال 


و الذی جَعل لَکمْ الأرضَ لوا قامُشوا فی مناکیها و کلوا من ررقه و یه 
اور (1) 


اوست که زمین را برای شما رام ساخت, پس در شانه های آن رفت و آمد 
کنید و از رزق الهی بخورید (و بدانید که) برانگیخته شدن فقط به سوی 


اوست. 
نکته ها: 


«منکب» به معنای شانه است و شانه بهترین عضو برای قرار گرفتن بار بر 
رو آن است. «شانه زمین». یعنی قسمت هایی از زمین که بار رزق شما 
بر آن است. زمین رام انسان است و با وجود چند نوع حرکت مختلف, آرام 
است. اگر , به طور داتم #مین کرفار ولا له با اتشفشان بودر.با فاضاه ز مین 
با خورشید دورتر و يا نزدیکتر بود و یا هریک از مچاسبات موجود برزمین 
حاکم نبود. زمین برای انسان رام نبود. «جَعَلَّ کم الأرْضَ دلولا» 


در احادیث بسیاری نه دهم عبادت را به کسب روزی حلال اختصاص داده 
اند و این به خاطر دشواری این عمل می باشد. 


بر اساس روایات روزی هر کسی از حلال تنظیم و تقسیم شده است, اک 
کسی به کسب حرام رویآورد. خدا از روزی حلالش می کاهد. و همچنین 
حدیث داریم: «ِنْ الْحَرَام لا تلمی و ان تقی لا زک له فیه» مال حرام 
ند کمن کنوو زبادنضی شود وا کر هم رید کند بر کت تذا رد 


اکفتء رام تانین بسیار مخربی ِِ فرد و خانوادهاش دارد ت] جایی که 
کربلا خطبههای متعددی ی فرمود. ولی هن کدام اثر نمی کرد. در آخر 
حضرت فرمودند: فق فاتت نطو کم مت 


ص: 139 


1- (ملک, 15) 


الحرام» چون شکم های شما , پر از حرام شده ست., حرف های من در 
تفا اترتمی راد 


روزی حلال به: قدری ارزش دارد که در خدیت آمده است: کسی که در راه 
کسب روزی حلال تلاش کند و در تجارت امین و راستگو باشد, در قیامت با 
کار و تلاش 

* خداوند از مردم, عمران و آبادی بزمین را خواسته که بدون کار و تلاش 
محقق نمی شود. «هو أنْسَأکَمٌ من الارْض و اد سفق کم قیفاه 


* کار در اسلام عبادت و به منزله ی جهاد است. انبیای الهی, کشاورز, 
چوپان, خیاط و نخار بوده اند. 


* دعای بیکار مستجاب نمی شود. 


* کار وسیله ی تربیت جسم و روح, پرکردن ایام فراغت. مانع فساد و فتنه. 
عامل رشد و نبوغ و ابتکار. توسعه ی اقتصادی, عزت و خودکفاتی و کمک 
به دیگران می باشد. 


فکر مفید از ساعت ها عبادت بهتر است. 


* کم کاری و سهل انگاری در کار مورد انتقاد است تا آنجا که رسول خدا 
صلی الله علیه و اله وسلم فرمود: خداوند دوست دارد هرکس کاری انجام 
می دهد آن را به نحو احسن انجام دهد. 


* قرآن می فرماید: هرگاه از کار مهمی فارغ شدی به کار مهم دیگری 
بپرداز. «قلذا فرعت قانضت نان انن یار مهنوع 


ام سرا راشقا وکا کف اه 
تعطیل کار می کنند, لقب متجاوز داده است. 


* امام کاظم علیه السلام فرمود: موّمن باید ساعات خود را بر چهار بخش 
تقسیم کند: ساعتی برای کار ساعتی برای عبادت. ساعتی برای لذت و 
ساعتی برای دوستان و رسیدگی به امور اجتماعی که در غیر این صورت 
انسان به صورت عنصری حریص در امده و 


ص: 140 


مورد تمام انتقادهایی که درباره ی حرص است قواز شین یرو 


دز به هر حال اسلام به کار اهمیت دادم تا آنجا که در حدیت می خوانیم: 
خداوند بنده پرخواب و انسان بیکار را دشمن دارد. امام باقر علیه السلام 
فرمود: « کسی که در کار دنیایش تنبل باشد, در کار اخرتش تنبل نر 


است». 
پیام ها: 


1- خداوند, زمین را رام ساخته تا امکان تلاش و کوشش بشر بر روی آن 
فراهم باشد. «جعل کم الأارْض دلولا قاقشوا فی مناکبها» 


2- رزق از سوی خداوند است, ولی برای یه دست آوردن آن تلاش لا زم 
است. 


«قامُشُوا ی مناکیها و کلوا من رِژقه» 

3- هستی در حال حرکت و رو به تکامل است: 
طبیعت برای انسان. «جَعَل لکمٌ الثرّضَ دَلْولا» 
انسان برای تلاش. «قامشوا فی مناکیها» 
تلاش برای رزق. «کلُوا من رِرقه» 

دنیا برای آخرت. «الَیه الْشوٌ» 


4 کامیابی های دنیا نباید سبب غفلت از قیامت شود. «کلوا .. 
اللشوژ» 


ظرت 1 10 


پرهیز از معاملات نامشروع 


با ها الذین آئوا ا فُوا اللة و دَرُوا ما تقت من الّبا ان ؟ بش مین فان 
شعلوا قادنو یعزب من الله و زشوله و قاکم تس آقوالت لا 
تظلِمُون و لامْظْلَمَون [1) 


ای کشانی که آنمان آفرده آیداتعماه المبی تفه کیه انعفرا اشوا بافین 
مانده است, رها کنید, اگر ایمان دارید. پس اگر چنین نکردید, (بدانید که) 
اعلان جنگ با خدا و رسولش داده اید و اگر توبه کنید, (اصل) سرمایه های 
شما از ان خودتان است. (ودر این صورت) نه ستم می کنید و نه بر شما 
ستم می شود. 


نکته ها: 
در آیات قبلی به مفاسد ربا اشاره شده که ربا فرد وجامعه را از تعادل 


خار ه آشفه مین کنر «خطه السطان» « این کدرا در حقیعت کم 
شدن است, نه زیاد شدن؛ اکنون نبهی از ربا را صریحا تیان هی کند: «دَروا 


ما بَقی من الزّبا» 


در تفاسیر مجمع البیان, المیزان و مراغی نقل شده است که وقتی آبه 
تحریم ربا نازل شد, برخی از صحابه همانند خالدبن ولید, عباس وعثمان. از 
مردم مقداری طلب از بابت ربا داشتند, آنها در موررر طلبکاری خود, از 
تا ای امه با وا ی یاس و ای 


پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم بعد از نزول اين آیه فرمود: عباس, 
عموی من نیز حقّ مطالبه ربا ندارد و قبل از همه, باید خویشان من دست 
از ربا بردارند. همچنان که در طی خطبه ای فرمود: «و کل ربا فی الجاهلیه 
موضوع تحت قدمی هاتین و اول ربا اضع ربا العباس» تمام رباهای مقژُر 
در دوره جاهلیت را زیر پای می اندازم و از همه پیشتر رباهایی که برای 
ان اسب ۱۱ 


در اسلام, نه اجازه ربز وبهره کشی واستثمار داده شده و نه اموال مردم 
یک جانبه مصادره می گردد. در بعضی نظام ها, مالکیت ملغی وتمام اموال 
را از صاحبانشان می گیرند و در برخی دیگر, استثمار و بهره کشی و رباء 
به.هر شکلی اراد اسشت. 


ص: 142 


1- (بقره, 278 و 279). 
2 تست فی ظلال: الم آن: 


پیام ها: 

1- رباخواری, از عادات زمان جاهلیت بود که مسلمانان صدر اسلام نیز به 
آن آلوده بودند. «یا ۳ الذین اقنها بت نرو۱ 

2- تقوا, مرحله بالاتری از ایمان است. «یا ۳ الرزه آمَئوا الوا اللق» 


3- رباخوار, مالک بهره نمی شود واسلام سود زبوی را به رسمیت نمی 
شناسد. «دَروا ما بقی من الربا» 


4 لازمه ی ایمان وتقواء صرف نظر کردن از مال حرام است. «ان نتم 
مَوْمنینَ» 

5 رباخوار, محارب با خداست. او باید بداند که در این روم در یک طرف 
او قرار دارد و در طرف دیگر,. خداوند جبار. «فََدَنُوا بکرب من الله» 


6- رباخواری, گناه کبیره است. چون اعلام جنگ با خداوند است. «بحژب 
من الله» 


ِ رباخوار, حهان نکند با مردم محروم طرف است, بلکه خداوند به حمایت 
از محرومان برخاسته و از حق آنان دفاع می کند. «بحرّب من الله» 


8- برای محاربین با خدا نیز راه توبه باز است. «یحرّب من الله . ۰ و ان 
هو و تک 


۳ 


و حباخوا رن شها مالک اضل فال اه مره آن تفلک تخس اموالی» 


0- برای نجات محرومان, اصل مالکیت مردم را نادیده نگیرید ومالکیّت 
خصوصی در اقتصاد اسلامی پذیرفته شده است. «قَلَکَم زوس اموالِکم» 


1- سلطه پذیری و ,سلطه گری ,هر دو محکوم است. نه ظلم ببینید و نه 
ظلم روا دارید. «لا تَظلمُون و لا تظلمُون» 


2- انتقام ممنوع است. به رباخوار توبه کننده نیز نباید طلم شود. «لک 
رَوْسْ أَمَوالِکُم لا تظْمون و لائظلَمُونَ» 


3 سرزنش کسیانی که قبلا خلاف کار بوده اند ممنوع است. «قان تبثم ... 
لا تظلم ن و لا تظله ن* 
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قناعت و ساده زیستی 


و لا تمد عیتیی عَیْتِک الی ما مَتّعْنا ب بآ ساسا ی وه الیاه الحئیا لِتَفیَتَمه فیه 
و رژق یر و ان (1) 


و هرگز به متاعی که ما به گروهی از آنها داده ایم. چشم مدوز که (اين) 
شکوفه خی ی ی دنیاست (و ما می خواهیم) تا آنها را قزر آن 
بیازمائیم و (به یقین) روزي پروردگارت بهتر و پایدارتر است. 


نکته ها: 
از امام صادق علیه السلام نقل شده است که فرمودند: هر کس چشم به 
دست مردم داشته باشد, غم او طولانی 9 و غیظش باقی ماند. 


گرچه قرآن کریم, مال دنیا را خیر«ان ترک خیرأ» فضل «و ابتغوا من فضل 
الله» و زینت «المال و البنون زینه الحیوه الدنیا» می داند و بهره مندی از 
آن را حلال و مجاز می شمارد. لیکن دلتحی: نید به آن را مد کته اف 
ی ۱۳6 عمری کوتاه دارد و با یک نسیم از 


بین می ر ود. 


پیام ها: 


1- رسیدن به مقام رضایت از خداوند, در صورتی است که به زرق و برق 
دنیا خیره نشوی. (آری کسی که جذب جلوه های_ مادذی شد, احساس کمبود 
و کتغیض شوه کند راز شا راصینصی شود دای ری لا کید ۳ 


ماع رطس مس ات رات ات اد تراسا 
کند. 


«لا تفن » 

و ۰ 0 2 ح- 
3- نگاه. مقذمه جدب و دلبستگی است. «لا تمَدّنَ یتیک » 
ز دسر 


دیده و دل هر دو فریاد 


که هر 


چه دیده بیند دل کند یاد 


4- رهبری افت نباید جچشم داشتی به مال دیگران و توجهی به ماذیات 
داشته باشد و مقهور و شیفته ی دنیای پر زرق و برق دیگران شود. «لا 


‌ 1 1 -< 0-0 سس 7 
تمدن « 


کشوم دای ما هی یا مان ای تاره ی 
1 


1- (طه, 131) 


+0 


ک« 


6- همه ی متاع های دنیوی و وسایل کامتانی: نعمت الهی محسوب نمی 
شوند. «مَتعنا» نه, «انعمنا» 


7- همه ی کافران, کامیاب نیستند. «آرواجا ملنَهَمُ» 


8- جلوه های زندگي دنیوی, همچون غنچه و شکوفه ای است که هرگز گل 
نمی شود. «رَهرّع الحیاه الدئیا» 


9 جلوه های زندگی دنیا, ابزار آزمایش انسان هاست. «لَِفْتَتَْمٌّ فیه» 


0- به انچه در خود داریم بينديشیم, نه انچه در دست دیگران می بینیم. 
و بو ر شم 7 0 

«رژق زبک حَیْرْ» 

1- رزق دادن از شئون ربوبیت خداوند است. «رژق ویک 


2- همه ی دارایی های انسان رزق او نیست. چون بسیارند کسانی که 
همه سوم افکانات دارنم اش خمدسان که اس هلا کمن تا 
رژق ربک حَیژ» 

بودن. 


«حَیر و آبقی» 


توزرقد از اشراف و تحتل. کرایو 
0 


و آب 5ا الفْزبی حََه المشکین و اب السّییل و لا ثبدَرٌ تبذیراً . ان 
زب 


حقّ خویشاوند و بیچاره و در راه مانده را ادا کن و هیچ گونه ریخت و پاش 
و اسرافی نکن. همانا اسرافکاران برادران شیطان هایند و شیطان نسبت 
به پروردگارش بسیار ناسپاس بود.(1) 


3 
۱ص 


: 


نکته ها: 


«تبذیر» از ريشه ی «بذر» به معنای ریخت و پاش استت. فانتد آنکة برای 
دو نفر مهمان, غذای ده نفر را تهیه کنیم. 


امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس چیزی را در غیر مسیر طاعت خدا 


دارد؟ فرمودند: هن زیرا کسی که دارایی خود را 
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ایآ 26 7 
2- بحار, 0 #7 ض‌ 2 


چنان بخشش کند که چیزی برای خود تکذازدر در مصرف حلال اسراف 
کرده است.(1) 


پس از نزول این آیه, اهر اکرم ضلی اللة علبه. و آله. ههلم بدتال. مر اد 
خداوند از «دَ] القَرّبی» بود. خداوند به او وحی کرد که «فدک» را به 
فاطمه سلام الله علیها بدهد و آن حضرت «قدک» را یه ی 
پس از آن حضرت, قدی: را ار اهل بیت به تاعی کرفتند واهل ست: برا 
گرفتن حق خود همواره به این ایه استناد می کردند. 


کلمه ی «اخ» در عربی هم به معنای برادر, هم به معنای ملازم و همراه 
می باشد. مثل «اخو السفر» به کسی که ود در سفر است, و «آخو 
الکرم» که به انسان کریم گفته می شود. وا 
مسلکی ومرامی؛ اسرافکاران برادران مسلکی شیطانند. «اجُوان 
السّیاطین» یعنی کسانی که در مسیر شیطان و همراه اویند. 


در قرآن, پیو سته از وسوسه پا ولایت شیطان بر افراد, سخن به میان آمده 
است, اما تنها موردی که «اخوان الشیاطین» اضژج این یه است, بعنی 
اسرافکاران همکار یط نندء نه تحت امر آو. پس کار از وسوسه شدن 
رنه و به مرحله ی همکاری و معأونت رسیده است. چنانکه در جای 
دیگر آمده است: «یْقبَض له شَیطاناً فَهَو له قرینْ» 


«تبذیر>», گرچه بیشتر در مسائل مالی است. ولی در مورد نعمت های دیگر 
نیز وجود دارد. مانند هدر دادن عمر و جوانی. به کار گرفتن فکر. چشم, 
گوش و زبان در راه ناصحیح, سیردن مسئولیت ها به افراد ناصالح, , پذیرش 
مسئولیّت بدون داشتن لیاقت و بیش از حد توان و ظرفیّت. آموزش و 
اموختن مطالب غیر ضروری وغیر مفید و امثال اینها. 
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1 سین ور این 


پیام ها: 


[- دستورات دینی با فطرت هماهنگ است. انسان به طور فطری در درجه 
مه ۱۱ 7 علاقء, ۳۹ دسیون ین 


2- خویشاوندی. مر و در راه ما فاد کت سبب پیدایش حقوق ویژه است. 


«آت دا الفزبی خَفة و المشکنن و ابن الشبیل» 


عم 0 ۳۳ 
3 و پردا< ۲ لا خوٍ ۰ اوندان, اد 5 ضً 3 9 «آنِ 3 الموج لا و 3 
0 زر _ ۵01 _ 1 
المشکین و اب السْبیل» 


4 در انفاق باید اعتدال را رعایت کنیم و از حد نگذريم. «اتِ ... و لا بل 


5- ریخت و پاش و مصرف بی مورد مال. حرام است. «و لا تبذگ» 
6 انسان در مصرف مال و تروت: خود به هر شکلی از اد بیست. «و لا تب 
تنذیر | 


‌ 


است. 
٩‏ و لا هه تّ 11 
فا سب ال ان 


8- مبذر و اهل ریخت_و پاش باید تحقیر شود, نه آنکه مورد تقدیر و احترام 
قرار گیرد. «اخْوان الشیاطین» 


9- مومن با موم برادر است, «لتمّا الْمُوْمِئُونَ اِجُوَهْ» و اسرافکار با 
شیطان. «اِنْ المَبَدرینَ . .. اخوان السَیاطِین» 


10- تبذیر نشانه ی کفران ۴ ناسپاسی است, نه نشانه ی سخاوت و 
نخند کن- ترا تدالو به کقورا» 
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همّت و تلاش 


و أن ار نزن نها ققی .ی ان سَعيه سَوف پری . تم بُجراخ الجراء 
الأوفی(1) 

(در کتب آنتتهانت امه است) هی کس بار دیگری را به ٍِِِ و 
گرفت. و آين که برای اتسان جر انجه تلاش کرده: (بهرم دیگری) تست ۰ و 
این که تلاش و سعی او را به زودی به وی بنمایند. سپس جزای کامل ۳۱ را 
به او بدهند. 

نکته ها: 

سقاله آبه خی ان اه اسان سا شقی»بمی کوخ بزای آنسان بشره 


ای نیست مت انچه تلاش کرده باشد. در که در آیات و روایات 
شود. 


پاسخ: اولا؛ اين آیه در رد تفکر جاهلی است که به یکدیگر می گفتند: اگر 
فلان مبلغ را به من بدهی, من بار گناه تو را به عهده می گیرم. قرآن کریم 
فرمود: هیچ کس بار گناه کسی را به عهده نمی گیرد و برای هر کس کار و 
تلاش خودش ثبت می شود. 


ثانیا؛ آیه, تظر به عدل الهی دارد نه فضل الهی, یعنی طبق عدل, باید کیفر 
و پاداش هر کس به مقدار تلاش او باشد, ولی خداوند از فضل ِِ می 
تواند لطف کند و پاداش را بیشتر دهد و یا کیفر را کم کند. «و يزيذهم من 


«> 


تالا گر در روایات می خوائیم که هرکسن سنت خوب با بذی زا در جامعه 
پایه گذاری کند, , در پاداش ره کسانی که آن راه را رفته اند, 
شریک است. اين معنا با آیه «َیْسَّ لِلنْسان الا ما سَعی» منافاتی ندارد. 
زیرا ایجاد کننده خط حق و باطل نیز با واسطه ی دلالت و راهنمایی یا 
ایجاد مقذمات و امکانات پا تبلیغات و تشویقات و پا حمایت های دیگر مادی 
و معنوی, به طور غیر مستقیم نوعی تلاش کرده است و بهره گرفتن از آن 
پاداش بی جهت نیست,؛ چنانکه اگر شخصی در خط صحیح نبود» مشمول 


میت نمی انیم که اسان تین ان هر کهان کارهای ی فرزته عالع 
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1- (نجم, 39- 41) 


می شود.(1)و يا در بهشت. نسل صالح انسان به او ملحق می شود. يا از 
کار خیری که سفارش و وصیت کرده, بهره مند می شود.(2) 


در مام انت.وارد کرفه آنشان تفا سعی. و غلاشی تکرتم رولی کر 
مستقیم از طریق تربیت فرزند صالح, وقف, وصیت يا کتاب خوبی که به 
یادگار گذاشته, نقش داشته است. 


پیام ها: 
1- هستی, میدان تلاش و کار و نتیجه گیری است. 5 لیس للائسان | 
ما سعی» 


2- ما مکلف , به انجام, وطیعه ایم ته"حضول نیچه: تشعی: و لایر وطیفه 


رز ۵و - 9 


سعیه سوف پری» 
4- هیچ عملی در هستی محو نمی شود. «سَعيةٌ سَوّف پری» 
5- نیکوکاران در دریافت پاداش کار خود, عجله نکنند. «سوف پری» 


شود. 
«ْ بُعْراخ الجزاء الأقفی» 


7- اقدام انسان, با پاداش های بهتری پاسخ داده می شود. وقّی ... الأْوفی 


8- گرچه در دنیا نیز مجازات هایی هست. اما مجازات کامل در قیامت 


است. 
9 رز 59 
«الجّزاء الاوفی» 


0- قیامت دارای مراحل و مواقف متعددی ۱ ست . (از کلمه «سوف» و9 
«نَمْ» استفاده می شود که مرحله شهود عمل با مرحله جزای عمل متفاوت 


فضانست ا نصا در ارات 


ج أَءد ۱ 021- 1 
و وفوا الیل اذا کلتم و زئوا بالقشطاس الغشتفيم دلک 
(3) اد کم و رئوا یالفسطاس الْْستقیم دلک حَیْر و خسن تا 
# ده چ آعرس+ تا ۲ 
م دل خیر 5 حسن تاویلا 


ص: 149 
حصال ی 1 


2- کافی, 0 4 ض‌ 15د. 
شا 5 


و چون با پیمانه داد وستد کنید, پیمانه را تمام دهید و با ترازوی درست 
وزن کنید, که اين بهتر و سرانجامش نیکوتر است. 


نکته ها: 


«قسطاس», از ترکیب دو کلمه ی «قسط» به معنای عدل و «طاس» به 
معنای کفه ی ترازو می باشد.(1) در حدیث امده است: امام معصوم, 
نمونه و مصداق «قسطاس مستقیم» در جامعه ی اسلامی است.(2) 


مسائل داد وسند 9 رعایت حقوق ۳ در معاملات. چنان مهم است که 
قرآن بارها روی آن تأکید کرده و بزرگ ترین آیه قرآن, مربوط به آن و 
سوره ای به نام «مطففین» (کم فروشان) نام نهاده شده آنزست: اولین 
ِ بعضی پیامبران, همچون حضرت شعیب نیز ترک کم فروشی بوده 


پیام ها: 


[- بازار مسلمانان باند از تقات و کم فروشی دور باشد و فروشنده ی آن 
باید امین دقیق, , درستکار و با حساب و کتاب باشد. «َوفُوا الکیلَ» 


2- ایفای کیل و پیمانه ی صحیح, از نمونه های وفای به پیمان است که در 
آبه ی قبل 0 زیرا| معامله, نوعی تعهد است. أَوفوا بالعقد 2 . أَوَفوا 
الکیل 

3- ترازو و وسایل سنجش و محاسبات تجاری, باید سالم و دقیق باشد. «و 
زِئوا بالفسُطاس المَسْتَقیم» 


4- دقفت در ترازو وزن و محاسبات, عامل خیر وبرکت است و کم 
فروشی, خیر و برکت را می برد. «ذلک عَیرٌ» 
5- فلسفه ی فرمان های الهی, خیر خود انسان هاست. آأَوفوا زوا ... ذلک 


6- درستکاری اقتصادی, برتر از دارایی وکسب مال از راه کم فروشی 


است. 


نتیجه ی دادوستد درست و رعایت حقوق مردم. به خود انسان باز می 
گردد. چون ایجاد اعتماد می کند,. ولی کم فروشی و نادرست بودن میزان و 
حساب. جامعه را به فساد مالی و سلب اعتماد می کشاند. یس پایان و 
پیامد خوب, در گرو درستکاری است. «ذلک حَْرْ» 
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1- تفسیر المیزان. 
هشبعان 24ص 197 


7- کسب صحیح» موجب خوش عاقبتی است. « أحْسَنْ تأویلا» 


کم فروش گرچه به سود ملاقت می رسد. ولی از دست دادن اعتبار دنیوی 
و فراهم شدن عذاب اخروی, کار او را بدفرجام می کند. 


اتطاقت کرک مه نبا توا 


مت الذین فوج وله فی سبیل الله گمتل حبٍّ آثبتت سَیع سنایل فی 
کل تاه ن خَبّه و ال تضاعف لِمَن بشاء و ال 0 ع عَليم (1) 


است که هفت خوشه برویاند و در هر خوشه یکصد دانه باشد و خداوند ان 


نکته ها: 


سفارش به انفاق و منع از اسراف و تبذیر, بهترین راه برای حل اختلافات 
طبقاتی است. همچنان که پیدایش و گسترش رباء؛ زمینه ساز و بوجود 
آورنده ی طبقات است. لذا در قرآن آیات لزوم اتفاق و تحریم ربا در کنار 
هم امده است.(2)هر دانه ای, در هر زمینی, هفت خوشه که در هر خوشه 
بدون مئثت و با شیوه ی نیکو ان همه اثار خواهد داشت. 


پیام ها: 


- انفاق؛ تنها پاداش اآخروی آندارد, بلکه سبب رشد وتکامل وجودی خود 
بت می کرو «مَتَل الذین بلْفِفون» 


2- ستایش قرآن از کسانی است که انفاق سیره ی کین آنان باشد. 
«ینفقون» فعل مضارء دلالت , بر استمرار دارد. 


اخلاق جدا نیست. «فی سبیل الله» 


4- استفاده از مثال های طبیعی, هرگز کهنه نمی شود و برای همه مردم 
در هر سن و شرایطی که باشند قابل فهم است. تشبیه مال به 
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بذر و تشبیه ایا انفاق به خوشه های متعدد پر دانه. «کمَتل خبه سبع 


سنابل» 


5- تشویق و وعده ی پاداش, قوی ترین عامل حرکت است. پاداش هفتصد 
برابر. 5 اللهةٌ تضاعفٌ» 


6- لطف خداوند. محدودیت ندارد. «و اللة یضاعف ... و اللهة واسع عَليمٌ» 


7 اگر انفاق مال؛ تا هفتصد برابر قابلیت رشد و نمو دارد؛ «کمتل خَبّه 
نیتت ملع سنابل فی کل شتتلم ماد ۱ 
دا ان ترا فان هی که اش هواس اه 


ص: 152 


ص: 53 1 


ص: 154 


درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 

وب سایت: ۷۷۷۷۷۷۰0۲۱۵0۱۰۱۲ 

ایمیل: ۱۲0۵)۵0۱00۷۰۱۲] 

تلفن دفتر مرکزی: 03134490125 

دفتر تهران: 88318722 021 

بازرگانی و فروش: 09132000109 

امور کاربران: 09132000109 


